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 دفتر نخست

شناختي پژوهش در مباني معرفت

 نهضت عاشورا 



 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

با نام و یاد پروردگـار علـيم و آفریـدگار ح،ـيمح و حمـد و سـ،اس اوح و تقـدیم        

ح يامبران الهیح حضرت محمدترین درودها به پيشگاه اشرف انبيا و خاتم پشایسته

 .الاعظماللهبقيةویژه خاتم اوصياح حضرت ح بهو جانشينان معصوم ایشان

 مقدمة نگارنده

ــت     ــانی معرف ــاوي مب ــر وان ــویشح ب ــاد خ ــوراپژوهیح در بني ــناختی و عاش ش

روح در شناختی پـژوهش دربـارة ایـن نهضـت الهـی مبتنـی اسـت. ازایـن        روش

شـناختی  شناختی و روشترین مبانی معرفتو بنياديترین طرحیح ابتدا مهمنلان

ناویمح س،س در ادامـه رخـدادهاي نهضـت را    پژوهش در ساحت عاشورا را می

 ننيم.  شده طرح و گاه ارزیابی میها یا منابع پذیرفتهبر پایة روش

ــانی       ــتح مب ــر نخس ــت. در دفت ــر اس ــدة دو دفت ــونی دربردارن ــتار نن نوش

پژوهش در نهضت عاشورا یا عاشـوراپژوهی را   شناختیشناختی و روشمعرفت

ننيم و در دفتر دوم پس از تحليلی در باب پيروزي خـون بـر شمشـيرح    تبيين می

هاي عاشـورا را بـا اسـتناد بـه معتبـرین مـدار        گدازترین مصيبتبرخی از جان

نشيم. اميدواریم با عنایـت حضـرت   محورح به تصویر میاي عنوانروایی به شيوه

 در آینده بتوانيم دفترهاي دیگري از این طرح عرضه ننيم. اسيدالشهد
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 دورنمایی از دفتر نخست

هـاي تـاریخی بـا    در نخستين دفتر این نوشتارح با بيان اصول یا قواعـد پـژوهش  

شناختیح به پژوهش دربارة منابع نهضـت عاشـورا   شناختی و روشصبغة معرفت

ايح و جایگـاه اصـلی آنح   تهرش ـپـردازیم. ایـن بحـمح ميـان    میو رخدادهاي آن 

هاي نقلی است؛ اما مبانی معرفتـی و دسـتاوردهاي نهضـت    شناسی دانشمعرفت

عاشورا در دانش نلام و تاریخ نيز ناربرد بسيار دارد. در این دفترح به بيان اصـول  

شناختی در قلمرو دليل نقلی و درجة معرفتی ادلة نقلیح اقسـام و شـرایط   معرفت

پـردازیم. بـا بررسـی اصـول     ویژه خبر واحـد مـی  عتبار آنهاح بهاعتبارشانح منشأ ا

شناختی حـانم بـر دليـل نقلـیح و منـابع و مـدار  نهضـت عاشـورا و         معرفت

شویم نه منـابع و مـدار  رویـدادهاي    رویدادهاي آنح به این نتيجه رهنمون می

تـوان  گونه اسنادح میعاشوراح در اسناد تاریخی منحصر نيستندح بل،ه افزون بر این

هایی دیگر به منابعی متقن دست یافت. افـزون بـر آنح منـابع بسـياري     در عرصه

توان بـه عنـوان منـابع معرفتـی     براي اثبات رویدادهاي عاشورا وجود دارد نه می

معتبرِ نهضت عاشورا براي تثبيت باورهاي دینی در علم نلام بـه آنهـا اعتمـاد و    

 استناد نرد.

نهضت عاشورا با گذشـته منقطـع نيسـت و بـا     حاصل این،هح ارتباط تاریخی 

روح در بسياري از حوادث عاشـورا  اینمنابع معتبر معرفتی پيوندي استوار دارد. از

شـناختیح تـاریخی و نلامـی    توان تردیـد نـرد. ایـن پيامـدح نقـش معرفـت      نمی

ننم دفتر نخست را بـا  روح به خوانندگان محترم توصيه میاي دارد. ازاینبرجسته

منـابع نهضـت   »تواننـد از  طالعه ننند. اگـر مطالـب را دشـوار یافتنـدح مـی     دقت م

هرروح دفتر ننـونی درآمـدي اسـت بـر دفترهـاي      بحم را دنبال ننند. به« عاشورا

 گشا در پژوهشِ رخدادهاي عاشورا دارد.پسين و نقشی راه
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جانـب را در ایـن راه   دانم از همة نسـانی نـه ایـن   در پایان بر خود لازم می

هـا  ویژه مسئولان انتشارات نهاد مقام معظم رهبري در دانشـگاه ي رساندندح بهیار

و نارننان آن و نيز ویراستار ارجمندح جناب آقاي دنتر عليرضا تاجيـکح نـه بـا    

 ننم.برانگيز نوشتار را پيراستند صميمانه تش،ر دقتی تحسين
 زاده )یزدي(محمد حسين



 

 

 

 

 
 

 مقدمه

ــورا بــزر   ــارویی ارزشتــرین صــحنة ر عاش هــا و هــا بــا ضــدارزش  وی
هاسـت. ایـن   ها بـا پلشـتی  ها و خوبیها با زشتیانگيزترین مصاف زیباییشگفت

ــت آنح در    ــان دارد و در  درس ــاریخ انس ــأثيري  رف در ت ــزر ح ت ــداد ب روی
بـدیل  سرنوشت فرد و جامعهح و انسان امروز و انسان فردا نقشـی بنيـادین و بـی   

آفـرین در هـدایت   تـوان آن را الگـویی فراگيـر و نقـش    مـی رو ایننند. ازایفا می
گونـه  شـمار آورد. بـه دليـل ایـن    ترین و اثرگذارترین الگو بهانسانح بل،ه شایسته
توان نهضت عاشورا را نادیـده گرفـت و آن   هاست نه نمیآفرینیتأثيرات و نقش

 انگيز تاریخ انگاشت.را چون دیگر رویدادهاي غم
عيانح دیگر مسلمانان و بل،ـه بسـياري از پيـروان ادیـان     عاشورا افزون بر شي

شرقی و غربی را متأثر ساخته و مشـعلی بـراي هـدایت و الگـویی نامـل بـراي       
صراحت خواهان عالمَ بهآزادگیح حریت و استقلال شده است. بسياري از آزادي

اهبـرح  اند نه از نهضت عاشورا الگو گرفته و پيام عاشورا را راهنما و راعلام نرده
 اند.را مقتداي خویش ساخته و حضرت سيدالشهدا

تـوان بررسـی و پـژوهش نـرد.     دربارة عاشورا از جهات یا ابعاد بسياري می
 بسا بتوان به دو جهت اصلی ارجاع داد:همة آن ابعاد یا جهات را چه

. پژوهش دربـارة رخـدادهاي روز دهـم محـرم و پـيش و پـس از آن تـا        0
 به مدینه؛ پيامبر بيتبازگشت اسراي اهل
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. پژوهش دربارة نهضت عاشورا و رویدادهاي آن به لحاظ تحليل و تفسـير  1

 آن رخدادها و رویدادها.
پژوهش در مسئلة دومح بر حل نخستين مسئله مبتنی است و پژوهش دربـارة  

ــول روش    ــانی و اص ــی مب ــر بررس ــی ب ــز مبتن ــئله ني ــتين مس ــناختی و نخس ش
 شناختی نهضت عاشوراست.معرفت

ببدین ترتيب پرداختن به رویدادهاي نهضـت عاشـورا از آن جهـت نـه بـه      
شـناختی و  اند و س،س تحليل آن حوادثح مبتنی بر اصولی معرفـت وقوع پيوسته

شناختی است نـه بـدون مشـخر نـردنح تبيـين و تعليـل آنهـاح        اي روشمبانی
ی هـا و اشـتباهات  هـاح سو برداشـت  فهـم بسا بـه سـو   پژوهشْ ناقر است و چه

تر و گویـاترح پـژوهش در تـاریخ عاشـوراح بـه      خطرنا  بينجامد. به بيانی روشن
هاي آنهاح بدون توجه به آن اصول و مبانی مم،ـن  لحاظ اصل رویدادها و تحليل

هایی خطرنا  شودح یا پژوهشگر را در بـاتلاق  ها و تفریطاست دستخوش افراط
ان،ـار وقـایع عاشـورا یـا      گراییح بهش،انيت فرو برَدَ و از روي وسواس و شک

نم تش،يک و تردید در آنها سوق دهد؛ و نتيجه این خواهـد شـد نـه وي    دست
اما و اگرهایی غيرعقلایی مطرح ننـد و نتوانـد بـه معرفتـی عقَلانـی و عقُلایـی       

ها و خرافـاتی را نـه احيانـاه بـه     چيز را حتی انذوبهدست یابدح یا درمقابلح همه 
انـد بـه دیـدة    یجاد شده و به تاریخ عاشـورا راه یافتـه  دست جاهلان یا معاندان ا

 اعتبار بنگرد و آنها را نيز معتبر بشمارد.

ــا دســت ــانی معرفــتبــه ســبب ابهــام ی شــناختی و اصــول نــم فقــدان مب

شناختی نهضت عاشوراح بل،ه دانش تاریخ بـه طـور نلـی بـراي گروهـیح      روش

اي هـاي تـاریخی  نتـاب  گاه نه در پژوهشی تـاریخیح بـا مسـتنداتی از   ایشان آن

رو دورانـت روبـه   ویـل  تـاریخ تمـدن  اثيـر یـا   ابـن  نامـل ح تاریخ طبريهمچون 

پذیرنـدح امـا   ها را چونان وحی منـزل مـی  شوندح مطالب و استنادات آن نتابمی
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هـاي بسـيار و هرچنـد معتبـري از     وقایع و حوادث عاشورا اگـر روایـت   دربارة

نهندح و روایـات را منبـع مسـتند و معتبـري     بيابندح بدانها وقعی نمی معصومان

دانند. اما دليل باورمندان به این مبنا چيست؟ چرا نتـوان  براي استخراج تاریخ نمی

به روایات در این قلمرو استناد جست؟ دربارة نهضت عاشورا و رویـدادهاي آنح  

و  توان آنها را به لحاظ معرفتـی السندي وجود دارد نه میروایات معتبر یا صحيح

شناختی مستند قرار داد و بر پایة آنها ایـن حـوادث را پـذیرفت و آنهـا را     روش

 تحليل و مبانی معرفتی خود را تقویت نرد.

 داننـدح شـيوة  را منبع مـی  از سوییح بعضی دیگر هرچند روایات معصومان
نهند و در پی ارزیابی یا اعتبارسنجی فقهی بـراي اسـناد   پژوهش تاریخی را وامی

پندارند فقـط مسـتندات روایـی در پـژوهش تـاریخ      اند. این گروه مییاتآن روا
عاشورا باید اعتباري نظير روایات معتبر فقهی داشته باشند؛ یعنی بـه لحـاظ سـند    

باید صحيح باشند و... . حال پرسش این است نه اگر در اسـتناد تـاریخی بـه    می
را در اسـتخراج  روایاتح لازم است روایـات چنـين اعتبـاري داشـته باشـندح چ ـ     

هاي معتبر تاریخی در قلمرو تاریخ و منـابع مرسـوم آنح نبایـد بـدین شـيوه      نقل
در  گاه نه به منابع حدیثی و اسـتناد بـه روایـات معصـومان    عمل نردح ولی آن

دانند؟ مش،ل نجاسـت؟  رسندح چنين شرطی را لازم میحوزة مسائل تاریخی می
مثابه سندي تـاریخی نـه در   نم بها دستگونه احادیم و روایات رچرا نباید این

هـاي مـأثور نـابر بـه     قرن سوم هجري موجود بوده است پذیرفت؟ چرا زیارت
نـم ماننـد ی،ـی از متـون تـاریخی نهـن در آن قـرن        حادثة نربلا را نباید دست

 شمار آورد؟به

روشن است نه شيوة پژوهش در تـاریخح همچـون شـيوة پـژوهش در فقـه      

شود و حجتح یا آیات قرآن نریم اسـت  به حجت استناد مینيست. در فقه تنها 

یا اخبار متواتر یا اخبـار واحـد محفـوف بـه قـراین قطعـی و یـا اخبـار واحـد          
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غيرمحفوف به قراین قطعی نه راوي آنها ثقه باشد و ماننـد آنهـاح و سـرانجام بـا     

قـه اگـر   رو در فشـود. بـدین  گونه منابعح به اصول عمليه استناد داده میفقدان این

اعتبار روایتی به لحاظ سند احراز نشود و نتوان وثاقت راوي را محـرز سـاختح   

هاي تاریخیح اگر روایتی نـه رویـدادي   توان به آن عمل نرد؛ اما در پژوهشنمی

نندح به لحاظ سند مجهول باشد و وثاقـت  تاریخی را مطرحح توصيف و تبيين می

وایت از نظـر فقـه و از جهـت منـابع     راوي یا راویانش احراز نشود و درنتيجهح ر

معنـا  معناي مجهول و نه غيرمعتبر بدین فقهی غيرمعتبر باشد ـ و البته غيرمعتبر به 

نه نذب راوي آن اثبات شده است ـ چرا قابـل اسـتناد نباشـد؟ آیـا در ارزیـابی       

گونه به سند اندح ایندانانترین منابع و مدار  تاریخهاي تاریخی نه اساسینتاب

 ننند؟ صدالبته نه چنين نيست.دهند و بر اعتبار فقهی آن تأنيد میاهميت می

با توجه به آنچـه گذشـتح سـرس مسـئله ایـن اسـت نـه مرتبـة معرفـت در          
تر اسـت: در تـاریخ   هاي فقهی پایينهاي تاریخی از مرتبة معرفت در گزارهگزاره
دح در صورتی نـه در  توان به بن غيراطمينانی و مراتب گوناگون آن استناد نرمی

هایی نه در فقـه و  گاه باشد. بنابراین دقتتواند مدرَ  و ت،يهفقهح تنها حجت می
هـاي تـاریخی لازم نيسـتح و حتـی     گيـردح در پـژوهش  منابع فقهی صورت می

رغـم ایـن   هـایی اعمـال شـود. بـه    دربارة احادیم نابر به تاریخ نباید چنين دقت
ه نه بـه بررسـی و تحليـل رویـدادهاي عاشـورا      گامبناي متقن و رایجح برخی آن

هـایی  پردازندح به دنبال اسناد رواییِ قابل استناد در فقه یا اسنادي نه در نتـاب می
 موجود باشند هستند. تاریخ طبريو  اثيرابن ناملهمچون 

هـاي تـاریخی   با توجه به ن،ات بالاح در این نوشتارح اصول یا قواعد پژوهش

ننـيم و  شناختی دارند ارائه و بررسی مـی شناختی و روشتاي معرفرا نه صبغه

شـده دربـارة   بر اساس آنها به پژوهش در باب نهضت عاشورا و رخدادهاي نقل

تر از ایـن مبـانی بـه دسـت آوریـم و      تر و ناملپردازیمح تا شناختی جامعآن می
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یـن  هـاي تـاریخی ا  هـا و رخـداد  ساز تقویت مبانی نلامی و معرفتی گـزاره زمينه

 نهضت باشيم.

 شناسي مستندات نهضت عاشورامعرفت

انـدح  اي نقلـی رویدادهاي نهضت عاشورا ادله نه بيشترِ مستندات و مدار ازآنجا

شناسی دليل نقلی در ایـن حـوزه نيـز برقرارنـد.     اصول و قواعد حانم بر معرفت

ر و د 0ایـم شناسی مطلقح آن اصول و قواعـد را بررسـی نـرده   تر در معرفتپيش

 اف،نيم.اینجا تنها نگاهی گذرا به آنها می

 شناختی در قلمرو دليل نقلی. اصول معرفت1

اسـت. در   1ترین منابع یا ابزارهاي متعـارف معرفـت بشـريح دليـل نقلـی     از مهم

شـماریم؛ ولـی   شناختی در قلمرو دليل نقلی را برمینوشتار حاضر اصول معرفت

 خبر ب،ردازیم. نخست لازم است به تعریف دليل نقلی یا

 . تعريف دليل نقلي1ـ1

هاي متعارف براي دستيابی به معرفتح گواهی یـا دليـل نقلـی یـا ارخبـار      از راه

هاي دیگران است نه بدانها ها یا نوشتهدیگران است. منظور از دليل نقلیح گفته

نـه  هاي دیگرانح و ها و نوشتهبه گفته« استناد»ننيم. البته گاهی دربارة استناد می

بریم. روشن است نه این استناد مبتنی بر استنتاج نار میخودر آنهاح دليل نقلی به

گيري نيستندح بل،ه هاي دیگران بخشی از فرایند نتيجهها و نوشتهنيست و گفته

سازیم و بـر  هاي نقلی خود را موجه میبا استناد بدین منبعح بسياري از معرفت

مونهح معرفت ما به ارتفاع قلة دماونـدح روز  گذاریم. از باب نمفادشان صحه می
                                                        

 ح فصل هشتم.رفتمنابع معزادهح . ر. : محمد حسين0

 نامند.  . در دانش اصول و فقه معمولاه آن را خبر می1
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هاي مربـوط  ح جنگ بدرح فتح م،ه و بيشتر حقایق و معرفتتولد پيامبر انرم

به مباحم نلامی و تاریخیح و بل،ه بيشترِ اح،ام عملی در فقه اسـلامی و نيـز   

آیـد. از  دست مـی بعضی از عقاید اسلامیح از راه اخبار دیگران یا دليل نقلی به

یـابيم. بـا   ها و حوادث دیروز و امروز معرفت مـی راهح به بسياري از ماجرااین 

هـاي علمـی و عملـی بسـيارح     توجه به موارد مزبور و نارایی ارخبار در حـوزه 

تر از آن است نـه در آغـاز   یابيم نه نقش این منبع معرفتی بسيار گستردهدرمی

و باورهـاي مـا بـر     هـا هـاح معرفـت  رسد. بسياري از افعـالح تصـميم  نظر میبه

ترتيب افزون بر بعُـد  ننيم. بدین خبرهایی مبتنی است نه از دیگران نسب می

گيري انسان بـودهح زمينـة تصـميمح    معرفتیح بسياري از این خبرها منشأ تصميم

 سازند.رفتار و عمل ما را فراهم می

 . ابتنا يا عدم ابتناي اعتبار دليل نقلي بر استنتاج1ـ2

رسد نه اسـتناد  نظر میمزبور از گواهی یا دليل نقلی در بدو امر به بر پایة تعریف

نارگيري فرایند استنتاج نيسـت؛ هرچنـد   به خبرهاي دیگران مستلزم استنتاج و به

در باب گواهیح تعریف دیگري ارائه شده است نـه در آن دليـل نقلـی یـا خبـر      

ستيابی بـه معرفـت   همراه با استنتاج منظور است. بر اساس تعریف اخيرح روند د

هـاي مـدافع بـا اسـتفاده از گـواهی      از راه گواهی همچون فعاليتی است نه ونيل

نویسانی است نه بـه شـيوة   دهندح یا نظير فعاليت تاریخشهود در دادگاه انجام می

نگـار  ننند. آنهـا صـرفاه وقـایع   نگرند و ارزیابی میتحليلی حوادث تاریخی را می

نننـد؛ بل،ـه اسـناد    اریخ را فقط ثبـت و ضـبط نمـی   نيستند و حوادث و وقایع ت

پردازنـد؛ مفـاد   گيري میننند و به نقد و جرح آنها و نتيجهتاریخی را ارزیابی می

رسند و پيامـدهاي منطقـی آنهـا را مطالعـه نـردهح بـا دیگـر        ها را برمیاین گزاره

اي ویـژه  سـنجند. مجموعـة ایـن امـور درنهایـت بـه نتيجـه       شواهد موجود مـی 
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   0اند.گرایانه در باب گواهی ناميدهانجامد. این نظریه را نظریة استنتاجمی

گونه نه اعتبـار سـند اخَبـار و ادلـة     ترتيب بر اساس این نگرشح همانبدین 

بودن راوي و مخبرح ضابط بودن او و عدم اهمالش نقلیح بر شرایطی ازجمله ثقه 

قق نيابندح خبـر وي معتبـر   در ثبت و ضبط خبر مبتنی است و اگر این شرایط تح

نيستح به لحاظ متن نيز پذیرش خبر وي منوط بدین شرط است و باید درایـت  

تـوان بـدان اسـتناد    شود. اگر ارزیابی دقيقی از متن و دلالت صورت نگيردح نمـی 

 شود.نرد و درنتيجهح اعتبار دليل نقلی محرز نمی

نقلـی را تشـ،يل   اي از ادلـة  گونـه خبرهـا مجموعـة گسـترده    هرحال ایـن به

توان آنهـا را مطلقـاه معتبـر دانسـت و     دهند. اننون پرسش این است نه آیا میمی

بودن راوي یا درنهایت به عدالت وي بسـنده نـرد؟ اگـر برخـی از     صرفاه به ثقه 

پذیرنـد و  سرعت و بدون تأمل میمردم در واننش به بسياري از اخبارح آنها را به

هـاح متـون تـاریخی و... بـه آنهـا      هـاح روزنامـه  انهبه صرف شنيدن یا دیدن در رس

ن،تهح و بل،ه بسياري اوقـات بـه   دهندح بدین سبب است نه به این ترتيب اثر می

هاي ساختگی اعتمـاد  سند و لزوم وثاقت مخُبر نيز توجه ندارند و حتی به شایعه

يزنـد و بـه   پرهیافتنح از اعتماد بـه هـر خبـري مـی     ننند. البته با تنبهو استناد می

نننـد. آشـ،ار اسـت نـه     گونه واننشح اذعـان مـی  بودن اینسفيهانه و نابخردانه 

خـود  خـودي پذیرش چنين خبرهایی و عمل بر اساس آنها بدون تبينّ و تأملح به

 آميز است و سرانجامِ آن پشيمانی است.امري سفاهت

سان سيره و بناي عملی عقُـلاح هرچنـد پـذیرش خبـر واحـد ثقـه و       بدین

ترتيب اثر دادن به مفاد آن استح آنان افـزون بـر سـندح بـه درایـت مـتن نيـز        

پذیرنـد.  پردازند و پس از استنتاج و استنباط عقل دربارة مفاد متنح آن را میمی
                                                        

0. See: Robert Audi, Epistemology, p.133-134. 
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ننند نه گواهی و خبر بدون ابتنـا بـر اسـتنباط    در این صورتح چگونه ادعا می

 معتبر است؟

اعتبـار گـواهی یـا دليـل نقلـیح پرسـش        با توجه به این ن،تة بنيادین در باب

حلی براي مش،ل مزبور است: آیا اسـتنتاج  شود نه پاسخ آنح راهدیگري طرح می

در همة مواردر گواهی شرط است یا بـه مـواردي ویـژه اختصـار دارد؟ از ایـن      

رسيم نه در موارديح استنتاج در گـواهی و دليـل   تحليل و تبيينح بدین نتيجه می

جـا معتبـر   ما بيان مزبورح مستلزم آن نيست نه مطلقاه و در همهنقلی شرط است؛ ا

رو گرچه بنا و سيرة عملی عقُلا عمل بـه مفـاد خبـر ثقـه اسـتح در      باشد. ازاین

نننـد.  نننـد و پـس از اسـتنتاج بـدان عمـل مـی      مواردي متن را نيز ارزیابی مـی 

اي بـراي  انگيـزه  ازآنجانه در بسياري متون ادلة نقلی و اخَبارح حتی در امور مهمح

گویی وجود نداردح لازم نيست دربارة آنها به استنباط و ارزیـابی پرداخـت؛   دروغ

هاي مـاديح سياسـیح   بلَح در مواردي استنباط و ارزیابی متن لازم است نه انگيزه

گونه مواردح باید دقت نـرد تـا   اقتصاديح مذهبیح قومی و... دخالت دارند. در این

گونـه  تزویر گرفتار نشد. بنابراین ادلة نقلی مربوط بـه ایـن  در دام فریبح حيله و 

دقت ارزیابی نرد و آنهـا را پـس از اسـتقامت مـتن و صـحت      حوادث را باید به

 سند پذیرفت و بدانها احتجاج یا استناد نمود.

انـدح  هاي نقلی و اخباريح نه در مظان نذب و جعلحاصل آن،ه دربارة دليل
بر سندح به اسـتنباط و درایـت در مـتن و دلالـت آنهـا       باید تأمل ورزید و افزون

پرداخت. این امر صرفاه به امور مهم اختصار نداردح بل،ه شـامل امـور غيـرمهم    
بسا امري به نظر مـا یـا درواقـع غيـرمهم باشـدح امـا بـه دلایلـی         شود. چهنيز می

دستخوش تحریف و بازیچة تحریفگران قرار گيرد. ایـن موضـوع در خصـور    
 ي دینی و مباحم نلامیح بسيار مهم و حياتی است.باورها

هـا نيسـت؛   گونه تأملات یا ارزیابیمعمولاه در رویدادهاي عادي نيازي به این
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هـاي نقلـی و   براي تمسک بـه دليـل  اما در بررسی حوادث دستخوش تحریفح 

اخَبار و اسناد و مدار  تاریخی لازم است مفادشان بر اسـاس قـراین داخلـی و    

سـان  رجیح بل،ه احياناه ادلـة عقلـیح ارزیـابی و بررسـی شـود. بـدین      شواهد خا

گونه اخبار بر درایت و تأمل عقلانی مبتنی است. بدون این عقلانيت پذیرش این

رو درایـت و  توان به این خبرها تمسکح استدلال و استناد نـرد. ازایـن  ویژهح نمی

ویـژه تـاریخ و نـلام    هاي نقلیح بهعقلانيت مزبورح نليد اصلی پژوهش در دانش

گيري از عقـل و تأمـل عقلانـیح در گـرداب فریـب و      تاریخی است. بدون بهره

 مانند. بـدین پنهان می شویم و حقایق در بلمات تحریف و دروغتزویر غرق می

هـاي  شناسـی ادلـه و دانـش   ترین اصل در معرفتشده بنياديترتيبح قاعدة ارائه

 نقلی است.

 . درجة معرفت1ـ3

شـوندح در یـک درجـه    هاي نقلی و اخَبار حاصل مـی هایی نه از راه دليلمعرفت

نيستندح بل،ه درجات و مراتبی گوناگون دارند. منشـأ نثـرت درجـات و مراتـب     

دسته ادله است. دليل نقلی اقسـام پرشـماري دارد و هـر    معرفت نقلیح تنوع این 

ي آن،ـه درجـة   اي خار از معرفت است. بـرا اي ویژه و درجهقسمح مفيد مرتبه

معرفت هر قسم از اقسام دليل نقلی و ميزان آن روشن شودح لازم اسـت نگـاهی   

گذرا به اقسام ادلة نقلی بيف،نيم و س،س ميـزان یـا درجـة معرفـت هـر قسـم را       

مشخر ننيم. بر این اساسح بایسته است ابتدا درجات و مراتب معرفت را بيـان  

 شمرد:ين برتوان چنننيم. درجات و مراتب معرفت را می

الاخر؛ یعنی اعتقاد یا تصدیق جازم صـادق ثابـت.   . معرفت یقينی بالمعنی0

 شوند؛آش،ار است نه با قيد ثابتح تقليدهاي درست از این تعریف خارج می

 الخار؛ یعنی اعتقاد یا تصدیق جازم صادق؛. معرفت یقينی بالمعنی1
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یق جزمـی. ایـن قسـم    الاعم؛ یعنی اعتقـاد یـا تصـد   . معرفت یقينی بالمعنی3

 معرفت یقينیح با جهل مرنب نيز سازگار است؛

. معرفت بنی؛ یعنی اعتقاد یا تصدیق راجحح نه خود مراتبی دارد. اگر بـن  4

 0شود.ناميده می« معرفت اطمينانی»به علم و یقين نزدیک باشدح 

ببدین ترتيب شک و نيز احتمال وهمیح نه درجة احتمال صدق آن نمتـر از  

شناختی معتبر نيستند و عنوان معرفـت بـر   به لحاظ منطقی و معرفت شک استح

نند. اننون با توجه به اصطلاحات مزبورح به بيـان اقسـام دليـل    دو صدق نمیآن 

 ننيم.پردازیم و درجات و مراتب معرفت را در آنها مشخر مینقلی می

 . اقسام دليل نقلي1ـ4

هاي نقلی را بـه  توان دليلح و میدليل نقلیح همچون دليل عقلیح اقسامی دارد

 بندي نرد:شرح زیر دسته
 

 

 

   

 
انـد و هـم بـه لحـاظ     ترتيبح برخی اخبارح هم به لحاظ سـند قطعـی  بدین 

و برخی اخبـار متـواترح نـه بـه لحـاظ       1دلالت؛ مانند بعضی آیات قرآن نریمح
                                                        

 ح فصل دوم.شناسی معاصرپژوهشی تطبيقی در معرفتزادهح . ر. : محمد حسين0

اسـاس تـواتر. بـر    اندح خواه بر اساس آموزة تحدي و خواه بـر  . آیات قرآن نریم به لحاظ سند یقينی1
 حسب هر دو راهح سند آنها قطعی و تردیدناپذیر است.  



 عاشوراپژوهي 

 

00 

مچـون  اي دیگرح هاند و به لحاظ سند قطعی یا یقينی. دستهدلالت نر و یقينی

بيشتر آیات قرآن نریم به لحاظ سـند قطعـیح امـا بـه لحـاظ دلالـت بـاهر و        

انـد.  اند. گروه سوم به لحاظ سـند بنـیح ولـی بـه لحـاظ دلالـتْ قطعـی       بنی

انـد.  چهارمين دسته از اخبار نيزح هم به لحاظ دلالت هم به لحـاظ سـند بنـی   

انـد و مفيـد   یتوان یافت نه بـه لحـاظ سـند و دلالـتْ وهم ـ    البته متونی را می

 احتمالی فراتر از احتمال وهمی نيستند.

اي از معرفـت  با توجه به اقسام یادشده باید دید هر قسـم مفيـد چـه درجـه    

شـودح در صـورتی   است. آش،ار است درجة معرفتی نه از دليل نقلی حاصل می

نه آن دليل به لحاظ متن و سند یقينی باشدح معرفت یقينی است؛ اما این یقين یـا  

الاخـر نيسـتح بل،ـه فروتـر از آن اسـت.      عرفت یقينی معرفت یقينی بالمعنیم

الاخـر  تـوان بـه معرفـت یقينـی بـالمعنی     هاي نقلی میروح نه از راه دانشازاین

نه در بخـش  اي از معرفت رسيد؛ چناندست یافتح نه لازم است به چنين درجه

چنـين معرفتـی دسـت     هاي دینی لازم نيست بهها و معرفتاي از گزارهگسترده

اي از معرفت دست یابيمح قادر نيسـتيم.  یابيم و حتی اگر بخواهيم به چنين درجه

در بعُد عمل و نيز دربارة امور مربوط به زندگی روزمرهح اعم از امور مربـوط بـه   

اندیشه و امور مربوط به عملح اطمينان و درنهایتْ علـمِ متعـارف نـافی اسـت؛     

هاي مربوط به اح،ـام دیـنح اعـم از اح،ـام     از گزاره توان گفت بسياريبل،ه می

انـد و در  گونـه عملیح اخلاقـیح حقـوقیح اقتصـاديح معـاملات و عبـاداتح ایـن      

اي از معرفـت از  حاصل آن،ه نه چنين درجه 0بسياري از آنها بن نيز نافی است.

هـا  شودح نه دستيابی به چنين معرفتـی در برخـی حـوزه   راه ادلة نقلی حاصل می

ها بحم ننـيم و راه  گونه گزارهم است. البته لازم است دربارة معيار صدق اینلاز
                                                        

 .معرفت لازم و نافی در دینزادهح . ر. : محمد حسين0
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تر به ایـن  هاي صادق را از ناذب بازشناسيم. به لطف الهیح پيشتشخير گزاره

 0ایم.پرداختهامر مهم 

 . شرايط اعتبار دليل نقلي1ـ5

ر نمّـی  ترین اقسام دليل نقلـیح خبـر واحـد اسـت و نيـز از نظ ـ     نه شایعاز آنجا 
پرتعدادترین آنهاستح بحـم دربـارة شـرایط اعتبـار دليـل نقلـی را بـا بررسـی         

ننيم. استناد به خبر واحد و اعتبار آنح افزون بر اعتبار سـند  گونه خبر آغاز میاین
و مانند آنح بر شرایطی دیگر مبتنی است؛ ازجمله این،ـه خبـر واحـدر مسـتند بـه      

ه حدس. در بـاب ایـن شـرطح در علـم     حسْ معتبر استح نه خبر واحد مستند ب
هاي بسياري درگرفته اسـت و اتفـاق نظـر    درایه و عمدتاه در دانش اصولح بحم

 1اي در این مسئله وجود دارد.گسترده
افزون بر این،ه در اعتبار خبر واحد لازم است شهادت مخُبِـر یـا ارخبـار وي    

شـد. اخبـار از امـور    باید امري متعارف باحسی باشدح مفاد و محتواي خبر نيز می
غيرمتعارف و غيرعادي همچون ارخبار یا شهادت حدسی بـودهح اعتبـار نـدارد و    

زنـی  شود. اگر مخبري خبري را از راه گمانـه ادلة اعتبار خبر واحد شامل آن نمی
 3یا استنباط و استدلال یـا از راه غيرعـادي نقـل ننـدح گفتـة وي معتبـر نيسـت؛       

                                                        

 . ر. : همان.0

)تقریـرات   فوائد الاصـول ؛ محمدعلی نابمیح 015ح ر1ح جالاصول تهذیب. ر. : جعفر سبحانیح 1
تعليقـه بـر فوائـد الاصـولح در:     عراقیح  ضيا الدینآقا؛ 045ـ041ح ر3ح جالله نائينی(اصول آیتدرس 

ــابمیح   ــدعلی ن ــول محم ــد الاص ــرات  فوائ ــت درس )تقری ــول آی ــائينی(حاص ــ041ر الله ن ؛ 045ـ
 بحوث فـی علـم الاصـول   ؛ سيدمحمود هاشمیح 43ـ40ح ر1ح جدرر الاصولعبدال،ریم حائريح شيخ

 .301ـ319ح ر4(ح جالله سيدمحمدباقر صدراصول آیت درس )تقریرات
تعليقه بر فوائد الاصـولح  عراقیح  آقاضيا الدین؛ 015ح ر1ح جالاصولتهذیب . ر. : جعفر سبحانیح 3

؛ 045ـــ041ح رالله نــائينی()تقریــرات درس اصــول آیــت فوائــد الاصــولدر: محمــدعلی نــابمیح 
 .43ـ40ح ر1ح جدرر الاصولعبدال،ریم حائريح شيخ
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درسـتی ثبـت و ضـبط    مفاد یا محتواي خبر را به نه اگر ضابط نباشدح یعنیچنان
باشدح ادلة صحت و اعتبار خبـر واحـد   درستی به حافظه نس،ردهن،رده یا آن را به
 شود.شامل آن نمی

عدم اعتبار خبر واحد در حوزة امور غيرمتعارف و نيز حوزة امور حدسـی را  

. صدق 0بتنی است: توان تحليل نرد نه اعتبار خبر واحد بر دو امر مگونه میاین

توان از راه معتبر دانسـتن وثاقـت یـا    . عدم خطاي وي. شرط اول را می1مخبر؛ 

شود نـه  عدالت مخبر تضمين نرد. شرط دوم نيز در صورتی تأمين و تضمين می

مفاد خبر و گفتة مخبرح امري متعارف و غيراستنتاجی باشـد؛ امـا اگـر او از امـور     

گونه تضمينی بر عـدم خطـاي   خبر دهدح هيچغيرمتعارف یا استنتاجی و حدسی 

تـوان صـحت برداشـت وي را    و به صرف وثاقـت وي نمـی   0وي وجود نداردح

تضمين نرد. البته اگر نسی استنباطات و امور غيرعـادي خـویش یـا دیگـران را     

اش معتبر است و این شهادت مستند به حس اسـت؛  نقل نندح از این جهت گفته

اش با او احتجاج نرد. از باب نمونـهح در بـاب اجتهـاد و    توان با گفتهرو میازاین

هاي شناخت فتواي مرجع تقليد گونـاگون اسـت. ی،ـی از آن    گویند راهتقليد می

ها شنيدن از خود او یا دیگران یا دیـدن فتـوا در رسـالة مـورد تأیيـد اوسـت.       راه

ع یـا  گرچه فتواي مرجع تقليد امري غيرحسی و اجتهادي استح ارخبار خود مرج

سان بحـم  دیگران به فتواي او و شناخت آن از این راهح امري حسی است. بدین

صرفاه نابر به نقل آراي متخصر نيستح بل،ه نابر به اعتبار نفس امور حدسـیح  

استنباطی یا امور غيرمتعارف است. ازآنجانه اخبار حسی یا اخبار حدسی قریـب  

گفتـة خبرگـان از خبرهـاي    به حس با اخبـار حدسـی و اجتهـادي تمـایز داردح     

مخبران متمایز است. گفتة خبره ارخبـار اجتهـادي و حدسـی اسـت نـه حسـی.       
                                                        

 . ر. : همان.0
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بنابراین اعتبار آنح در حالی نه بر حدس و اجتهاد مبتنی اسـتح قلمـرو و برفـی    

خار دارد؛ برخلاف خبر نه اعتبار آن مبتنی است بر حسی یا حدسی قریب به 

 بودن. حس
حتی اگر مفاد خبريح از محسوسات باهري باشـد  در پایانح گفتنی است نه 

شـوندح امـا مخبـر از راه متعـارفح نـه حـواس       نه با حواس باهري شناخته می
هـاي غيرمتعـارف   زنی ب،ـردازد یـا از راه  باهري استح اخبار ن،ندح بل،ه به گمانه

تـوان  نظير جفر و رمل یا از طریق خواب خبر دهدح خبر وي معتبر نيست و نمی
هاي بشريح اعـم از دینـی و غيردینـی بـدان اسـتناد نـرد.       ک از معرفتیدر هيچ

اي هـاي ویـژه  آش،ار است نه استناد به گفتة پيامبران یا امامان معصوم نـه از راه 
دهند از این قبيل نيست؛ بل،ه ایـن  مانند وحی یا الهام )به معناي نلامی( خبر می

دانـش نـلام و درنهایـت    اي دارد نـه جایگـاه طـرح آن    هـاي ویـژه  استناد دليل
 شناسی دینی است.معرفت

حاصل آن،هح افزون بر عدالت یا وثاقت مخبرح و نيز دیگر شرایط مربـوط بـه   
سند و جهت صدورح اعتبار خبر واحـد مشـروط اسـت بـه این،ـه گفتـة مخُبِـرح        
اخباري حسی یا حدسی قریب به حس باشد. در صورتی نه ارخبار وي حدسیح 

سباب غيرمتعارف باشدح خبـر وي معتبـر نيسـت. حتـی اگـر      اجتهادي یا از راه ا
هاي غيرمتعارف خبر دهـدح  خبري مربوط به اموري حسی باشدح ولی مخبر از راه

رو اگر شخصی از راه م،اشفه یا راهی غيرمتعـارف  گواهی وي اعتبار ندارد. بدین
خبري بدهدح چنين خبـري بـراي دیگـران معتبـر نيسـت؛ مگـر آن،ـه قـراین و         

 ي ویژه بر آن اقامه شود.شواهد

ناگفته نماند نه تحقق شرایطی همچون حسی یا حدسـی قریـب بـه حسـی     

هاي متعارفح تنها به خبر واحد اختصار نـدارد؛  بودن و مستند بودن خبر به راه

بل،ه تحقق آن شرایط در دیگر انواع دليل نقلی یا خبر نيـز بایسـته اسـت. بـدین     
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هاي نقلـی  حقق شرایط مزبور است. بنابراین دليلترتيب اعتبار آنها نيز منوط به ت

متواتر در صورتی معتبرند نه حسی یا حدسی قریب به حـس بـودهح مسـتند بـه     

توانند موجب تقویت و تثبيـت باورهـا و   اي میهاي متعارف باشند. چنين ادلهراه

 اعتقادات باشند.

 . منشأ اعتبار دليل نقلي1ـ6

مهمِ منشأ اعتبار دليل نقلی ب،ردازیم. ازآنجانـه   اننون نوبت آن است نه به مسئلة

هـاي محفـوف بـه قرینـة     هاي نقلی قطعیح ازجمله خبرهاي متـواتر و خبـر  دليل

اندح اعتبار آنها امري بيرونی و خارج از ذاتشان نيسـت و  قطعیح مفيد یقين و علم

بخـش  تنفسه معتبـر و معرف ـ گونه دليلی نياز ندارند؛ زیرا عقُلا قطع را فیبه هيچ

هـاي نقلـی قطعـیح ازجملـه خبرهـاي      رو لازم نيست اعتبار دليـل ایندانند. ازمی

هاي محفوف به قرینة قطعیح و نيز دیگر ادلة یقينی یـا قطعـی از راه   متواتر و خبر

دليلی معتبر و یقينی اثبات شود. بنابراین بحم دربارة منشأ اعتبار دليل نقلـی تنهـا   

 یابد.اعتبارشان منشأ بيرونی داردح اختصار می به خبرهاي واحد نه گمان شده

هرحالح منشأ اعتبار خبرهاي واحد چيست؟ آیا ذات خود آنها مقتضـی  اما به

گونه اخبـار بـر عـواملی بيرونـی مبتنـی اسـت؟ بـه        اعتبارشان است یا اعتبار این

تواند مقتضی معتبر بودنشان باشد یـا منشـأ اعتبـار    عبارت دیگرح آیا ذات آنها می

آنها بيرون از ذاتشان است؟ به بيانی گویاترح آیا اعتبار خبرهاي واحد و مانند آنهـا  

در عرض اعتبار یقين و علم است یـا در طـول آن؟ آیـا آنهـا خـود معتبرنـد یـا        

شود و در صورت جعل حجيـت بـراي   اعتبارشان لزوماه به علم و یقين منتهی می

 یابند؟آنها اعتبار می

این است نه اعتبـار خبـر واحـدْ امـري بيرونـی و       لقی علماي اصول عمدتاه

خارج از ذات آن است. اعتبار این نوع خبرح به سبب حجيتی است نـه بـراي آن   
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جعل شده است. بسياري از اصوليان از راه ادلة نقلیح همچون آیات و روایـات و  

رسـد بنـا بـه ایـن     نظر میننند. بهاجماعح اعتبار و حجيت خبر واحد را اثبات می

ترین منبع اعتبار خبر واحد بناي عقلاست. روش و بناي عقـلا ایـن   مشربح مهم

ننند. این بنا و است نه در معاش و معاد و دیگر امورشان به خبر واحد عمل می

تنها در شرع ردع نشـده اسـتح بل،ـه شـارع همچـون دیگـر عقـلاح بـه         سيره نه

نـه بـه بـواهر متـونح     ننند؛ چناخبرهاي واحد استناد جستهح با آنها احتجاج می

 نند.اندح استناد میرغم آن،ه بنیبه

در برابر این دیدگاهح مم،ن است این نظریه مطرح شود نه اعتبار خبر واحـدْ  
امري بيرونی و مستند به عوامل خـارجی نيسـت. خبـر واحـد و دیگـر امـارات       

نـمْ  تهایی براي دستيابی به واقعيتح و مفيد علم متعارف و دسعقلاییح خود راه
اند نه در طول آن. اگر شخصـی ثقـه در   اندح و از همين رو در عرضْ علماطمينان

شهري ناآشنا راهی را به دیگران نشان دهد یا اگر خبر دهـد نـه بـاران یـا بـرف      
ننند. شخصی نه اننون از آمـدن بـاران   آمده استح معمولاه در گفتة او تردید نمی

او گویـا خـودْ بـارشِ بـاران یـا بـرف را       دهدح دیگران با اخبـار  یا برف خبر می
نننـد. بـدین   بينند. بنابراین براي خروج از منـزلح وسـایل لازم را فـراهم مـی    می

ترتيب از راه خبر فرد ثقـه و بـا صـرفر ارخبـار ويح بـراي انسـان علـم حاصـل         
شود. آش،ار است نه مراد از علم در اینجا علم متعارف است و نـه یقـين بـه    می

اي از معرفـتح از  یقين منطقی و ریاضی اسـت و چنـين درجـه   معناي اخر نه 
شود. گرچه مرتبه یا درجة علم متعارف یا اطمينـان از  ها حاصل نمیگونه راهاین

یقين نمتر استح شخر بـا دسـتيابی بـه آنح از نظـر عقُلایـی احتمـال خـلاف        
ن تـوا دهدح هرچند عقلاه احتمال خلاف در آن وجود دارد. بدین ترتيـب مـی  نمی

گفت: بر اساس دیدگاه مزبورح از منظر عقُلا خبر واحد و دیگر امارات عقُلایـیح  
اند. عقُلا با دستيابی به آنهـا احتمـال   هایی براي دستيابی به واقعهمچون یقينح راه
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قـدر احتمـالش نـاچيز و    دهند و فرضاه اگـر احتمـال دهنـدح آن   خلاف واقع نمی

حاصل آن،ـه بـر اسـاس ایـن مبنـاح اعتبـار       ننند. غيرمهم است نه بدان اعتنا نمی
امارات عقلاییح ازجمله خبرهاي واحدح امري بيـرون از ذات آنهـا نيسـت و بـه     

 0جعل حجيت نياز ندارند.

شـوند؛ چرانـه   امارات عقلایی همچون خبر ثقه و بواهر لفظی علم تلقی می

 ـننند. از منظـر عقـلاح ایـن   عقلا به احتمال خلاف در آنها اعتنا نمی ه امـارات  گون

نـه  گونـه  توان حجيت را براي آنهـا جعـل نـردح همـان    اند نه نمیهمچون قطع

توان حجيت را مطلقاه از آنهـا سـلب نـرد؛ زیـرا نظـام اجتمـاعی بـر اعتبـار         نمی

اي بخش مبتنی است و بدون آنهـا هـيچ نظـام اجتمـاعی    هاي معرفتگونه راهاین

رفتی نه از راه خبـر ثقـه یـا بـواهر     توان ادعا نرد نياز به معشود. میمستقر نمی

تـر  تر از نياز به یقين است؛ بل،ه قلمرو آن گستردهشودح بسيار گستردهحاصل می

شـارع نيـز همـين روش عقُـلا را      1گيـرد. هاي وسيعی را دربر میاست و بخش

نار گرفته است؛ زیرا بدون اعتبار بهور لفظی و خبـر  امضا نرده و عملاه آن را به

 یابد.اي تحقق نمیونه نظام اجتماعیگثقهح هيچ

حاصل آن،ه بر اساس این مبناح اعتبار خبر واحد همچون علم و یقين اسـت:  

در طول علم نيستح بل،ه در عرض آن است. البته جریان این مبنـا منـوط اسـت    

درستی و بـا رعایـت امانـت ثبـت و     به این،ه مخبرْ ضابط و ثقه بودهح وقایع را به

طر بس،اردح یا در یک نلامح همة شرایط اعتبار احـراز شـودح و   ضبط نند و به خا

تـوان بـدان   و درنتيجـه نمـی  در غير این صورتح اعتبار آن مش،و  خواهد بودح

 استناد نرد.
                                                        

 .111ـ099و  091ـ090ح 051ـ055ح رال،فایه حاشيةن طباطباییح سيدمحمدحسير. : . 0

 .091ـ090. ر. : همانح ر1
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هرحالح عمده دليل اعتبار خبر واحد بنا و سيرة عقلاست. بر اساس ایـن  به

عـرض علـم و یقـين    سيرة عقلاییح خبر ثقه معتبر استح خواه اعتبار آن را در 
توان گفتح اعتبار خبر واحدح بهـور لفظـی و   بدانيم خواه در طول آن. البته می

گاه نه تأمـل  یابد. عقُلا آندیگر امارات عقلایی به اعتبار یقين و قطع ارجاع می
شود؛ زیـرا محـدوده و   بينند نظام اجتماعی با یقين و قطع برپا نمیننندح میمی

ده نيست و در امور اجتماعی و دیگر حوادث روزمـره  قلمرو امور یقينی گستر
شـود. منبـع یـا    اي از معرفت نمتر حاصل میو مربوط به زندگیح چنين درجه

راه معرفت در معيشتح اقتصادح حقـوق و حتـی نظـم و امنيـتح عمـدتاه خبـر       
هـا و  رو عقُـلا چنـين روش  واحدح بواهر و دیگر امارات عقلایی است. ازایـن 

دانند. گرچه عقلاه احتمال خلاف در آنها منتفـی نيسـتح   عتبر میهایی را مشيوه
دهندح یا در صورت احتمـال خـلافح بـه آن اعتنـا     عقُلا یا احتمال خلاف نمی

بيننـد نظـام اجتمـاعی و ابعـاد و     ننند. بدین ترتيب عقُلا از این نظر نه مینمی
مزبور مبتنـی  هاي آن اعم از فرهنگیح اخلاقیح اقتصادي و... بر امارات ساحت

رو منشأ اعتبار آنهـا نيـازي اسـت نـه عقُـلا      دانند. ازایناستح آنها را معتبر می
توان گفت اعتبـار امـارات عقلایـی بـه     ننند. درنتيجه مییقين آن را در  میبه

 یابد.یقين ارجاع می
بدین ترتيب دیدگاه مزبـور در بـاب حجيـت خبـر واحـد و دیگـر امـارات        

بنيادین را دربارة اعتبار خبـر واحـدح بـواهر و ماننـد آنهـا       تنها نگرشیعقلایی نه
هاي پسـينح  شناسی گزارهنندح بل،ه نگاه یا روی،رد دیگري را به معرفتارائه می

گشاید. بر اساس این مبناح امـارات عقلایـی   هاي دینی و غيردینی میاعم از گزاره
انـد.  منبعی براي شـناخت نفسه ابزار یا اند و فیبخشنم اطمينانآور یا دستعلم

شود نـه احتمـال   بخش شمرده میمنبعی معرفت درنتيجهح خبر واحد از این نظرح
نظـر   شود. در این صورتح با صرفخلاف در آن ناچيز است یا نادیده گرفته می
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شدن هر دليل نقلی عموماه و خبر واحـد خصوصـاه بـه منـابع     از ضرورت منتهی 

م حضـوريح خبـر واحـد و دیگـر امـارات      اوليهح همچون حواس باهري و عل ـ
شـود. بـرخلاف نگـرش    عقلایی از نظر عقلاح به خودي خودح معتبر شناخته مـی 

عموم متف،ران دانش اصول نه معتقدند از راه خبر واحد معرفتی معتبـر حاصـل   
شودح مگر آن،ه اعتبار آن از راه دليلی معتبـر و یقينـی اثبـات شـودح دیـدگاهر      نمی

گونـه معتبـر   و دیگر امـارات عقلایـی را همچـون قطـع بـدین     مزبورْ خبر واحد 
رسد نه بـر اسـاس ایـن    نظر میداند نه اعتبار آن نيازي به جعل ندارد. البته بهمی

توانــد در مــواردي آن را ردع ننــد و اعتبــار آن را در    دیــدگاهح شــارع مــی  
ح ام،ـان  هایی مردود بداند؛ گو این،ه به علت احتياج به این شـيوه یـا راه  محدوده

نفیِ مطلق آن عملاه منتفی است. در مورد قطع نيـز چنـين اسـت و قطـع از ایـن      
جهت با خبر واحد و دیگـر امـارات عقلایـی تفـاوتی نـدارد؛ چرانـه اعتبـار و        

 حجيت آن در مواردي قابل ردع است.  

تواند یقين وسواسیح قطع حاصـل  گذار دیگري میرو شارع یا هر قانونازاین

ننـد و یقـين   اي جزم پيدا مـی بهانهقطع قطاع یا نسی نه با اند  از قياس فقهیح

حاصل از اسباب غيرعاديح نظير جفر و رمل و خواب را معتبر ندانـد. ایـن امـر    

سـان  شود نه حجيت و اعتبار آن به جعل نيـاز داشـته باشـد. بـدین    موجب نمی

ز چنـين اسـت   نه اعتبار امارات عقلایی نياعتبار قطع بر جعل مبتنی نيست؛ چنان

و به جعل نياز ندارد. ام،ان ردع یا نفی اعتبار آنهـا در برخـی مـواردح مـانع ایـن      

الجمله نزد عقُلا معتبر باشند. خبر واحد از این منظرح همچون دليـل  نيست نه فی

اش نظيـر نـارایی یقـين    نقلی متواتر و بل،ه مانند دليل عقلی قطعی بودهح نـارایی 

ش آن در گسترة حيات انسانی و ابعاد گونـاگون آن  توان گفت نقاست؛ بل،ه می

توان با آن احتجاج نـرد و بـدان   سان میتر و مؤثرتر از یقين است. بدینگسترده

 استناد نمود.
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 هاي نقلي. خبر واحد در دانش1ـ7

گيریم نه اگر خبر واحدي به لحاظ سند موثق نباشد و از آنچه گذشت نتيجه می
توان بدان استناد نرد؛ امـا اننـون   از نشودح در فقه نمیوثاقت راوي یا روایان احر

هـایی نـه   شویم: آیا چنين خبر واحدي در دیگر دانـش رو میبا این پرسش روبه
 تواند مستند قرار گيرد؟اندح میروش آنها نقلی است و عمدتاه بر ارخبار مبتنی

بخـش اسـتح هرچنـد    پاسخ این است نه چون چنين خبـري نيـز معرفـت   
ضعيفح و مفيد معرفت بنی استح در جغرافياح لغتح ادبيـاتح تـاریخ و    معرفتی

اي بـراي نـذب وجـود    ها نـه انگيـزه  هایی از این حوزهمانند آنهاح البته در بخش
 ندارد یا نم استح از باب دانشی بنی قابل استناد است.

رسـد در تـاریخح لغـتح ادبيـاتح جغرافيـا و دیگـر       نظر مـی توضيح این،هح به

رود و پـژوهش در  نـار مـی  ایی نه روش تاریخی و دليل نقلی در آنها بـه هدانش

آنها با این شيوه رواستح خبرهاي واحد در صورتی نه وثاقت راویان و مخبـران  

گـویی و نـاذب   ننند؛ اما اگـر دروغ احراز شودح علم متعارف یا اطمينان افاده می

دهندح بل،ـه تنهـا شـک    یاي از معرفت به ما نمبودن آنان احراز شودح هيچ درجه

خواهيم نرد و گاه اطمينان به عدم رخـداد محتـواي خبـر آنهـا خـواهيم یافـت.       

همچنين در صورتی نه راویان و مخبران ناشناخته و در اصطلاح مجهول باشـند  

گویی آنها احراز نشودح خبرهاي آنها بنی بـودهح  گویی و وثاقت یا دروغو راست

دهنـد. محـن نمونـهح    ند ضعيف ـ به ما می به خودي خود معرفتی بنی ـ هرچ 

پـردازد و معـانی   وجـو مـی  پژوهشگري نه وثـاقتش محـرز نيسـت بـه جسـت     

اي ها را نه در منطقـه المثلنند یا اصطلاحات و ضربهایی را گردآوري میوا ه

دهد. آشـ،ار  نند و معانی و ناربردهاي آنها را شرح میآوري میرایج است جمع

هاي چنين اشخاصی را ان،ـار ننـيم؛ بل،ـه    ها و نقلفتهاست نه درست نيست گ

هـاي  روح اگـر نقـل  ایـن محتمل است اخَبارشان درست و مطابق با واقع باشند. از
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اي آنان متعدد شود و با بررسی مسئله از راه استنتاج احراز ننيم نه در آن انگيـزه 

ن دست یافـت.  هاي آنها به اطميناتوان از راه گفتهبراي نذب و جعل نيستح می

المثلـی یـا بـراي دانسـتن     معناي وا ه یا ضربتوان براي معرفت به درنتيجهح می

 هاي چنين اشخاصی استناد نرد و ه،ذا.ايح به گفتهارتفاع قله

هـاي همگـنح خبـر مخُبـران و راویـان      شناسی و دیگر دانـش در تاریخ و وا ه

شـان  گـویی تی آنها نه دروغگویی آنها اثبات نشدهح یا حمجهول نه وثاقت یا دروغ

بخـش  احراز شده استح در صورت تجميع قراینح به خبـر بنـی و بل،ـه اطمينـان    

پژوهـان معمـول اسـت. درواقـع چنـين      تبدیل خواهد شد. این روش ميان تـاریخ 

استنادي تمسک به خبر نيست؛ بل،ه استناد به قانون عقلی احتمال است نـه بحـم   

 0طلبد.شناختی آن مجال دیگري میرفتدربارة چيستیح چگونگی و ارزش مع

 . منابع نهضت عاشورا2

منابع و مدار  رویدادهاي عاشورا منحصر در اسناد تاریخی نيستح بل،ه افـزون  

هاي دیگري به منـابعی مـتقن دسـت یافـت.     توان در عرصهبر اسناد تاریخی می

در مبحـم  هاي خاصی باره ما را به ویژگی جانبه و گسترده در اینپژوهشی همه

 شود.منابع پژوهشی نهضت عاشورا رهنمون می

 . گسترة منابع نهضت عاشورا2ـ1

مانـده  تاریخ عاشورا و رخدادهاي آن را نبایـد در آثـار تـاریخی موجـود و بـاقی     

مانـده تـا قـرن    نه نباید منابع نهایی آن را صرفاه به آثار باقیمنحصر دانست؛ چنان

اي بس دورتر منقطع ساخت و از مقطـع  هششم محدود نرد و از گذشته و پيشين

انـد  اي نه در دسترستر نرفت. افزون بر آثار موجود و نابودنشدهقرن ششم پيش
                                                        

 .هاي پسينشناسی در قلمرو گزارهمعرفتزادهح . براي مطالعة بيشتر در این بارهح ر. : محمد حسين0
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یـابيمح منـابع بسـياري    هاي خطی مـی و اگر تفحر ننيمح آثار بيشتري در نسخه

سـاز تقویـت   براي اثبات رویدادهاي عاشورا وجود دارند. همة این منـابع زمينـه  

 ی و اعتقادات فرد معتقدند.باورهاي دین

 الف( روایات و زیارات در منابع حدیثی

شــناختی ادلــة نقلــی در دانــش فقــه و دیگــر در بــاب اصــول و مبــانی معرفــت
هایی نه روش تحقيق در آنها نقلی استح بـدین نتيجـه دسـت یـافتيم نـه      دانش

د. روش تحقيق در تاریخ و مانند آن با روش تحقيق در فقـه تفـاوتی اساسـی دار   
رو بحم در باب منابع و مدار  نهضت عاشـوراح همچـون دیگـر مباحـم     ایناز

هـاي نقلـی و   تاریخیح بر این اصل متمرنز است نه ضرورتی ندارد اسنادح دليـل 
مستندات دربارة نهضت عاشوراح همچون منابع و مدار  اح،ام شـرعی صـحيح   

ربـارة نهضـت   و موثق باشند. حتی اگر ب،ـذیریم نـه لازم اسـت منـابع روایـی د     
عاشوراح همچون منابع و مدار  اح،ام شرعی صحيح و موثق باشندح روایـات و  

یـابيم نـه وقـایع عاشـورا و     هاي بسياري در ضمن ادعيه و زیـارات مـی  عبارت
ناپـذیر  الجمله همچون مسلمات فقه تردیدشوندح فیهایی را نه خوانده میروضه
صحيحح بل،ه روایات صحيح اعلایـیِ  سازند. در منابع موجود رواییح روایاتی می

از دیربـاز تـا ننـونح صـحه      هـاي رایـج  شوند نـه بـر روضـه   بسياري یافت می
ننيم با صرف نظر از این مطلب نه روایـات غيرمعتبـر   گذارند؛ البته ت،رار میمی

هرچنـد   0توانند مستند تاریخی قـرار گيرنـد؛  نيز در این حوزه نارایی دارند و می
                                                        

از باب گونه اخبار با تجميع بنون و گذشتح مستند قرار دادن این نه در چند سطر پيش. چنان0
هاي همگنح خبر مخُبران شناسی و دیگر دانشترتيب در تاریخ و وا ه حساب احتمالات است. بدین

شان احراز شده گوییگویی آنها اثبات نشده و حتی آنها نه دروغو راویان مجهول نه وثاقت یا دروغ
. چنين روشی بخش تبدیل خواهد شداستح در صورت تجميع قراینح به خبري بنی و بل،ه اطمينان

 و درواقع چنين استناديح تمسک به خبر نيستح بل،ه استناد به قانون عقلی احتمال است. 



 عاشوراپژوهي 

 

11 

توان بدانها در حوزة اح،ـام  م شرعی فقهی نارایی ندارند و نمیبراي فقه و اح،ا
ها حتی اگر سند معتبـري  گونه روایات یا زیارترسد ایننظر میاستناد جست. به

انـدح  به لحاظ فقه نداشته باشندح از این جهت نه متنی مربوط به قرن دوم و سـوم 
 ارزش تاریخی دارند و در این حد معتبرند.

شـيخ   مـزار و  قولویهابن الزیاراتنامل ویژه به منابع رواییح به با نگاهی گذرا

هایی معتبر یـا صـحيح بـه    توان در ميان روایات و زیارات ذنرشده سندمفيدح می

هاي رایج یافت؛ البته نه سندي بـه  همان معنا نه در فقه ناربرد داردح براي روضه

شيوة پژوهش فقهی نـه بـا   گونه یا هاي تاریخیح بل،ه به روش اسناد در پژوهش

اي در اعتبارشان راه نخواهد داشـت. اننـون بـا توجـه بـه      اسناد به معصومح شبهه

ها و رویـدادهاي نهضـت عاشـورا    هایی از این دست روضهمنابع ذنرشدهح نمونه

 ننيم:را فهرست می

إني أبرأ إلى الله من قاتلك   : هاي حضرت سيدالشهدا. روضة ربودن لباس0
 ؛ومن سالب 

 ؛لعن الله من رماك: . روضة تيرباران نردن سيدالشهدا1

 ؛لعن الله من طعن . جریان پرتاب نيزه بر بدن شریف امام: 3

 ؛لعن الله من اجتزّ رأس . روضة بریدن سر مطهر: 4

لعكن  . روضة نهادن سر مبار  حضرت بر نيزه و حمل آن در نوي و برزن: 5
 ؛الله من حمل رأس 

 ؛لعن الله من نكت بقضيبه بين ثناياكدندان مبار  حضرت:  . چوب زدن بر لب و1

 0.لعن الله من منع  من ماء الفراتسوز تشنگی: . بستن آب و ماجراي جان1

                                                        

؛ محمد بـن محمـد مفيـدح    131ح رالزیاراتنامل بن قولویه قمیح  ابوالقاسم جعفر بن محمد. ر. : 0

 .004ـ003ح رنتاب المزار
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 هاي آنانب( اشعار شاعران و مرثيه

باید در پژوهش تاریخ عاشـورا نـانون توجـه قـرار گيـردح      از دیگر منابعی نه می

و بـه   عرانی است نه در این باره شـعر سـروده  اشعار خاندان سيدالشهدا و نيز شا

نلثـوم  ویژه حضرت زینـب و ام هاي خاندان امام بهاند. مرثيهسرایی پرداختهمرثيه

اند نـه پـس از   سرایان منابع درخور توجهیو فرزندان حضرت و نيز اشعار مرثيه

توان رخدادهاي نهضت عاشورا را چه پـيش از روز دهـمح چـه در    آوري میگرد

ز دهم و چـه پـس از آن در ایـام اسـارت از آنهـا اصـطياد نـرد. افـزون بـر          رو

تـوان سـند   هـاي آن بزرگـواران مـی   ها و دیگر گفتـه هاح با توجه به خطبهسروده

 هاي رایج را در ميان آنها یافت.روضه
هـاي دعبـل   باید نـانون توجـه قـرار گيرنـدح سـروده     ازجمله اشعاري نه می

است نه حضـرت گریسـتند و او را مـورد     رضا خزاعی در محضر مبار  امام

 عنایت و محبتی ویژه قرار دادند.

 بيت و اعتراف آنهاهاي دشمنان اهلج( گفته

اسـت.   بيـت ها و رخدادهاي عاشورا اعتراف دشمنان اهلازجمله منابع روضه

تـوان بـه اسـناد و مسـتندات بسـياري دربـارة       هـاي آنـانح مـی   لاي گفتـه در لابه

ویژه نسـانی نـه خـود در نـربلا     ها دست یافت؛ بهاشورا و روضهرخدادهاي ع

را روشـن   اند. اعترافات آنان نـه حقـایقی از نهضـت سيدالشـهدا    جنایت نرده

هاي تاریخی ذنر شده است. ایـن منبـع   سازدح در گوشه و ننار تاریخ و نتابمی

گيـرد.  مـی  نند و مستند آنها قرارهاي رایج و مسلم را تأیيد میخود برخی روضه

و فرزنـدان و یـاران آن    گفتنی است آنچه دربارة محانمـة قـاتلان سيدالشـهدا   

توانـد اسـناد تـاریخی بسـياري را بـه      حضرت نزد مختار بر جا مانده استح مـی 

انـد  خواهد جنایاتی را نه مرت،ـب شـده  دست دهد. مختار در محانمه از آنها می
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هـاي سهمگينشـان اعتـراف    یـت بيان ننند و آنان ازجمله حرملـهح خـود بـه جنا   

ننند؛ اعتراف به چگونگی قتل طفل شيرخوارح چگونگی پرتاب تير بـه قلـب   می

هایی نه از صحت هاي آن حضرت و...؛ گفتهو ربودن لباس مبار  سيدالشهدا

 اند ح،ایت دارد.اننون رایجهایی نه همروضه

 د( شيوع و اشتهار

ل،ه عقُلاح خود سند اعتبار آن اسـت. ایـن   اي نزد مسلمانان بشيوع و اشتهارِ قضيه

شيوع و اشتهار همچون بناهاي متشرعان استح نه خود این بناهاح سـندي اسـت   

براي اعتبار آنها. از باب نمونهح اگر عملی نزد مسلمانان شـایع باشـد و مسـلمانان    

بدان مبادرت ورزندح مانند ساختن مقبره روي قبرهـاي بزرگـان دیـن و زیـارت     

بناي متشرعان خود دليلـی بـر جـواز آن اسـت. بـه لحـاظ نظـري نيـز          آنهاح این

اي مربوط به نهضت عاشورا یا دیگر حـوادث تـاریخی   گونه است: اگر قضيهاین

هاي معرفتی در ميـان متشـرعان و حتـی عقـلا     یا قضایاي مربوط به دیگر عرصه

 ـ   ویـژه  هاشتهار داشته باشدح خود این شهرت سندي بر اعتبار آن اسـت. عقُـلا و ب

نننـد و آن را  متشرعان بدون مدرنی معتبر و درخور توجهح به چيزي اعتنـا نمـی  

دهند. وقتی در فقهح با آن همه دقت در منـابع و مـدار  اح،ـامح    مستند قرار نمی

الجملـه معتبـر اسـت و ناشـفيت از واقـع یـا       بناي متشرعان بل،ه بناي عقلا فـی 

قلا یا متشرعهح شـيوع و اشـتهار نـزد    مدر  معتبر داردح چگونه در تاریخح بناي ع

 عقلا یا متشرعان معتبر و سند اعتبار نباشد؟

 هـ( شهودات یا مكاشفات

تـوان بـه   شـوندح مـی  هایی نه ارائه میاز دیگر منابع و مستندات عاشورا و روضه

شهودات یا م،اشفات اشاره نـرد. ایـن شـهوداتر متنـوع بـه انحـاي گونـاگونی        

ترین آنها تشـرف بـه محضـر امامـان     رند. از جملة مهمگياند و میصورت گرفته
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منبـعح بـا احـراز حـق      در خواب یا بيداري در عصر غيبت است. این معصوم

هـاي  بودن م،اشفهح براي خـود شـخر معتبـر اسـت و اگـر بـراي شخصـيت       

ح «ميردامـاد »ح «طاووسبنسيد»ح «سيد بحرالعلوم»ح «شيخ مفيد»اي همچون برجسته

ح «شـيخ بهـایی  »ح «محمدباقر مجلسـی »ح «ملامحمدتقی مجلسی»ح «صدرالمتألهين»

و « ملامهـدي و ملااحمـد نراقـی   »ح «علامـه حلـی  »ح «شـهيد ثـانی  »ح «شهيد اول»

تـوان  هایی نمیرخ دهدح از ننار شهادت چنين شخصيت« ملاحسينقلی همدانی»

دات یـا  گونه شهوتوانند اینسادگی گذشت و آنها را ان،ار نرد. آیا بزرگان نمیبه

م،اشفات را همچون اجماع دخولی )به فرض یافتن مصـداقی بـراي ایـن نـوع     

 اجماع( مستند ننند؟
حـالی نـه    مم،ن است بزرگانی خبرهایی دربارة عاشورا ذنر نرده باشندح در

گونه اخبار شـهودات و م،اشـفات   بسا مستند اینآن خبرها نيز سندي ندارند. چه
واهند این امر را افشـا نننـدح تنهـا خبـر را نقـل      آنان باشد و ایشان بدون آن،ه بخ

پارسـایی و صـدق    نرده باشند. بزرگانی نه به وثاقتح دقـت نظـرح فرهيختگـیح   
بسـا منشـأ نقـل    دهند نه در منابع نيست. چهندرت گاهی اخباري میاندح بهشهره

آنها همين م،اشفات باشد و ایشان به راه شهود و م،اشفه استناد جسـته و از راه  
باشند. البته آنها بـه شـهود و    به این اخبار ویژه دست یافته ارتباط با معصومان
ننند تا هـم خودشـان را مصـون دارنـد و سرسشـان را افشـا       م،اشفه تصریح نمی

الـنفس بـه مجـرد    ن،نندح هم دچار انانيت نشوند و هم شيادان یـا افـراد ضـعيف   
در هـر صـورتح مم،ـن     پردازيح چنين ادعاهـایی ن،ننـد.  خواب دیدن یا تخيل

است منشأ خبرهایی نه سند تاریخی یا روایی ندارنـد و چنـين بزرگـانی آنهـا را     
انـد:  اندح راه شهود و م،اشفه باشد. البته شهودها و م،اشفاتح گونـاگون نقل نرده

گذر از تاریخ و سـير در زمـان و    تشرف به محضر معصوم در خواب یا بيداريح
الله آقـانجفی قوچـانی(ح از   وقـایع )همچـون آیـت   رسيدن به گذشته و شهود آن 
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هایی نه مم،ن است در این زمينـه  مصادیق شهود و م،اشفه است. ی،ی از نمونه

اي از انـد عـده  اسـت. گفتـه   اصغرارائه شودح ارخبار از محل دفن حضرت علی
الله سيدحسن نشميري مشـرف شـدند و   هاي ایرانی در نربلا خدمت آیتتر 

اصغر پرسيدند. ایشان یک شب مهلت خواسـت.  قبر حضرت علیاز وي دربارة 
ح پاسـخ را دریافـت نـرد و روز    س،س با توسل به ساحت مقدس امام حسـين 

اصـغر  فرمایند: علـی آنها پاسخ داد. حضرت در خواب یا م،اشفه به او میبعد به 
 0ام یا در ننارم قرار دارد و مدفن او سينة پدر یا ننار اوست.روي سينه

رغم آن،ه شهود در این حوزه درخور توجه استح براي تحقيق و پژوهش به

دربارة تاریخ عاشورا و رخدادهاي آن نيازي به این منبع نيست یـا اگـر مـواردي    

باشدح بسيار نادر است. منابع و اسناد تاریخیح سيره و روایات به قدر نـافی و بـه   

ننند و ارتباط مـا را  میهاي رایج را تضمين اي موجودند نه صحت روضهاندازه

سـازند. ذنـر ایـن گزینـه بـه عنـوان منبـع        اي متقن برقرار مـی گونهبا گذشته به 

اي گفتند نم براي این هدف مهم است نه اگر بزرگانی دربارة عاشورا ن،تهدست

سـادگی آن را ان،ـار ن،نـيمح بل،ـه درصـدد      ولی ما سندي در اختيار نداشتيمح بـه 

آن را محتمل بدانيم. افزون بر آن مم،ـن اسـت گـاه     نمپژوهش برآیيم و دست

قضایایی در متون اخير دیده شود نه قـراین خـارجی بـر صـحت آنهـا گـواهی       

اند در روز عاشورا سه نفر آب ننوشـيدند و سـهم   دهند؛ ازجمله این،ه نگاشتهمی

علـی و حضـرت   بنالشهداح حضرت عباسها دادند: حضرت سيدخود را به بچه

ویـژه  ت ایـن سـه شخصـيت و نمـالات والاي انسـانی آنهـا بـه       . عظمزینب

دهـد.  اي و بل،ـه حـوادثی ماننـد آن گـواهی مـی     ایثارشان بر وقوع چنين حادثـه 

توان با استناد به طبيعـت  بنابراین بدون استناد به منبعی قدیمیح از باب احتمال می
                                                        

 .09ـ05ح رآفتاب خوبان صداقتح انبرسيدعلی. ر. : 0
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چـون  هـایی  ویژه فضـيلت هاي اخلاقی آن حضرات بهقضيه و تمسک به ویژگی

 الوقوع دانست و ذنر نرد.شانح چنين قضایایی را محتملجوانمردي و ایثار

 سينهبههاي سينهو( نقل

اي اسـت  سـينه بههاي سينهترین مدار  و منابع عاشورا و حوادث آنح نقلاز مهم

سينه نقل شـده و در مجـالس گفتـه و    بهاند. آنچه سينهنه بسياري از آنها نانوشته

دح خود منبعی بس مهم براي رخدادهاي نهضت سيدالشهداست. بـا  شوشنيده می

توان ادعا نرد نه بسنده نـردن  روشنی مینگاهی  رف و فراگير به ابعاد مسئله به

نگـري و غفلـت از ایـن منبـع عظـيم      به آثار موجود و صرفاه استناد بـدانها سـاده  

ویـژة اوليـاي    اي است نه در بستر تاریخ با اهتمـام مردمی است. عاشورا حماسه

بـدیل فـراهم سـاخته    دینح خود نقل مجالس بوده و براي مظلومان الگـویی بـی  

تـوان از ایـن منبـع    است و براي پژوهش دربارة عاشـورا و رخـدادهاي آن نمـی   

بزر  غفلت ورزید و لازم است این طریق یا راه عظيم معرفتی نيز مطمـح نظـر   

چنـد   ابوحنيفـه فرمودنـد:  مـی الله العظمی بهجـت در درس فقـه   قرار گيرد. آیت

انـد. اننـون معلـوم    شاگرد داشته است؟ شاگردان او احتمالاه چهار یا پنج نفر بوده

بيت نه امـام  هاي وي چيستند. فقه اهلاست نه فقه او چيست و فتواها و دیدگاه

چهارهزار شاگرد داشته چگونه است؟ اگر ح،می از اح،ام فقهی ميـان   صادق

دهنـدة ایـن اسـت نـه ایشـان آن را از معصـوم       ن امر نشـان مردم مسلم باشدح ای

بخواهی نيست. همين گفتـة ایشـان دربـارة مسـلمات     اند و این شيوعْ دلبرگرفته

تاریخ عاشورا نيز صادق است. بسياري از آنچه در ميان مؤمنانح و بل،ه دیگـرانح  

بـه ایـن   ویژه با توجـه  دربارة عاشورا شایع و رایج استح مسلم و قطعی است؛ به

ن،ته نه امامان معصوم بر زنده نگـه داشـتن نهضـت عاشـورا و حفـي تـاریخ و       

اي اهتمـام ویـژه   گيري از حضرت سيدالشهدارویدادهاي آن و عزاداري و الهام



 عاشوراپژوهي 

 

11 

تـوان در  اند. این سيرهح یعنی اهتمام به زنده داشتن نهضـت عاشـورا را مـی   داشته

تـوان  نرد. آیا با توجه به این سيره می روشنی مشاهدهميان گفتار و رفتار امامان به

آسانی گذشـت؟ آیـا   از آنچه از تاریخ عاشورا در ميان مردم شایع و رایج است به

هـا  مسلم است و بقيـة نقـل  « قتل الحسين»توان گفت از عاشورا فقط گزارة می

تـوجهی بـه دیگـر ابعـاد     رسد این گفته ناشی از بینظر میاند؟ بهنامعتبر و مرسل

بخش و جمود بر بواهر اسناد تاریخی اسـت. اسـتناد بـه    فتی و منابع معرفتمعر

هاي تـاریخی اسـت.   ترین مستندات در پژوهشسينه ی،ی از مهمبههاي سينهنقل

توانيد از این راهح دربارة تاریخ اقـوام و ملـل پـژوهش ننيـد و بـه نتـایج       شما می

شـناختی  اختی یـا روش شـن بسيار ارزشمندي دست یابيد. براي این اصل معرفت

هـاي شـيعيان   هاي موجود از عـزاداري توان یافت. گزارشهاي بسياري مینمونه

احمد قمـی  شيخبسيار درخور توجه است. چند قرن پيش مرحوم حاج در تایلندح

رودح و با نفوذ وي در دربـار  در لباس تاجر به منظور تبليغح از قم به آن منطقه می

اشح بسـياري از مـردم آن دیـار بـه مـذهب تشـيع       ليغیهاي ارشادي تبو فعاليت

اننـون نيـز شـيعيان تایلنـد بـا همـان شـعرهایی نـه در         شـوند. هـم  مشرف مـی 

هاي چند قرن پيش در ایران به زبـان فارسـی متـداول بـودهح عـزاداري      عزاداري

ها به همـين شـيوه ادامـه یافتـه و     این،هح این سبک عزاداري قرن ننند. شگفتمی

هـا بـا   شوندح در حالی نه تایلنـدي ها خوانده میار فارسی در عزاداريهمان اشع

سينهح سـندي  بهدهد نه نقل سينهمی زبان فارسی آشنایی ندارند. این رخداد نشان

تنها در حـوزة تـاریخ   نانوشته است نه لازم است پژوهشگر بدان توجه نند و نه

 قرار گيرد. نظر ها نيز باید مطمحعاشوراح بل،ه در دیگر عرصه
نندح این است نه با مراجعه از دیگر شواهدي نه ادعاي مزبور را اثبات می

یـابيم نـه بسـياري از آنـان     هاي آنها درمینامهو زندگی به آثار اصحاب ائمه
انـد. نگـاهی گـذرا بـه عنـاوین      دربارة سيدالشهدا و تاریخ عاشورا نتاب نوشته
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مـذهب  حتی راویان و مورخان سـنی هاي اصحاب ائمه و راویان شيعه و نتاب
حانی از این حقيقت ان،ارناپذیر است نه بسياري از آنان به عاشـورا و مقتـل   

و « مقاتـل الطـالبيين  »ح «الحسـين مقتـل  »اند و تحت عنـوان  سيدالشهدا پرداخته
اند و پس از عصر حضور و اصحاب ائمـهح  مانند آنها آثار بسياري فراهم آورده

يعه اعـم از مراجـع و محـدثان ماننـد شـيخ صـدوق       هاي برجستة ششخصيت
ابـوجعفر طوسـی   ق( و س،س شاگرد ويح شيخ403ـ331ق(ح شيخ مفيد )351)
سـانح بااین،ـه شـيخ    انـد. بـدین  هـایی نگاشـته  ق(ح در این باره مقتل411ـ355)

صدوق مقتل نوشته بودح شاگرد وي شيخ مفيـدح و همچنـين شـاگرد اوح شـيخ     
 اند.طوسی مقتل نوشته

ترتيبح از روزگار شيخ طوسی تا عصر غيبـت صـغرا و از آن دوره تـا    ین بد
هـاي  احتمالاه مقتل یقيناهح و در عصر امام سجاد و امام باقر عصر امام صادق

هایی نـه درواقـع اسـناد رخـدادهاي عاشـورا      مقتل 0بسياري نگاشته شده است؛
سـينه  بـه ا بعضاه سينهرغم مفقود شدن اصل آنهاح مطالب و محتواي آنههستند و به

به عصر ما منتقل شده است. شـاید ی،ـی از علـل از بـين رفـتن بسـياري از آن       
ها این بوده نه آن وقایع براي عموم شيعيانح چه رسد بـه خـوارح اعـم از    مقتل

مت،لمانح مجتهدانح فقيهانح محدثان و مفسرانح آش،ار بوده استح و درنتيجـه بـه   
از این گفته تعجب ن،نيد. از سـوییح اگـر بزرگـانی    اند. توجهی نردهآن متون بی

پرداختند و ایـن  آوري اصول و منابع اصلی فقه نمیچون علامه مجلسی به جمع
بسا رابطة ما با منـابع و مـدار  اصـلی فقـه و بل،ـه      نردندح چهخطر را دفع نمی

گـاه نـه بـه قطعيـات یـا مسـلمات فقـه        عقاید قطع شده بود. از سوي دیگرح آن
ننيمح برخـی یـا بسـياري از آنهـا مـدار  و      ه و مدار  آنها را بررسی میمراجع

                                                        

ثـواب  ؛ محمد بـن علـی بـن بابویـه قمـیح      55ح رالفهرستباب نمونهح ر. : ابوجعفر طوسیح . از 0
 .109ـ105ح رمال و عقاب الاعمالعالا
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مستندات زیادي ندارند و علتْ این است نه به دليل مسـلم یـا یقينـی بـودن آن     
روح راویـان دربـارة   ایـن مواردح ح،مشان بـراي همگـان روشـن بـوده اسـت. از     

 اند.نردهگونه مسائل پرسش نمیاین

 لشهدا. نويسندگان مقتل سيدا2ـ2

و  سنتح بسـياري از اصـحاب ائمـه   افزون بر علماح محدثان و مورخان اهل 
ــرت      ــهادت حض ــونگی ش ــورا و چگ ــة عاش ــارة حادث ــدیم درب ــان ح راوی

دارند. پـژوهش  « الحسين مقتل»اند و آثاري با عنوان نتاب نوشته سيدالشهدا
پـيش از   طلبد. در اینجاشود و فرصت دیگري مینامل در این باره طولانی می

نویسان نه نامشان در رجال آمده و قریب بـه اتفـاق آنهـا    نگاهی گذرا به مقتل
ننيم نـه بـر اسـاس اطلاعـاتی نـه از      اندح تنها به بيان این ن،ته بسنده میشيعه

و امـام   منابع موجود و مدار  معتبر به دست ما رسيدهح از عصـر امـام بـاقر   
ـ حـدود سـه قـرن ـ در ميـان          الطائفه ابوجعفر طوسیتا دورة شيخ صادق

اصحاب ائمه و علماي برجستة شـيعهح تقریبـاه بـيش از بيسـت مقتـل دربـارة       
نگاشته شده است و بسياري از آنها را اصـحاب بـزر     شهادت امام حسين

اي همچون شيخ صدوقح شيخ مفيدح شيخ ائمه و نيز محدثان و فقهاي برجسته
و  تمــامبــنیحيــیاحمــدبنیزیــد جعفــیح محمــدبن  طوســیح جــابربن 

هایی است نـه در ایـن   اندح و اینح غير از روایتسالب نگاشتهبنمحمدبنهشام
 باره در گوشه و ننار مجامع روایی از برجستگان اصحاب دربارة سيدالشـهدا 

و شهادت آن حضرت نگاشته شده است. شـيخ صـدوق نـه از قـدما شـمرده      
يست؛ ولی مقتلـی مختصـر   شودح مقتلی مفصل نگاشته نه اننون در دست نمی

بـيش از صـد    ارشـاد حجم مقتل شيخ مفيـد در   0آمده است. امالیدارد نه در 
                                                        

 .30ـ31ح ر19ح مجلس یالامال. ر. : محمد بن علی بن بابویه قمیح 0
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همسـان بـودن عبـارات     0اننون موجود و در دسترس است.صفحه است و هم

ناهـدح بل،ـه بـه آن    تنها از اعتبار نـار وي نمـی  مقتل مفيد با مقتل ابومخنف نه
ادعـا نـه مقتـل مفيـد همـان مقتـل        سانح اینبخشد. بدیناتقانی دوچندان می

ابومخنف است و شيخ مفيد همه یا بيشتر مطالب را از وي اقتباس نرده استح 
گونـه تصـنيفح در   نيسـت. ایـن   مفيدحتی در صورت درستیح نقصی بر مقتل 
اي رایج بوده اسـت.  هاي عقلی شيوهميان قدما و متأخران حتی در قلمرو دانش

مسـئوليت اسـتناد اخبـار ابومخنـف را      خ مفيـد شـي بنا به فرض مزبورح درواقع 
 نند.پذیرد و شخصيتی همچون او آن اخبار را تأیيد میمی

اند نـه  هاي دیگري بودهبسا نتابگفتهح چههاي پيشهرروح افزون بر نتاببه

اند. گفتنی است روش یـا  حتی نام آنها باقی نمانده و در گذر زمان از دست رفته

هـاي  هاي خود و بل،ه نتـاب ین بوده نه هر شيخی نتابسيرة راویان احادیم ا

اندح بـراي شـاگردانش قرائـت و حتـی گـاه امـلا       دیگران را نه داراي اجازه بوده

خوانده و نسـخة خـود را بـا نسـخة او     نرده است و یا شاگرد براي استاد میمی

یا از شـيخ خـود نتـاب     الحسين نگاشتهنرده است. نسانی نه مقتل تصحيح می

اندح معمـولاه آن نتـاب را همـراه بـا دیگـر      قتلی را دربارة حضرت روایت نردهم

انـد و آنهـا نيـز    نردههاي خود به شاگردان منتقل نردهح براي آنها قرائت مینتاب

هـاي  براي شاگردان خود؛ و به همين شيوه سنت قرائـت و حتـی امـلا تـا قـرن     

الحسين نيز از ایـن  اویانح مقتل متمادي جریان داشته است. بنابراین در ميان آثار ر

گشته است. مثلاه بااین،ه شـيخ  دست ميان آنها میبهمند بودهح و دستویژگی بهره

هـاي  هاي استاد خودح شيخ مفيد را روایت نرده و شيخ مفيد نتـاب طوسی نتاب

نندح بـراي وي  نه شيخ طوسی تصریح میچنانالحسين راح آنخود ازجمله مقتل 
                                                        

 .331ـ101ح ر1ح جحجج الله علی العباد معرفةالارشاد فی . ر. : محمد بن محمد مفيدح 0



 عاشوراپژوهي 

 

11 

رغـم  باز شيخ طوسی نتابی مستقل نگاشته است. همچنين به 0ستحقرائت نرده ا

ها و آثارش ازجمله مقتـل  براي شاگرد خودح شيخ مفيدح نتاب شيخ صدوقآن،ه 

نندح خـود  الحسين را قرائت نردهح و شيخ مفيدح مقتل شيخ صدوق را روایت می

بسـيار مهـم   شيخ مفيد مقتلی دیگر دربارة نهضت عاشورا دارد. توجه به این ن،تة 

اند. بـه گفتـة   آمدهشمار میبایسته است نه این سه تنح اعلم مراجع عصر خود به

در ميان فقهـاي آن عصـرح نسـانی نـه بـه      » 1موسی شبيري زنجانیحالله سيدآیت

انـدح اعلـم فقهـاي آن عصـر     عنوان قدماي صاحب جوامع فقهـی شـناخته شـده   

شيخ طوسـیح شـيخ مفيـد و شـيخ     و شگفت آن،ه بسياري از آنها مانند « اندبوده

اندح هـم مقتـل نگاشـتة اسـتاد را مشـافهتاه از او روایـت       صدوقح هم مقتل نوشته

رو اند؛ اعم از این،ه استاد قرائت نرده و آنها شنيده باشند یا بـالع،س. ازایـن  نرده

 اي دارد.ها و نوشتارهاي آنان به لحاظ اعتبار تاریخیح ارزش معرفتی ویژهنقل

نویسان نه نـام آنهـا در   هی گذرا خواهيم داشت به شماري از مقتلاننون نگا

اند )از عصر امامان معصوم تـا دورة  منابع رجالی آمده و قریب به اتفاق آنها شيعه

یـک  شيخ طوسی نه حدود سه قرن است( و توضيح بسيار نوتـاهی دربـارة هـر   

 ننيم:ارائه می

ست نه روایـات بسـياري   یحيی اشعري: او از مشایخی ااحمدبن. محمدبن0

اسـت. اشـعري    الحسـين مقتـل  نقل نـرده اسـت. ازجملـه آثـار ويح نتـاب      

 3شخصيتی برجسته با روایات پرشمار است؛

و امـام   یزید جعفی: او از اصـحاب برجسـتة امـام محمـد بـاقر     . جابربن1
                                                        

 .111ـ111ح ر01ح جمعجم رجال الحدیم: سيدابوالقاسم خوئیح . ر. 0

 . پرسش شفاهی از استاد دربارة اعتبار اجماع یا شهرت قدما.  1

 .54ـ31ح ر01ح جمیمعجم رجال الحدخوئیح  سيدابوالقاسم. ر. : 3
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قـرار دارد   نامل الزیـارات است. جابر از برجستگانی است نه در اسناد  صادق

 0نيز هست؛ الحسينمقتل نتاب  و داراي

و امـام   نام داشتهح از خـوار اميرالمـؤمنين  « ثابت»نباته: وي نه بن. اصبغ3

و عهدنامـة   الحسـين مقتـل  بوده است. او را به دليل نگـارش نتـاب    مجتبی

انـد.  حضرت اميرالمؤمنين به مالک اشترح از جملة نخستين مصنفان شيعه شـمرده 

ح الحسـين مقتـل  شهادت آن حضرت را در نتاب خـودح   او مقتل امام حسين و

 1؛علی بن روي الدوري عنه ایضاه مقتل الحسينروایت نرده و نوشته است: 

اي است نه نـزد  السائب: او از علما و دانشمندان برجستهمحمدبنبن. هشام4

هـاي  او نتـاب  3.نـان یقرسبـه ویدنيـه ویبسـطه    محترم بـوده اسـت:    امام صادق

 4است؛ الحسينمقتل ي نگاشته نه از جملة آنها بسيار

شـيخ  یحيی العطار: نجاشی در وصف وي چنين نگاشـته اسـت:   . محمدبن5

توصيفی نه حانی از جایگـاه والاي   5؛ح عينح نثير الحدیمثقةاصحابنا فی زمانهح 

هاي پرشـماري دارد نـه از جملـة آنهـا     او در ميان علماي شيعه است. وي نتاب

افزاید نه گروهـی از اصـحاب   نجاشی س،س در ادامه می 1است. ينالحسمقتل 

نـام او در سلسـله    1انـد. هاي او به من خبر دادهاز طریق فرزندش احمد از نتاب

 نيز آمده است؛ نامل الزیاراتاسناد 
                                                        

 .11ـ01ح ر4. ر. : همانح ج0

 .59ح رالفهرست. نيزح ر. : ابوجعفر طوسیح 11ح ر3. همانح ج1

 .315ح ر09ح جمعجم رجال الحدیمخوئیح  يدابوالقاسمس. 3

 .31ح ر05. ر. : همانح ج4

 .33ح ر09. همانح ج5

 . ر. : همان.1

 . ر. : همان.1
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آمده است. نجاشـی وي را از   نامل الزیاراتمزاحم: نام او در سند . نصربن1

هـررو  به 0داند.تر میالله خوئی او را پسينح ولی آیتبرشمرده اصحاب امام باقر

 است؛ الحسينمقتل هاي بسياري نگاشته نه از جملة آنها او نتاب

مقتـل   1انـد. شمرده یحيیح ابومخنف: او را از اصحاب امام صادقبن. لوط1

 اند؛دهبرشهره است و بسياري از مقتل او بهره  او دربارة سيدالشهدا

غضایري گفته است نه وي گمنام اسـت و تنهـا   زید همدانی: ابننبعمارة. 5

محمد بلوي مصري است. جـز او  بننسی نه این نسب را مشخر نردهح عبدالله

هـایی نـه بـه وي    شناسد. در هر صورت ازجمله نتابنسی این شخر را نمی

 3است؛ الحسين مقتلنسبت داده شده 

مـذهب دانسـته اسـت و    ا سـنی محمد مدائنی: شيخ طوسـی وي ر بن. علی9

 الحسـين مقتل هاي ني،وي بسياري در سيره نگاشته نه گوید نتابدربارة او می

 4از جملة آنهاست؛

الدنيا: شيخ طوسی دربارة او چنين نگاشـته نـه وي   أبیمحمدبنبن. عبدالله01

اسـت. وي در   الحسـين مقتـل  هایی دارد نه از جملة آنهـا  عامی است و نتاب

 5قمري از دنيا رفته است؛ 500سال 

وفات نردهح  331عيسی الجلودي: او نه در سال احمدبنبنیحيی. عبدالعزیزبن00

 1؛الحسينمقتل و  ذنر الحسينهاي دو نتاب دارد به نام دربارة سيدالشهدا
                                                        

 .041ـ043: همانح ر. ر. 0

 .039ـ031ح ر04. ر. : همانح ج1

 .115ـ114ح ر01. ر. : همانح ج3

 .011. ر. : همانح ر4

 .314ح ر01: همانح ج. ر. 5

 .43ـ39مانح ر. ر. : ه1
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آمـده و   كامـل الزیـارات  خطـاب براوسـتانی: نـام او در سـند     بـن سُلمة. 01
ه از اصحاب اجماع است از وي روایت نرده اسـت. او  یحيی ناحمدبنمحمدبن
 0نگاشته است؛ الحسينمقتل نيز 

 عاصـم بنهلالبنسعيدمحمدبنبن. ابراهيم ثقفی: او نه نام ناملش ابراهيم03
ح اسـت. وي  مختـار مسعود ثقفی استح از نوادگان سعد ثقفیح عمـوي  سعدبنبن

از جملة آنهاسـت. ابـراهيم در سـال     ينالحسمقتل هاي بسياري نگاشته نه نتاب
 1قمري درگذشته است؛ 153
نگاشـته و   الحسـين مقتـل  اسحاق الاحمر )النهاوندي(: او نيز بن. ابراهيم04

 3طریق شيخ به مقتل وي صحيح است؛
اميرالمـؤمنين:   علـی بـن العباسبنعبيداللهبنحسنبنةحمزبنعلیمحمدبن. 05

ح روایـت  و حضرت امام حسـن عسـ،ري   هادي او از دو امامح حضرت امام
نقل نرده و از اصحاب آن حضرات بـوده اسـت. در حـدیم برجسـته اسـت و      

صـحيح  »و « عينٌ فی الحـدیم »تنها به وثاقتح بل،ه به صفاتی بسيار والا مانند نه
نه آشـ،ار   4توصيف شده است. نتابی دربارة مقاتل الطالبيين نگاشته« فی الاعتقاد

 الحسين و نهضت عاشورا را نيز دربر دارد؛ است نه مقتل
 195دینار: او نـه از وجـوه اصـحاب اسـتح بـه سـال       زنریابن. محمدبن01

 الحسـين مقتل هاي متعددي ازجمله قمري در بصره درگذشته است. وي نتاب
 5نگاشته است؛

                                                        

 .111ـ113ح ر5. ر. : همانح ج0
 .151ـ115ح ر0. ر. : همانح ج1
 .111ـ114. ر. : همانح ر3
معجـم رجـال   خـوئیح   سيدابوالقاسـم ؛ 345ح ررجـال النجاشـی  . ر. : احمد بـن علـی نجاشـیح    4

 .311ـ311ح ر01ح جالحدیم
 .51ح ر01ح جمعجم رجال الحدیمخوئیح  سيدابوالقاسم. ر. : 5
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تمـام الـدهقان: او از مشـایخ صـدوق بـوده و      بـن الفضلبنعلی. محمدبن01

هـایش  به وي صحيح است. وي نثيرالروایه بودهح و از جملـة نتـاب  طریق شيخ 
 0است؛ الحسينمقتل 
 شـيخ طوسـی  . شيخ صدوق: شيخ صدوق بيش از سيصد نتاب دارد نـه  05
البتـه خـود صـدوق در     1شـمارد. ها برمـی را از جملة این نتاب الحسينمقتل 

اننـون در   گرچـه آن مقتـل   3برخی مصنفاتش به این نتـاب ارجـاع داده اسـت.   
 4موجود است؛ امالیدست نيستح مقتل مختصر وي در 

ترین مت،لم و مرجع شيعه در آغـاز غيبـت   . شيخ مفيد: شيخ مفيدح پرآوازه09
اننـون ذیـل   ح همارشادنبراح مقتلی با بيش از صد صفحه حجم دارد نه در نتاب 

ایـن  گيـرد.  و فراوان مورد مراجعـه قـرار مـی    5موجود است احوال سيدالشهدا
 روایت نرده است؛ مزارهاي مشتمل بر مقتل است نه در نتاب افزون بر زیارت

هـاي  حسـن طوسـی نتـاب   الطائفه ابوجعفر محمـدبن . شيخ طوسی: شيخ11
بسياري در حوزة فقـهح اصـولح نـلامح حـدیمح تفسـير و رجـال دارد. ازجملـه        

 1است. علیبن الحسين مقتل هایی نه وي نگاشتهح نتاب
ــ ــا اینج ــد و    ت ــيخ مفي ــز ش ــیح ج ــه همگ ــمردیم ن ــانی را برش ــام بزرگ ا ن
نتـاب مسـتقل    حمزهح دربـارة شـهادت و نهضـت سيدالشـهدا    بنعلیمحمدبن
یـا  « مقاتل الطـالبيين »هاي دیگري با عنوان توان نتاباند. در این دوره مینگاشته

                                                        

 .331ـ331مانح ر. ر. : ه0
 .311: همانح ر. ر. 1
نتـاب  ؛ همـوح  15ح رانبـر غفـاري  ح تحقيـق علـی  الخصـال . ر. : محمد بن علی بن بابویه قمـیح  3

 .595ح ر1ج من لا یحضره الفقيهح؛ هموح 355ح رالتوحيد
 .30ـ19ح مجلس یالامال. ر. : محمد بن علی بن بابویه قمیح 4
 .331ـ101ح ر1ح جحجج الله علی العباد معرفةفی  الارشاد. ر. : محمد بن محمد مفيدح 5
 .144ح ر05ح جالفهرست. ر. : ابوجعفر طوسیح 1
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 ـ     عناوین مشابه یافت نه در فصل یا فصل ز هایی از آنهـا بـه ایـن مسـئلة مهـم ني

 اند.اند و بخش درخور توجهی از نتابشان را بدان اختصار دادهپرداخته
شودح اهتمام اصحاب امامان معصوم و نيز علمـاي عصـر   نه مشاهده میچنان

الحسينح اهميـت ایـن مسـئله را    غيبت صغرا و آغاز غيبت نبرا به نگارش مقتل 
 ـ نزد آن بزرگواران و حضرات معصوم نه درواقـع تشـویق   ه زنـده نگـاه   نننـده ب

هـا و  دهـد. آن نتـاب  اند نشان میو نهضت آن حضرت بوده داشتن یاد حسين
اي بـراي امـت شـيعه در اسـتناد بـه حـوادث و رخـدادهاي        ها پشـتوانه آن نقل

ــزارش    ــات و گ ــرنح تعليم ــد ق ــس از چن ــوز پ ــه هن ــورایند. چگون ــاي عاش ه
 ـ  احمد قمیح بدون تغييرح مستند تایلنـدي شيخحاج هـاح آثـار و   ابهاسـتح امـا نت

تعليمات این همه از اصـحاب ائمـهح مراجـع تقليـدح محـدثان و مفسـران شـيعه        
 سينة شيعيان جهان باشد؟!  بههاي سينهتواند مستند نقلنمی

 نويسيسنت و مقتل. اهل2ـ3

سـنت و نيـز شـيعيان     افزون بر اماميهح بسياري از عالمانح محدثان و مورخـان اهـل  

انـد؛  و رخـدادهاي نهضـت عاشـورا نتـاب نوشـته      شـهدا غيرامامی دربارة سيدال

سـعد )متوفـاي   ق(ح ابـن 111هـاي معروفـی همچـون واقـدي )متوفـاي      شخصيت

ق(ح 111قتيبــه دینــوري )متوفــاي ق(ح ابــن140حنبــل )متوفــاي ق(ح احمــدبن131

ها تن دیگر. آنان از همان قرن دوم و سـوم هجـري   ق(ح و ده119بلاذري )متوفاي 

انـد  هاي بسياري را به نحو مستقل یا در ضـمن نتـابی نگاشـته   تلتا عصر حاضر مق

هـاي  گفتنی است بيشـتر نوشـته   0نه حتی شمارش آنها نيازمند مجالی موسع است.

 آنها مورد توجه و بل،ه پذیرش همگانح حتی اماميه قرار گرفته است.
                                                        

ح تحقيـق  نتـاب الفهرسـت  هاي مصنفاتح مانند احمد بن اسحاق بن نـدیمح  . در این بارهح ر. : نتاب0

 .رضا تجدد
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 . رخدادهاي عاشورا در مجامع روايي2ـ4

شيخ مفيـد   مزارقولویه و ابن الزیاراتنامل ویژه با نگاهی گذرا به منابع روایی به

هـاي  هاي انبوهی بـراي روضـه  توان در ميان روایات و زیارات ذنرشدهح سندمی

رایج یافت نه بخش درخور توجهی از آنها به معنـایی نـه در فقـه نـاربرد داردح     

 اند.معتبر و صحيح

هـا و  و آثارح نتـاب تر حتی در قلمرتر و  رفافزون بر آنح با ناوشی گسترده

مسئلة »هایی حساس را یافت. محن نمونهح توان مستند روضهروایات فقهی می

هنگـام نوشـيدن    از بحم استحباب یاد تشنگی حضـرت سيدالشـهدا  « تشنگی

ایـن موضـوع محـور     0آب و روایاتر نابر به این مسئلهح قابل اسـتخراج اسـت.  

يـدواریم در دفترهـاي دیگـر    پژوهشی است نه امپژوهشی دیگر در باب عاشورا

به نحو نامل انجام شـود و در اختيـار پژوهشـگران و دیگـر شـيفتگان نهضـت       

 عاشورا قرار گيرد.

 گيرينتيجه

پرداختن به رویدادهاي نهضت عاشورا از جهت وقوع تـاریخی آنهـا و سـ،س    

شـناختی  اي روششناختی و مبـانی تحليل آن حوادثح مبتنی بر اصولی معرفت

ن مشخر نردنح تبيـين و تعليـل آنهـاح پـژوهشْ نـاقر بـودهح       است نه بدو

ها و اشتباهاتی خطرنا  بينجامد. با توجه به هاح سو برداشتبسا به بدفهمیچه

اي هـاي رویـدادهاي نهضـت عاشـورا ادلـه     این،ه عمـدة مسـتندات و مـدر    

فرماینـد و در  شناسی دليل نقلی ح،ـم اندح اصول و قواعدي نه بر معرفتنقلی
                                                        

ح عهيل الش ـیاوس؛ محمد بن حسن حر عاملیح 155ح ر01ح جیال،اف. ر. : محمد بن یعقوب نلينیح 0
؛ محمـد  011ـ ـ011ح رالزیـارات نامـل  بن قولویـه قمـیح    ابوالقاسم جعفر بن محمد؛ 111ح ر15ج

 .515ـ511ح ر31ح ججواهر ال،لامحسن نجفیح 
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رو در اینجـا تنهـا نگـاهی    اینشوند. ازجریان دارندح شامل این حوزه نيز میآن 

 گذرا به آن اصول اف،ندیم.

ویـژه دربـارة خبـر    شناختی بسياري دربارة دليـل نقلـیح بـه   مباحم معرفت
ترین آن مباحـمح  واحد قابل طرح است. در این نوشتار با نگاهی گذرا به مهم

را تبيينح و از پـی آنح ابتنـا یـا عـدم ابتنـاي       ابتدا حقيقت و تعریف دليل نقلی
اعتبار آن را بر استنتاج بررسی و ارزیابی نردیم. پـس از بيـان درجـة معرفتـی     
ادلة نقلیح عمده شرایط اعتبار آنها را بيان نردهح بدین نتيجه دسـت یـافتيم نـه    
دليل نقلی یا خبر مسـتند بـه اجتهـادح اسـتنباط و حـدس یـا خبـر مسـتند بـه          

ي غيرمتعارفْ معتبر نيست و صرفاه گواهی مستند به حس یـا نزدیـک   هاروش
 به حس معتبر است.

دهنـدة معرفـت اسـتح منشـأ اعتبـار آن را      با تأنيد بر این،ه دليل نقلی انتقال
عموماهح و خبر واحد را خصوصاه بررسی نردهح بـدین نتيجـه رسـيدیم نـه منشـأ      

رونی و به لحاظ بناي عقلاسـت.  اعتبار خبر واحد و دیگر امارات عقلایی امري د
رغـم  گونه امارات از این جهت تمایزي نيست. بـه از منظر عقلاح ميان قطع و این

اي همچون حواس باهري مسـتند باشـدح   آن،ه لازم است این منبع به منابع اوليه
نـه قطـع را   اعتبار آن در عرض یقين یا قطع استح نه در طـول آن. عقـلا چنـان   

شمارندح امارات عقلایی نظير خبر واحد و بواهر الفـاظ  میبخش معتبر و معرفت
 دانند.را نيز معتبر می

هایی نـه روش  رسد در تاریخح لغتح ادبياتح جغرافيا و دیگر دانشنظر میبه

در آنها با این شيوه رواسـتح   تاریخی و دليل نقلی در آنها جریان دارد و پژوهش

و مخبران احراز شودح علم متعـارف  خبرهاي واحد در صورتی نه وثاقت راویان 

اي از ننند؛ اما اگر ناذب بودن آنها احـراز شـودح هـيچ درجـه    یا اطمينان افاده می

دهند؛ تنها شک خواهيم نرد و گـاه اطمينـان بـه عـدم رخـداد      معرفت به ما نمی
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گـویی و  محتواي خبر آنها. در صورتی نه راویان و مخبران مجهول بودهح راسـت 

اند و به خودي خـود معرفتـی   گویی آنها احراز نشودح خبرها بنیوثاقت یا دروغ

 دهند.بنیح هرچند ضعيفح به ما می

شـناختی  ببدین ترتيب پس از ارائة دورنمایی دربارة قواعد و اصول معرفـت 

حانم بر دليل نقلیح مسئلة منابع و مدار  نهضـت عاشـورا و رویـدادهاي آن را    

ن مباحم بنيادینی نه دربارة نهضت عاشـورا بـه   در ميا بررسی نردیم. این مسئله

ترین اسـت.  شناختی قابل طرح و بحم استح مهمشناختی و معرفتلحاظ روش

منابع و مدار  رویدادهاي عاشورا به اسناد تاریخی منحصر نيست؛ بل،ـه افـزون   

هاي دیگري نيز به منابعی متقن دست یافـت.  توان در عرصهبر اسناد تاریخی می

مانـده  شورا و رخدادهاي آن را نبایـد در آثـار تـاریخی موجـود و بـاقی     تاریخ عا

منحصر دانست؛ بل،ه افزون بـر آثـار موجـود و نابودنشـدة در دسـترسح منـابع       

بسياري براي اثبات رویدادهاي عاشورا وجود دارند نه به شـمارش و اسـتقراي   

 آنها پرداختيم.
 



  ش در نهضت عاشورا شناختي پژوهمباني معرفت دفتر نخست:
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 نهضت عاشورا در ساحت روایات؛

دهاي عاشورا در منابع روايي  رخدا



 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمه

ریـدگار ح،ـيمح و حمـد و سـ،اس اوح و تقـدیم      با نام و یاد پروردگار عليم و آف

ح و ترین درودها به پيشگاه اشرف انبيا و خاتم پيامبرانح حضرت محمدشایسته

ح روحـی  الاعظيمااللهبقييةاویژه خاتم اوصـياح حضـرت   ح بهجانشينان معصوم او

 لتراب مقدمه الفدا .

ح نهضت عاشورا صحنة نبرد حـق و باطـل اسـت؛ نبـردي نـابرابر نـه در آن      

هـا رخ نمـود.   تـرین و شـریرترین  ترین فجایع ضدانسانی به دست پسـت زشت

تـوان از  انـد نـه آنهـا را نمـی    ناشـدنی هاي عاشورا رخدادهایی فرامـوش مصيبت

صفحة تاریخ زدود؛ حقایقی نـه افـزون بـر منـابع روایـی و تـاریخی معتبـرح در        

تـه اسـت. در ایـن    ها جاي گرفته و نسل به نسل و سينه به سـينه انتقـال یاف  سينه

هـا را برشـماریم و بـدین وسـيله بـه      اي از ایـن مصـيبت  نوشتار بر آنيم نه پـاره 

هاي مـتقن و معتبرمـان اشـارتی ننـيم و از واعظـانح سـخنوران و ذانـران        داشته

ها آنها را پاس بدارند و با بسـط  گونه داشتهبخواهيم نه با ت،يه بر این بيتاهل

را در ميـان مـردم    نظمح و بيان و بنانح نهضت سيدالشهداادیبانة آنها از راه نثر و 

زنده نگه دارند. در این نوشتار پس از تحليلی در باب پيروزي نهضـت حسـينیح   
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محـور  اي عنوانهاي عاشورا را با استناد به معتبرین مدار  روایی به گونهمصيبت

 بدین شرحح و البته نه با این ترتيبح مرور خواهيم نرد:

 ا و تشنگی؛. عاشور0
 . عاشورا و غارت خيام؛1
 . عاشورا و عصر یازدهم؛  3
 . عاشورا و اسارت؛4

 ؛الحسينبن. عاشورا و شهادت علی5
 ؛طالبابیبنعلیبن. عاشورا و شهادت عباس1
 و اسارت؛ . امام باقر1

 و... .  

نه در پایان دفتر اول گذشتح دفتر ننونی ناوشی گسـترده در  سان چنانبدین
هاي عاشورا را توان به نمک آن مستندات مصيبتلمرو آثار روایی است نه میق

یافت و البته این پژوهش نخستين گامی است نه در آن منبع روایات بـا ویژگـی   
افـزون بـر   تـوانح  بخصوصی نانون توجه قرار گرفته است. در دفترهاي دیگر می

مستندات رویدادهاي عاشـورا را  ها یا منابع معرفتی را ناوید و این منبعح دیگر راه
 در آنها یافت.  

ــه ــارة ترجم ــه درب ــت ن،ت ــا لازم اس ــياري از  ه ــنم: بس ــان ن اي را خاطرنش
ام دورنمایی از محتـواي  اللفظی نيستندح بل،ه نوشيدههایم از روایات تحتترجمه

 روایت را تا آنجا نه به بحم مربوط است عرضه ننم.  
ه روایـاتی را دربـارة مقتـل نـه     گفتنی است سـاليانی بـس مدیـد اسـت ن ـ    

ام و نـد گـردآوري نـرده   اترین منـابع روایـی  بيشترینشان از معتبرترین و باقدمت
 ننم. اميد است مقبول افتد.  اننون بخشی از آنها را با چنين تنظيمی ارائه می

 زاده)یزدي(محمد حسين
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 درآمد

شـناختی  معرفـت  در دفتر پيشينح پس از ارائة دورنمایی دربارة قواعـد و اصـول  
حانم بر دليل نقلیح به ناوش و پژوهش دربارة منابع و مدار  نهضـت عاشـورا   

اي نه در ميان مباحم بنيادین دربـارة  ترین مسئلهو رویدادهاي آن پرداختيم؛ مهم
شـناختی قابـل طـرح و بحـم     شناختی و معرفتنهضت عاشورا به لحاظ روش

رویدادهاي عاشورا بـه اسـناد تـاریخی     است. از نگاه این نوشتارح منابع و مدار 
هاي دیگـري نيـز   توان در عرصهمنحصر نيستح بل،ه افزون بر اسناد تاریخی می

 به منابعی متقن دست یافت.

گفتـهح تـاریخ عاشـورا و رخـدادهاي آن را     سان بر اساس پژوهش پيشبدین
 ـ مانده منحصر دانست؛ چنـان نباید در آثار تاریخی موجود و باقی د منـابع  نـه نبای

مانده تا قرن دهم و درنهایت به قرن ششم منحصـر  نهایی آن را صرفاه به آثار باقی
اي بس دورتر منقطع نرد و از مقطـع قـرن ششـم    پنداشت و از گذشته و پيشينه

تر نرفت. افزون بر آثار موجود و در دسترسح نه اگـر تفحـر ننـيمح آثـار     پيش
نابع بسياري براي اثبـات رویـدادهاي   یابيمح مهاي خطی میبيشتري نيز در نسخه

عاشورا وجود دارد نه در دفتر نخست به شـمارش و اسـتقراي آنهـا پـرداختيم.     
ها و رویـدادهاي  توان مصيبتاند نه با انتفا به آنها میترین این منابع روایاتمهم

 نهضت عاشورا را همچون مسلمات فقه اثبات نرد.  

یـابيم نـه وقـایع    عيـه و زیـارات مـی   بسياري در ضمن اد روایات و عبارات

الجملـه همچـون مسـلمات فقـه     شود فیهایی را نه خوانده میعاشورا و روضه

سازد. در منابع موجود رواییح روایـاتی صـحيح و بل،ـه روایـات     ناپذیر میتردید

هایی نه از دیربـاز تـا ننـون    شوند نه بر روضهصحيح اعلایی بسياري یافت می

رند؛ البتـه بـا صـرف نظـر از ایـن مطلـب نـه روایـات         گذارایج است صحه می

توان آنهـا را مسـتند تـاریخی قـرار     غيرمعتبر نيز در این حوزه نارایی دارند و می
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تـوان بـدانها در حـوزة اح،ـام اسـتناد      هرچند در فقه نارایی ندارند و نمی 0داد؛

 ـ     گونه روایات یا زیاراترسد ایننظر میجست. به ه حتـی اگـر سـند معتبـري ب

انـدح  لحاظ فقه نداشته باشندح از این جهت نه متنی مربوط بـه قـرن دوم و سـوم   

 ارزش تاریخی دارند و در این حد معتبرند.  

قولویـهح  ابـن  الزیـارات نامل ویژه ترین منابع رواییح بهبا نگاهی گذرا به متقن

شـده  توان در ميان روایـات و زیـارات ذنر  و مانند آنهاح می نافیشيخ مفيدح  مزار

هـاي  هایی معتبر یا صحيح به معنایی نه در فقـه نـاربرد داردح بـراي روضـه    سند

هاي تاریخیح بل،ـه بـه   فقط سندي به روش اسناد در پژوهشرایج یافت؛ البته نه

اي در اعتبارشـان راه  گونه یا شيوة پژوهش فقهی نه با اسناد بـه معصـومح شـبهه   

هـایی از ایـن دسـت    دهح نمونـه نخواهد داشت. اننون با توجـه بـه منـابع ذنرش ـ   

ننـيم. ایـن نوشـتار درواقـع     ها و رویدادهاي نهضت عاشورا را مرور میمصيبت

شـناختی  تحليلی بـر مبـانی معرفـت   »اي است نه در ننندة نظریة برگزیدهت،ميل

و  عرضه شـد. اميـدواریم نـه مقبـول پيشـگاه رسـول انـرم        « نهضت عاشورا

 افتد. و دیگر امامان معصوم و اميرالمؤمنين حضرت فاطمة زهرا

                                                        

گونه اخبار با تجميع بنون و از باب حساب احتمالات است. بدین ترتيـبح در  . مستند قرار دادن این0

گـویی  همگنح خبر مخُبران و راویان مجهول نه وثاقت یا دروغ هايشناسی و دیگر دانشتاریخ و وا ه

شان احراز شده است در صورت تجميع قـرائنح بـه خبـري    گوییآنها اثبات نشده و حتی آنها نه دروغ

بخش تبدیل خواهد شد. چنين روشیح درواقع چنـين اسـتناديح تمسـک بـه خبـر      بنی و بل،ه اطمينان

 ی احتمال است.  نيستح بل،ه استناد به قانون عقل
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بخش اول: پيروزي خون بر شمشير

 

هـاى  ترین جلـوه جاوید حسينىح دربردارندة عالىحماسة عاشوراح نهضت هميشه

اي است نـه در تـاریخ بشـر رخ نمـودهح و ابعـاد  رفـى دارد نـه        فضایل انسانى

اسـت؛ زیـرا    پيوسته در طول تاریخح الگو و اسوة آزادمردانِ سرافراز قـرار گرفتـه  

این نهضت را شخصيتى برپا نرده نه انسان نامل است؛ از جملة اهل نسـا و در  

آید؛ همان نسانی نه قرآن نریم هرگونـه پليـدى را از   بيت به شمار میزمرة اهل

ُدهبِي عانعدُُِ  اُاااساحتشان دور دانسته و آنان را به عصمت ستوده اسـت:   يرُيِدُاُللهُ اِيُ
از معـدود افـرادى اسـت نـه خـداى متعـال        0؛ُتْياوعيطُهَِّركَ  اْتطَهُِِرللهًللهِرِّجسْعاأبَلْاَللهِبِع

ق لاِلااأسَئْلَُ   اْنعلَُهْياأجَْدرللهاًِلِا اللهَِِعددعةَ اَييد اااامحبت آنان را اجر رسالت قرار داده است: 
گردد؛ زیـرا محـور   روشن است نه نتيجة این محبت به خود امت بازمى 1.للهِقِ ربِع 

ى و زورق نجات از گمراهى و ضلالت استح وگرنه براى خدا اتحاد امت اسلام

و رسولشح نفع یا ثمرى ندارد. محبت آن بزرگواران ریسمان مح،م الهـى اسـت   

توان نجات یافت. حدیم ثقلين نه نزد جميع مسلمين نه با چنگ زدن به آن مى

للهِثقّلدُ ااا:اللهنىّاتاركايُُ قالارسدلاللهُمتواتر است بر این استظهار تصریح دارد: 
 .كتاباللهُاونترتىاللهبلابُتىايانهَّااِ ايفترقااحتىّايرةللهانلىَاللهِحدضع

 اند:  نامة الهى ـ سياسى خود چنين نگاشتهدر وصيت امام خمينى

وذنر این ن،ته لازم اسـت نـه حـدیم ثقلـين متـواتر بـين جميـع        

گانه تا نتب دیگـر  سنت از صحاح شش مسلمين است و نتب اهل
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به طور متـواتر   اظ مختلفه و موارد م،رره از پيغمبر انرمآنان با الف

نقل شده است و این حدیم شریف حجت قاطع است بـر جميـع   

ویژه مسلمانان مذاهب مختلفح و باید همـة مسـلمانان نـه    بشرح به

گوى آن باشند و اگر عذرى بـراى  حجت بر آنان تمام است جواب

 ت.خبر باشدح براى علماى مذاهب نيسجاهلان بى

نـوح مـن    ساينة: مثل اهل بيتى في،م مثل نيز حدیم سفينه: قال رسول الله

 رنبها نجا ومن تخلف عنها غرق.

اند نه هر نـس از آنـان   را به نشتى نوح تشبيه نرده بيتاهل پيامبر انرم

هاى ضلالت غرق خواهد شد. تنهـا راه نجـات و هـدایت    تخلف نند در گرداب

اى اسـت  است. آرىح عاشورا حماسـه  صوم پيامبربيت معتمسک به دامان اهل

نه رهبر آن چنين شخصيتى دارد: معصوم و انسان نامـل اسـت و محبـت او در    

 دربـارة حسـين   ایـم نـه پيـامبر   نتاب الهى فرض است. چـه بسـيار شـنيده   

حسُ اٌمُىّاوأناام احسُ اأحد  اللهُامد اأحد  احسدُُاياحسدُ اسدب اٌمد ااااااااافرمودند:
ز من است و من از حسـينم. خـدا دوسـت بـدارد هـر نـس       حسين ا»؛ للهلأسباط

 «.حسين را دوست داشته باشد. حسين سبط من است

اللهشباباأبلاللهِجُةّنيز فرمودند:  حسن و حسـين سـرور   »؛ للهِحس اوللهِحسُ اسُُ 

 «.اندجوانان بهشت

اى برپا شـده اسـت؛ همـو نـه     دست چنين اسوه عاشورا نهضتى است نه به

نم و فرمانرواى الهى بـر مخلوقـات و مظهـر اسـم اعظـم      در زمينح حا اللهخلياة

پروردگار و راهبر و هدایتگر باهرى و باطنى انسان ـ به اذن خداونـد متعـال ـ      

لةََالله و وسيلة الهى است: است. او ولىّ وسـيله در روایـات بـه     0.وعللهبتْغَ دللهاَُِِِهْياللهِدِعسيُ
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تـوان بـه   از آنـان مـى  بيت عصمت تفسير شده است نه با پيروى و اطاعـت  اهل

عُددللهاللهِر سُددلاَوعأ وِيد اللهلأمَْدراِاااااارضایت و محبت الهى دسـت یافـت:   عُددللهاللهُاَوعأطَيُ أطَيُ
ْ  ُِ تِ  ْات حيبُّدنَاللهُاَياَت بعِدُني ايحُبْبُِْ  ُاللهُ  0؛ميُ  1.ق لاِِنِاِكُ 

ملى هاي نـا دانند؛ انسانمى اللهخلياةقرآن و عرفانح آن اولياى خار الهى را 

نه هدایت معنوى بشر را به عهده دارند و از نظر بـاطنى و معنـوى انسـان را بـه     
شوند. روشن است نه مبدأ بالـذات  سوى نمال اسَنى و غایت قصوا رهنمون مى

داإياَِِِد ااااااین هدایتح خداوند متعال است:  ي ُّاللهِ هيي َاآمعُ دللهايخُِدرجِهُُ اْميد اَللهِللَُ  لُله اوعِ
نامل مجراى فين اوست. انسان نامل اسم اعظـم الهـى اسـت و     و انسان 3للهُِدُرِ

این موهبتى است نه خداوند متعال به آن بندگان مخُلرَ و آن عباد ممُتحَن عطا 
 فرموده است.

تـوان بـه تمـام    روح نمىعاشورا اثر خونين و ماندگار انسان نامل است. ازاین
وحيـدح ابعـاد اخلاقـىح    ابعاد آن نهضت مقدس احاطه یافت و آن را شـرح داد. ت 

هـا و  هاى باش،وهى دارد. زیباترین نغمهسياسىح اجتماعى و... در عاشورا ویژگی
 نند:اى را مبهوت و قلب او را شيدا مىمناجات عرفانى ـ توحيدى هر شنونده

اى جـز رضـاي   بيـت خواسـته  ؛ ما اهلرضىاللهُارضانااأبلاللهِبُت ـ

 ماست. خداوند متعال نداریم. رضایت اوح رضایت

أنتاللهِدّه اأشدرقتعاللهلأنددللهرايدىاقلددباأوُِاّد احتدّىانريددكااااااااااد
ووحُ وكاوللهنتاللهِهّ اأزِتاللهلأغُداراند اقلددباأحب اّد احتّدىاِد ااااااا
يلُجئدللهاسدللهكاوِ ايعلجِئدللهاِِىاغُرك...امدااللهاوجدُامد ايقدُكااومدااااااا
عكااِقُاخابام ارضىاةون ابُلااًوِقُاخسَيراَمد اا للهِهّ ايقُام اوعجعُ
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؛ تویى نه در قلـوب اوليـا و دوسـتانتح انـوار را     بغىانُ امتحد لاً

برافروختى تا این،ه تو را شـناختند و بـه توحيـد اعتـراف و اذعـان      

هاى دوستانت زایل نـردى تـا بـه    نردندح و تویى نه اغيار را از دل

نه تـو را از دسـت   جز تو روي نياورند و به غير تو پناه نبرند... . آن

فت چه از دست داده است؟ هر نـس  نه تو را یاداد چه یافت و آن

شـک زیـان   به جاى توح به غير تو دل بندد و از تـو رو گردانـد بـی   

 دیده است.

بارالهـاح در   للهِهىاأنااللهِفقُرايىاغُا ايُُفالااللهكدنايقُرللهايىايقدر اا ـ

هسـتم. پـس چگونـه در     [و وابسته و محتاج به تـو ]حال غناح فقير 

 حال فقرح نيازمند تو نباشم؟

گيـرد. ایثـارح   جا سرچشمه مىو ابعاد والاى این حماسه از همين تمام ش،وه

فشانىح مواببت بر نماز و عبادات و وبایف شـرعىح مظـاهر ایـن    فدانارىح جان

اند. پيروزى خون بر شمشير بـه ایـن شـناخت و معرفـت توحيـدى      توحيد ناب

س و گردد. با دست خالى در برابر سيل دشمن ایستادن و در عين حالح تـر بازمى

نوميدى به دل راه ندادن از ثمرهـاي والا و ارزشـمند حماسـة عاشوراسـت نـه      

 ها و باور و اعتقاد مجاهدان فى سبيل الله دارد.ریشه در اعماق جان

پيـروزى خـون بـر    »یافتـة اصـل   هاى تجسـم نهضت عاشورا ی،ى از صحنه

ى هاى بدرح احُدُ و احزاب در صدر اسلام بـه نحـو  است. هرچند جنگ« شمشير

اندح تفاوت آنها با عاشـورا در ایـن اسـت نـه عاشـورا      ترجمان و مظهر این اصل

هـا جهـادى چنـين    مجاهدتى نابرابر بود براى جلوگيرى از انحرافح و آن جنـگ 

 نما در برابر اصل اسلام.بود براى نابود نردن سدهاى آهنين

تـه  بينى و باورهاى اساسـى مـؤمن نهف  خاستگاه و منشأ چنين اصلى در جهان

است. مجاهد باور دارد نه اگر دشمن را در هم ش،ندح پيروز استح و اگر نشـته  
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 شود نيز پيروز است:

ُ د اْأنَاِااااااا ْ اِوعنحَدْ  انتَدَربََُاُبِ عُُ َُ عُلاللهِحِسُدْ ق لِابعلِاترَبَصَدُدنَابُِدااِلِّااِحِدْ

ُِيهياأوَْابأِيَُْييُاايتَرَبَصَدُللهاِِ بعُ  ُاللهُ ابعِعهللهبٍامي ِانيُ  0؛ناّامعععُ  ْامتُرَبَِّصُددنَايصُيُ

بهشـت  ])بگو آیا ]شما منافقان[ جز ی،ى از دو ني،ویى  [اى پيامبرح]

نشيد؟ ولى ما دربارة شـما منتظـریم نـه    را بر ما انتظار می [یا فتح(

خداوند به عذاب سخت گرفتارتان ننـد یـا بـه دسـت مـا هـلا        

 ریم.شوید. پس در انتظار باشيد نه ما نيز همراه شما منتظ

خوبى از قرآن فراگرفته است. ش،ست بـراى  مجاهد مسلمانح این درس را به

او مفهوم ندارد. پيروزى یا ش،ست باهرى براى او مطرح نيست. آنچه بـراى او  

تـرین چيـز بـراى او    اهميت دارد انجام وبيفه و عمل به ت،ليف است. محبـوب 

لوب اوسـت.  نسب رضایت خداست. رضایت و رضوان خدا تنها خواسته و مط

داند نه از آنجا بایـد  شود. دنيا را پلى مىجز اینح با هيچ چيز دیگرى سيراب نمى

 به سرمنزل مقصود برسدح نه این،ه زخارف آنح دل او را مشغول خود سازد:

راِللهَِِقَُُطَِدرَ اِميد اَااا يُ اَوعللهِقَُِداطيُ زيُِّ َاِيلُاّسِاحُ ُّاللهِش هعدللهإيامي َاللهُِِّساءياوعللهِبِعُ

دا اِاااللهِه  بع اِوعللهِفِيض ةاِوعللهِخَُِلْاِللهَِِسُعدمَعةاِوعللهلأنَعِاماِوعللهِحِعرثِيااِيد عامعتدا اُللهِحِعُ

ُِعهُاحسُْ  اللهَِِعآبِ ق لِاأَاأ نبَِّئُ   ْابخَُِْدرٍاميد ِااِيُ د ْاِيل دهيي اَااااا*اللهُُِّنُِااوعللهُ انيُ

اّإاٌتجَرْلِامي اِتحَتْيهعااللهلأنَِ ُِعارعبِّهِ اْجعُ هدااوعأزَوْلله اٌاااللهت قدَلْلهانيُ هداراُخاِيدُيي اَييُ

راٌباِِعِيباةي  1.مطُهَرََ ٌاوعرضِدِللهنٌامي َاللهُاِوعلُله ابعصيُ

قلب او متوجه شهوات و اميال حيوانى نيسـت؛ هـمّ او بهشـت و در غایـت     

وعرضِِددللهناٌارضوان الهى است نه در آیة دیگرى به برترى آن تصریح شده اسـت:  
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بل،ه مؤمن با پيروى از سرور و اميـر مؤمنـانح    0؛دعاللهِفِدَزْاُللهِعِعليدُ ُامي اَللهُاِأكَبِعر ااِي عابُ

 .يزإاُورب اللهُِعبةداند: ح شهادت در راه خدا را فوزى ابدى مىطالبابیبنعلى

هر نس افتخار جهاد و شهادت در راه خدا را ندارد. این نرامت و افتخـارى  

شـود. حضـرت   لى مـى است نه نصيب برخى محبوبان و مقربان درگاه حق تعـا 

ِناللهِجهداةاااننند:ح این حقيقت دلربا را چنين بيان مىالبلاغهنهج در  اميرالمؤمنين
جهاد درى از درهاى بهشـت اسـت   » بابٌام اأبدللهباللهِجُةّايتحهاللهُاِخاص ةاأوُِاّه؛

 «.نه خداوند آن را به روى اولياي خار خود گشوده است

شهادت در راه اسـلام بـراى همـة    : »فرمایندمى روست نه امام خمينىازاین

؛ «شهادت فخـر اوليـا بـوده اسـت و فخـر مـا      »؛ «ما افتخار و فين عظيمى است

چه »؛ «هراسح آن دارد نه شهادت م،تب او نيست»؛ «شهادت عزت ابدى است»

هـاى طبيعـت   خبران نـه ارزش شـهادت را در صـحيفه   اند دنياپرستان و بىغافل

جوینـد  ها و شعرها مىها و حماسهدر سرودهننند و وصف آن را وجو مىجست

خواهندح و حاشا نه حـل ایـن   و در نشف آن از هر تخيل و نتاب تعقل مدد مى

 «.معما جز به عشق ميسر نگردد

چنين بينشى نه از اعتقادات اسلامى نشـئت گرفتـه اسـتح مـؤمن را چـون       

دهـد و  ر مىد ى مستح،م در برابر زورمدارانح گردن،شان و متجاوزان جهان قرا

هـاي تبليغـاتى ترسـى بـه خـود راه      هـا و جنـگ  او هرگز از هياهوها و جنجـال 

ِنِّدااِيلّدهياااگـردیم:  داند نه همه از خدایيم و به سوى خدا باز مـى دهد؛ زیرا مىنمى

نِاّاَُِِِهْيارللهجعِدُنَ . حال نه چنين است پس چه بهتر نه بازگشت انسان انتخـابى و  وعِ

 را نه نهایت آمال اولياى الهى است برگزیند. اختيارى باشد و شهادت

گيـرد.  اصل پيروزى خون بر شمشيرح بر پایة چنين باور و بينشى شـ،ل مـى  
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هاى عملى این اصلح نهضت عاشوراسـت. پـارة تـن رسـول     ترین نمونهبرجسته

براى دفـاع از اسـلام و زدودن انحرافـات     و اميرالمؤمنين ح فرزند زهراخدا

دینح در یک روز همة عزیزان خود را فدا نرد. مـردانح جوانـانح   از چهرة نورانی 

خـوار او بـه شـهادت رسـيدند و     نوجوانان و اطفال خردسال حتـى طفـل شـيره   

اى آفریـد چـون   مایگان رذل درآمدند. او چنين حماسـه خاندانش به اسارت دون

ال دید نه تنها با خون اوسـت نـه نه ـ  مى نيان اسلام به خطر افتاده بود. حسين

 شود.اسلام و قرآن آبيارى می

شود و اح،ـام الهـى دسـتخوش هواهـاي     ها زیر پا نهاده مىگاه نه ارزشآن
گيردح ناموس قـرآن و اسـلام هتـک    هاى شيطانى قرار مىورزىنفسانی و غرض

صـفت و  بـازان روبـه  دستح سگبهنشح مستان تيغخواران عربدهشودح شرابمى
شوند و نعبهح حرم امن الهـىح بـه   ده مسلمانان سوار مىپرستان دغَلَ بر گرُبوزینه
ترین مر  را بر زندگى با این بالمـان  افتدح سيد و سالار شهيدان سختخطر مى
دهند. حضرت در مجلسى نه امير مدینه ایشان را بـه بيعـت بـا یزیـد     ترجيح مى
نـزل مـا   بيت پيامبر و معدن رسـالتيم. م ما اهل»دهند: خواند چنين پاسخ مىفرامى

وآمد ملائ،ه است. خداوند دفتر وجود را با نام ما بـاز نـرد و بـه مـا     محل رفت
خوارح قاتـل و جـانى اسـت. او آشـ،ارا     ختم فرمود. یزید مردى فاسقح مشروب

؛ چرانـه  «شودح و همچون من با او بيعت نخواهد نرد...مرت،ب فسق و فجور مى
بيننـد و  را در مخـاطره مـى   و اوليـاى دیـن   با ح،ومت او تمام زحمات پيامبر

ح،ـم بـه   بـن گاه نـه مـروان  اسلام را در معرض نابودى و زوال. از همين رو آن
ِندااِلّدهاوللهنّدااُِِدهااااادهنـد:  دهد نه با یزید بيعت نند پاسخ مىحضرت پيشنهاد مى

يقدل:اللهِخلايدةااارللهجعدناِااقُابلُتاُللهلأم ةابرلله اٍمثلايزيُاوِقُاسَعتاُجُ ارسدلاللهُ
 .نلىاآلاللهبىاسفُانامحرمّةٌ

نـه بـه ذبـح     بيننـد )همچـون ابـراهيم   بااین،ه مر  را در برابـر خـود مـى   
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شـتابند و هنگـام حرنـت بـه     شوند(ح به مسلخ شهادت مـى مأمور مى اسماعيل

 ننند:عراق چنين سخنرانى مى

خ   اللهَِدإانلىاوُِاآةمامخ اّللهِقلاة انلىاجُدُاللهِفتدا اومدااأوِهُدىااااا
عقدباِِىايدسفاوخُِّراِدىامصدر ٌاأنداالاقُده.اااااِِىاأسلايىاللهشتُاقاي

كأنىّابأوصاِىاتتقطعهاانسلاناللهِفلدللهإابدُ اللهُِددللهويساوكدربلا...الااااا
ارضدانااأبدلاللهِبُدتانصدبرانلدىاااااا محُُان ايدماخ   اباِقل ارضِاالُله

اُا ِحَتدهاوبدىاااابلاّهاويد يُُااأجراللهِصابري اِ اتشهّاند ارسددلالله
به انُُ هاويُجزابه اونُه.ام اكداناامجَدنةاِهايىاحلُر اللهِقُساتقَ راُ

اانلىاِقاءاللهُانفسهايلُرحلامعُا  .باالااًيُُاامهجتهاومدطُِّ

حال نه مر  حتمى است چه بهتـر نـه آن مـر  در راه رضـاى محبـوب      
شتابد. پس چه گواراسـت  دادنح پارة تن رسول خدا به جوار او مىباشد. با جان 

آشـام بـدن مطهـر او را    خـون  هـاى این مر ؛ گرچه مر  سختى است و گر 
خواهد در این راه با آنان همراه باشـد بدانـد   قطعه خواهند نرد. هر نس مىقطعه

عاقبت این سفر نه پاسخ به دعوت نوفيان است و در باهر بوى ریاستح جـاهح  
شود مر  و نشته شدن است. هر نـس ایـن   مقامح زر و سيم از آن استشمام مى

ست نه همچون حسين فـدانارى ننـد و بـه لقـاى     فرهنگ را پذیرفته و حاضر ا
خدا بشتابد و آمادگى شهادت در راه خـدا داردح پـس بـا حسـين حرنـت ننـد.       
دنياپرستانح شيفتگان زر و سيم و شهوت بدانند نه در این سفر جز شهادتح جز 

شـود.  قطعه شدن و زیر سم ستوران لگدمال شدن چيز دیگرى یافـت نمـى  قطعه
رود: الموت أولى من رنوب العار. اگر شـما از  گ و عار نمىحسين نه زیر بار نن
اندیشيد و مثل او باور داریدح آمادة جهـاد  ننيد و همچون او مىحسين پيروى مى

دهد بميردح ولى نبيند نـه اح،ـام و حـدود    و مهاجرت باشيد. حسين ترجيح مى
بـا بالمـان   شوند. او چنين مرگى را سعادتح و درمقابلح زندگى مال مىالهى پاي
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أالااتدروناأناادانـد:  در فضاى گناه و معصيت و بلم را مایة بدبختى و سـتوه مـى  
للهِحقالاايعَلابهاوأناللهِباطلالاايتُابىانُهاُِرغ اللهَِؤم ايىاِقداءارب دهامحقّداايد نىّالاااااا

 .أر اللهَِدإاِلااّسعاة اوللهِحُا امعاللهِلاَُِ اِلااّبعرمَا
از م،ه به عراقح نـزد آن   سينمداران هنگام سفر امام حچند تن از سياست

حضرت رفتند و موقعيت نظـامىح سياسـی و اجتمـاعى را تشـریح نردنـد و در      

اى جـز ش،سـت و   پایان گفتند قيام در این زمان به صلاح نيسـت؛ زیـرا نتيجـه   

شدن ندارد؛ ولى امام در برابر آنها مقاومت نردند و هـدف خـود را بـراى    نشته 

اى از آنهـا فرمـایش امـام را در     ،ل بود نـه پـاره  آنها بيان فرمودند؛ هرچند مش

مدارانی دنيامدار بودندح نه عاشقان و شيفتگانی نه بـا علـم   ننند؛ زیرا آنها سياست
وار بـراى اداى  شان را انجـام دهنـد و اسـماعيل   به شهادت حاضرند ت،ليف الهى

ل گيرنـد. اگـر ابـراهيم یـک اسـماعي     ت،ليف و رفتن به مسلخ از ی،دیگر پيشـى  

ها اسماعيل تقدیم نرد. اگر سـاره و هـاجر در پناهگـاه بودنـدح     تقدیم نردح او ده

اى رحـم  نلثومح س،ينهح رقيه و رباب در محاصرة دشمنانى بودند نه ذرهزینبح ام

داد نداشتند و حتى حاضر نبودند به طفل شـيرخواري نـه از تشـنگى جـان مـى     

زد و ظيم چون فرات موج مـى اى عاى آب دهندح در حالى نه آب رودخانهقطره
 شعبه به شهادت رساندند.خروشيدح و سرانجام او را با تيري سهمى

دلح خفاشان فـرارى  حسين به مصاف با دشمنان خدا و رسولح گمراهان سيه

هـزار یـا   روزان گرفتار در شهوات آمد. لش،رى انبـوه )بـيش از سـى   از نورح تيره

یاورح و دختران و خواهران و شـماري   11ا صدهزار نفر و یا...( در برابر حسين ب

رسـان حماسـه و نهضـت او    دیگر از خاندان او نه مقدر بود با اسارت خود پيام

باشند قرار داشت. همة یاران او مردانه جنگيدند و مظلومانه و غریبانـه در خـون   

صـفتان  خود غلتيدند. سرانجام نيـز خـود بـه ميـدان شـتافت و انبـوهی از روبـه       

ا تارومار نرد. پس از چندین حملهح نزد خانوادة خود آمد. فرمانـده  دیوسرشت ر
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دانيـد نـه او فرزنـد    سعدح رو به س،اهيان نرد و گفت: مگر نمـى لش،ر یزیدح ابن

دلاورى چون علىِ مرتضى است؟! پس فرصـت را غنيمـت بشـمارید و همـين     

حضـرت   گيرش ننيدح وگرنه باید تاوان سنگينی ب،ردازید. پـس بـر آن  حالا غافل

اى حمله نردندح و امام به دفاع پرداخت و پس از نبردي سخت و نـابرابرح لحظـه  

شعبه بر قلب مبار  او زدند. خـون زیـادى   خواست استراحت نند نه تيرى سه

از حضرت رفت و ضعف بر او غلبه نرد. ترسوهاى دنياپرست از گوشه و ننـار  

... بـه سـوى حضـرت    دوباره گرد هم آمدند و از دور سنگ و چـوب و نيـزه و  

هـا  پرتاب نردند... و سرانجام مقام ولایت و عصمت از اسب به زیر افتاد. حملـه 

تر. حسين نقش بر زمين شده بود و تـا  ها نوبندهتر شد و شمشيرها و نيزهسخت

شهادت و لقاى الهى فاصلة چندانى نداشـت. امـا حضـرت در همـان حـال نـه       

در معـرض اسـارتح و فرزنـدانش را    هایش خش،يده بود و خاندان خـود را  لب

دیـد چـه نـرد و چـه     ها و خيامش را در معرض غارت و آتـش مـی  زیر تازیانه

واننشى نشـان داد؟ آیـا تسـليم شـد و التمـاس نـرد؟ هرگـزح بل،ـه بـه جـاى           

سوز و سـختح بـا محبـوب حقيقـى خـود      هاى جانمشغولى به این مصيبتدل

خاطر او از همه چيـزشح  بود و به گفت؛ محبوبى نه در انتظار لقاى او سخن می

چنين مردانـه و مظلومانـه گذشـته    از جان و مال و یاران و فرزندان و... خودح این

 بود. چه نالة محزونى دارد و چه آهنگ دل،شى و چه مناجات دلربایى!  

للهِله امتعالاللهَُِانانلُ اللهِجبروإاشُيُاللهَِحالاغُدى اند اللهِخلاّدقاااا
اءاقري اللهِرحَةاصاةقاللهِدندُاسداب ااانريضاللهُِبرياءاقاةرانلىامااتش

للهُِعَةاحس اللهِبلاءاقري اللهاللهاةنُتامحُ ابَااخلقتاقابلاللهِتدبدةاَِد ااا
تاباُِِ اقاةرانلىامااأرةإعاتُركامدااطلبدتاشدُدراِاللهاشدُرإااااا
اكدراِاللهااكرإ.اأةندكامحتاجااوأرغ اُِِ ايقُدرللهاوأيدز اُِِد اااا

.اللهِلهد ااخاّفااوأبُىامُروبااوأستعُ اب اضعُفااوأتدكلانلُ اكايُا
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للهحُ ابُُُااوبُ اقدمُاايدانهّ اغروّندااوخدهِدنااواغدُروللهابُدااوقتلدنداااااااا
اُا للهِده اللهصدطفُتهاباِرسداِةاااااونح انتر انبُ  اووُِاحبُبد امحَ د

داامد اأمرنداايرجدااومخرجداايدااللهرحد اااااااا وللهتَُتهانلىاللهِدحىاياجعلاُِ
للهِددرللهحَُ .اصددبرللهانلددىاقضدداّ ايددااربالااِِددهعاسدددللهكايددااغُدداثاا

سدللهكاولاامعبدةاغُركاصبرللهانلىاحَُ ايدااااللهَِستغُثُ امااِىارب
غُاثام الااغُاثاِهايااةللهَّاالاانفاةاِهاياامحُىاللهَِدتىايااقاَّاانلدىاا

 .كلاّنفسابَااكسبتاياحُ ابُُىاوبُُه اوأنتاخُراللهِحاكَُ 

ناگهان روى سينة خود احساس سنگينى نـرد. چشـم گشـود و شـمر را بـا      

ند و شاهد ماجرا. آن قدر ایـن منظـره   گر بودبيت نظارهشمشيري برهنه دید. اهل

در  عصـر آورد. حضـرت ولـى  بار است نه قلب هر انسانى را به درد مـى رقت

ِِدىامصدرن اااریزنـد:  شوند و اشک مـى زیارت ناحيه همين مسئله را متذنر مى
 مبُاةرإاوللهِشَراجاِسٌانلىاصُركيامدِعاسُفهَانلىانحَرْكِ.

رسـند و  چنين مظلومانه به شهادت مـى على و خاندان و یاران او بناگر حسين

تـرین ش،سـت را تحمـل    بـاهر سـخت  شـوندح و بـه  بيت گرامى او اسير مـى اهل

انـد. از سـوى دیگـر    ننندح درواقع پيروزند؛ چرانه به ت،ليف خود عمـل نـرده  مى

بينيم این اسلام ناب و خالصى نه به دسـت مـا رسـيده اسـتح مرهـون خـون       مى

دیـن اسـت. همـة شـيعيان و سـنيان بایـد قـدردان        مرد تـاریخ و  مقدس آن بزر 

مانـد  باشند؛ چرانه اگر حماسة ایشان نبودح از اسلام نه اسمى باقی می سيدالشهدا

اميه تصميم داشتند حتى اسم اسـلام را محـو نننـد و شـهادتين را از     نه رسمى. بنى

از شـهادت  معاویه مدتى بعـد  ها پایين نشند؛ تنها منتظر فرصت بودند. یزیدبنمأذنه

ح حملـه نـرد و عـدة زیـادي را در     به مدینهح حرم رسـول خـدا   علیبنحسين

سر بریدح سه روز مدینه را براى سربازان خود اباحـة عمـومى نـردح     بارگاه پيامبر

م،ه و خانة نعبه را با منجنيق به آتش و سنگ بست و...؛ ولى اننـون اسـلام بـاقى    
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رسـد.  هـا بـه گـوش مـى    وز بارهـا از مأذنـه  ماندهح نام محمد در سراسر عالم هـر ر 

اميه نه اسمى است نه رسمى. این حسين است نـه نـامش در طـول    دربرابرح از بنى

 بخش احرار و آزادگان عالم.تاریخ پرآوازه است و نهضتش الهام

ــل    ــا الهــام از حماســة حســينى اســت نــه ملــت مســلمان ایــران در مقاب ب

ایسـتند و  انـدارم امری،ـاح    دانـه مـى  هاى غـرب و شـرقح مر  ترین سلاحپيشرفته

و جـدش رسـول    نننـد و بـه تبعيـت از حسـين    پهلوىح را از ایران بيرون مـى 

دهند و در طول هشت سال دفاع مقـدس در  ح،ومت اسلامى تش،يل مى خدا

هاى نشتار جمعىح بمباران شـهرهاح منـاطق مسـ،ونىح    ترین سلاحمقابل مخرب

هـاى مي،روبـى و شـيميایى بـا     اىح سلاحخوشههاى ناپالمح هاح بمببارانموشک

نننـدح و ایـن نيسـت مگـر     دست خالى و تحمل محاصرة اقتصادى مقاومت مـى 

 و الگو قرار دادن نهضت و قيام او.   پيروى از امام حسين

 خون بر شمشيریى به اميد پيروزى نها

81/9/8731 
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 هاي عاشورا بخش دوم: مصیبت

 عاشورا و تشنگی

ســوز دشــت نــربلا رویــدادي ب و تشــنگی هولنــا  و جــانمــاجراي بســتن آ

ان،ارناپذیر است. این مصيبت فجيع از مسلمات تاریخ عاشوراست نه به دسـت  

ناران حزب اموي عالمانه و عامدانه رقـم خـورد. تصـویر دردنـا  ایـن      جنایت

ترین منابع شيعه ترسيم شده و امامان معصـوم بـا   فاجعه در معتبرترین و باقدمت

انـد یـاد نـردن    صـراحت فرمـوده  انـد و بـه  شدهآن سخت اندوهگين می یادنرد

دهنـدة سـنگين   هایی بس بزر  دارد و... . این نشـان پاداش تشنگی سيدالشهدا

 بودن آن مصيبت است:

 . کامل الزيارات1

حسُ  اءاواكرالِله ثلاثدناثدللهبام اشرباللهَِ رللهبعاولِله بابالِله اوِع اقاتلهالِله
َُاُبْ  ا ثََُي امحُعَ َدُيابْد اِللهِحِسُعدُْ اِنعد اِااااحعُ جععفْرَاٍللهِر زلَلهزاُللهُِِ ديي ُّانع اِمحُعَ

دراٍنعد اِةعللهوةُعاااااا للهِخِشَ ابِانع ِانعلي ِّابْ ِاحعساَنَانع ِانعبْدُياللهِدر حَْع ِابْد اِكثَيُ
ُِعاأبَِ انعبْدُياللهُِا تِاُنيُ ِاِلَلهاللهستْسَْدقىَاللهَِِعداءعايلََََدااشَدربِعهاُاااااللهِر قِّ ِّاقاَلَاكُ 

ُْاَهُابُِمُدُنيهياث  َاقاَلَاِي ايعااةعللهوةُُاِعَع َاللهُ ارع أيَتْ هُاقَُياللهستْعَبْعرَاوعللهغرِوَرْعقتَْانعُ
ِ ْ ْ َاقاَتيلَاللهِحِسُعُ عَع َاقاَتيلهَاُايََعاامي ِانعبٍُْاشرَبِعاللهَِِعاءعايهَكَرََاللهِحِسُعُ وعِ

ةٍَاوعحع   ِّئةٍَاوعرعيَدععاَِدهاُاااِِِ ااكتََ عاللهُ اِهَُامياّةََاأَِفِياحعسعُ هُِامياّةََاأَِفِياسعُ نعُ
عةٍاوعحعشرَهَُاللهُ اتعَعاِىَايعددمْعاا عااأنَتْقََامياّةََاأَِفِيانسَعَ مياّةََاأَِفِياةعرعجعةٍاوعكأَنََ 
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عامعةِاثلَيجعاللهِفِ ؤلَلهةيا  0للهِقِيُ

بـودم.   در محضـر مبـار  امـام صـادق     گویـد: ... داوود رقسى مى

دگان ی ـاشک دو وقتی آب را نوشيدندح دیدم حضرت آب طلبيدند 

چشمانشان پر از اشک شد. سـ،س بـه مـن    حضرت را فراگرفت و 

اى را لعنـت ننـد. بنـده    اى داوودح خـدا قاتـل حسـين    فرمودند:

را یاد و قاتلش را لعنت نند مگـر   نيست نه آب بنوشد و حسين

آن،ه خداوند صدهزار حسنه براى او ثبـت و صـدهزار سـيئه از او    

محو نند و مقامش را صدهزار درجه بالا بردح و گویا وي صـدهزار  

بنده آزاد نرده است و در روز قيامت خداوند متعـال او را بـا قلبـى    

 نند.آرام و مطمئن محشور مى

 اند:گونه روایت نردهاین امالیو شيخ صدوق در  نافیحدیم بالا را شيخ نلينی در 

 . کافي2

َُُابْ  ايعحُْعىانع ِ َد اِاكََدرهَاُاااامحُعَ َُيابْ اِجععفَْدراٍنعَ ٍَُانع ِامحُعَ عابْ ِامحُعَ أحََْعُ
دراٍنعد اِةعللهوةُعااا نع اِللهِخِشَ اباِنع اِنعلي ِّابْ اِللهِحِعساَناِنع اِنعبُْياللهِر حَْع اِبْ اِكثَيُ

ُِعاأبَِ انعبُْياللهُِ تُِانيُ شرَبِعهاُرعأيَتْ دهاُاِاِلَلهاللهستْسَقْىَاللهَِِعاءعايلَََاَااللهِر قِّ ِّاقاَلَاكُ 
ُْاَهاُبُِمُدُنيهياث  اَقاَلاَِي ايعدااةعللهوةُاُِعَعد اَللهُ اقاَتيدلاَااا قَُياللهستْعَبْعراَوعللهغرِوَرْعقتَاْنعُ

ِ ْ ْ َاللهِحِسُعُ عَعد اَاااوعمعاامي ِانعبٍُْاشرَبِعاللهَِِعاءعايهَكَرََاللهِحِسُعُ تْيدهياوعِ وعأبَلَْابعُ
ِدهاُمياَّدةاَأَِِدفياااااقاَتيلهَاُِِِ ااكتََ عاللهُ انعز ا ةَاٍوعحعد  انعُ وعجعل اِهَاُمياّةَاَأَِفِياحعسعُ

عااأنَتْقَاَمياّةَاَأَِِدفيانسَعدَعةاٍوعحعشَدرهَاُااا ِّئةَاٍوعرعيعَعاِهَاُمياّةَاَأَِفِياةعرعجعةاٍوعكأَنََ  سعُ
عامعةِاثلَيجعاللهِفِ ؤلَلهةي    1.للهُ انعز اوعجعل ايعدمْعاللهِقِيُ

                                                        

 .011ـ011ح رنامل الزیاراتابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمىح . 0
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 . أمالي، شيخ صدوق3
َ ثََُاَاسععُْاُبْ  انعبُْياللهُاِنع اِللهِحِعسع اِبْ اِمدُسعدىااحعُ عهاُللهُ اقاَلاَحعُ ثَُاَاأبَِ ارعحيَ

دراٍاا ِّهيانعبُْياللهِر حَْع اِبْد اِكثَيُ للهِخِشَ ابِانع ِانعلي ِّابْ ِاحعساَنَاللهِدِعللهسيطي ِّانع اِنعَ
راٍللهِر قِّ ِّاقاَلَ:اك  ي ِّانع اِةعللهوةُعابْ اِكثَيُ ِدُعاأبَِد انعبْدُياللهُِااااللهِهِعاشيَ ِاِلَلهااُِدتاُنيُ

َُْداهُابُِمُدُنيدهيااا للهستْسَقْىَاللهَِِعاءعايلَََاَاشرَبِعهُارعأيَتْ هُاوعقَُياللهستْعَبْعرَاوعللهغرِوَرْعقتَْانعُ
ْ اِيََعااأنَغَُِعاايكِدراَللهِحِسُعدُْ اِِيلعِعدُْ اِااا ث  اَقاَلاَيعااةعللهوةُاُِعَع اَللهُ اقاَتيلاَللهِحِسُعُ

ْ اَوعمعاامي اِنعبُْاٍشَدربِعاللهَِِعداءعااااِنِِّ امعا شرَبِتُْامعاءاًبعارةِللهاًِِِ ااوعاكَرَإِاُللهِحِسُعُ
َ ْ ِدهاُاايهَكَرَاَللهِحِسُعُ ةَاٍوعمعحعاانعُ عَع اَقاَتيلهَاُِِِ ااكتََ عاللهُ اِهَاُمياّةَاَأَِفِياحعسعُ وعِ

ِّئةٍَاوعرعيعَعاِهَُامياّةََاأَِفِياةعرعجعةٍ عااأنَتْقََامياَّدةَاأَِِدفياااامياّةََاأَِفِياسعُ وعكاَنَاكأَنََ 
عامعةِاأبَلْجَعاللهِدِعجهْي عةٍاوعحعشرَهَُاللهُ ايعدمْعاللهِقِيُ    0.نسَعَ

شود نه آب و نوشيدن آن پيوندي ناگسسـتنی بـا   از این احادیم استظهار می

روح یـاد نـردن   و مصيبت دشوار عطش حضرت دارد. ازاین تشنگی سيدالشهدا

 هایی بس بزر  دارد.هنگام نوشيدن آب پاداش هداتشنگی سيدالش

 المزار، شيخ مفيد . کتاب4

د اوِعد اااا اقاتلُ اوِعد اخااُِ اِع الُله سلامانلُ ايااللهب ارسدلالُله لِله
عُُُ انلُد اوِعد ااا ساِبُ اوِع ام ارماكاوِع ام اطعُ اوِع اللهَِ
فدرللهإاوِعد امد اةنداكاااااا ُِِ اوِع ام امُع اشربامداءالِله ساّري ا لِله

هلاوتدركاااوغش اوخهِ  هالِله اللهبُ اللهب اآكلةاللهلأكباةاوِع الُله وِع الُله
اأندللهنه اوأتبانه اوأنصارب اومحبُه اوم اأسساِهد اوحشداااا وِع الُله

اوبركاته سلامانلُ ابأب اأنتاوأم اورحَةالُله  1.قبدرب انارللهاولِله

                                                        

 .041ح رالأمالیمحمد بن علی بن بابویه قمیح  .0
 .004ـ003ح رنتاب المزار. محمد بن محمد مفيدح 1
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اي روایت نردهح مجموعـه  مزارنامة مأثور نه شيخ مفيد در نتاب در این زیارت

صراحت بيان شده اسـت؛ ازجملـه حائـل شـدن ميـان      ها بهو جنایت هااز مصيبت

حضرت و فرات. در این فقرهح اوباشی نه حضرت را از دسترس به آب فرات بـاز  

اندح و این خود گویـاي مصـيبت بـزر  و    داشتند مورد لعن و ن،وهش قرار گرفته

 ح خاندان و لش،ریان اوست.  گداز تشنگی حضرت سيدالشهداجان
   گونه است.ننيم به هميننقل می نامل الزیارتامة بعد نه آن را از نزیارت

 الزيارات. کامل 5
ضعاخُكاللهلأيسرانلىاللهِقبراوتقدلاللهِله اللهرح اتضدرن ايد اتدرللهباااا...

قبراللهب انبُ اي ن اي امدضعارحَةاياارباوتقدلابأب اأندتاوأمد ااا
اصلىاللهُانلُ اِن اأبرأاِِىاللهُامد اقاتلد اواا مد اايااللهب ارسدلالُله

ساِب ايااُِتُ اكُتامع ايأيدزايدزللهانلَُااوأبدهلامهجتد ايُد اااا
وأقُ ابُفس اوكُتايَُ اأقامابُ ايُي احتىايسف اةمد امعد ااا
ياظفرامع اباِسعاة اوللهِفدزاباِجُةاوتقدلاِع اللهُام ارماكاِعد اللهُاا
ام احَلارأس اِع اللهُا م اطعُ اِع اللهُام اللهجتزارأس اِع الُله

ُاياكاِع اللهُام اأبُدىانسداءكاِعد اللهُامد ااااام انُتابقضُبهابُ اث
أيت اأولاةكاِع اللهُام اأنانانلُ اِع اللهُام اساراُِِد اِعد اللهُااا
م امُع ام اماءاللهِفرللهإاِع اللهُام اغشد اوخدلاكاِعد اللهُامد ااااا
سَعاصدت ايل ايجب اِعد اللهُاللهبد اآكلدةاللهلأكبداةاوِعد اللهُاللهبُدهااااااا

ع اللهُاجَُعاقاتلُ اوقداتل ااوأندللهنهاوأتبانهاوأنصارهاوللهب اسَُةاوِ
اأجددللهيه اوبطددنه اوقبددرب اااا أبُ اوم اأنانانلىاقتلُ اوحشاالُله

 0نارللهاونهبه انهللهبااأَُِا.
                                                        

 .131ر نامل الزیاراتحابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمىح . 0



 عاشوراپژوهي 

 

76 

 . وسائل الشيعه6

 منابع حدیم اول و دوم چنين گرد آمده است:   وسائل الشيعهدر 

ِ ْ ُِعاش ربِِاابعاباُللهستْيحبْعابِاايكرِاِللهِحِسُعُ عَْ ِاقاَتيليهيانيُ اللهَِِعاءيوعِ
َ ِااكََدرهَُانعد ِاللهِخِشَ داباِنعد اِاااا َُيابْ ِاجععفْرٍَانعَ َُُابْ  ايععقْ دبعانع ِامحُعَ محُعَ
ِدتاُااا رٍانع ِاةعللهوةُعاللهِر قِّد ِّاقَدالَ:اكُ  نعلي ِّابْ ِاحعساَنَانع ِانعبُْياللهِر حَْع ِابْ ِاكثَيُ

ُِعاأبَِ انعبُْياللهُِ لَََدااشَدربِعهاُرعأيَتْ دهاُقَدُياللهستْعَبْعرَددااااااِاِياللهستْسَقْىَاللهَِِعاءعدايَانيُ
ُْاَهاُبُِمُدُنيهياداث  اَقاَلاَِي ايعااةعللهوةُاُِعَع اَللهُ اقاَتيلاَللهِحِسُعدُْ ِا اوعللهغرِوَرْعقتَاْنعُ

ِ ْ ْ ِاداِنِِّ امعااشرَبِتُْامعاءًابعارةِللهًاِِِ اااكَرَإِاُاا]يََعااأنَغَُِعاايكرَِاللهِحِسُعُ ِيلعِعُ
ْ وعأبَْدلاَااداوعمعاامي اِنعبُْاٍشرَبِعاللهَِِعاءعددايَدهكَرَاَللهِحِسُعدُْ َااا«5[ا» َللهِحِسُعُ

ِدهاُاا ةَدٍاوعحع  انعُ عَع اَقاَتيلهَاُداِِِ ااكتََ عاللهُ انعز اوعجعل اِهَاُمياّةَاَأَِفِياحعسعُ تْيهياوعِ بعُ
ِّئةَدٍاوعرعيعَعاِهَُ عدااأنَتَْدقاَمياَّدةاَأَِِدفيااااامياّةَاَأَِفِياةعرعجعةٍدداوعكأََاامياّةَاَأَِفِياسعُ نَ 

عامعةِا]ثلَيجعاللهِفِ ؤلَلهةي[. عةدٍاوعحعشرَهَُالُله ايعدمْعاللهِقِيُ انسَعَ
نع اِأبَُِهيانعد اِسعدعُْيابْد اِنعبْدُياللهُاِنعد اِااااااللهِأِمَعاِي وعرعوعللههاُللهِصَُوُق ايي ا

َدُياااازلَلهرِللهَِِعداوعرعوعللههاُللهبْ  اق دِدَعيهْيايي اا8للهِحِعسع اِبْ اِمدُسعىاللهِخِشَ ابِ نعد اِمحُعَ
ْ ِانع ِاللهِخِشَ ابِاوعرعوعللههُاأيَضْداًانعد اِاا َُيابْ ِاللهِحِسُعُ بْ ِاجععفْرٍَاللهِر زلَلهزِانع ِامحُعَ
ٍَُانع ِاسعهلِْابْ ِازيِعاةٍانع اِجععفَْدراِبْد اِاا َُيابْ ِايععقْ دبعانع ِانعلي ِّابْ ِامحُعَ محُعَ

 2.لهَُِبِرْلَلهبيُ عانع اِسععُْيابْ اِسععٍُْاميثِ
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 .113ـ111ح ر15ح جالشيعهوسائل ملىح عا حر محمد بن حسن. 1



 دفتر دوم: نهضت عاشورا در ساحت روايات

 

77 

 

گاه تاسوعا و بي لشهدا  تابي حضرت زینبشام  از خبر شهادت سیدا
ِ ْ ةَِاللهِ تي اق تيدلَاأبَِد ااااقاَلَانعلي ُّابْ  اللهِحِسُعُ ِنِِّ اِجَعاِيسٌايي اتيلِ عاللهِعِعشيُ

ي اِاِياللهنتْزَلََاأبَِ اييد اخيبعداءاٍاا عرِّضُ  تَي ازعيَُْ ُاتَ  ُِيلانعَ يي اصعبُِحعتيهعااوعنيُ
ُِعهُاجدُعيْ ٌامعدِْىَاأبَِ اارٍَّاللهِغِيفاَرلِِّاوعبُددعايعُعداِيجُاسعدُفْهَُاوعيصُْدليحهُاُااااَِ هُاوعنيُ

 وعأبَِ ايعق دل اد

دلِا ميد ِا َِد عا أ فٍ ةعبرْ  يعا اخلَيُ

دلِااا امي ِاصعداحي ٍاأوَْاطاَِيد ٍاقتَيُ

نِ  الِدليُدىاللهِجِعدأمَرْ اَِِِدااللهِِدَعدوعِ
 

ا اباِِِ شِرِلَلهقِ اَِ ع لِكَ ْ أِصَيُ اوعلِله

اوعللهِددُبَرْ اَِدداايعقَُِددعاُباِِبِعددُييلِ

  ٍّاسعاِي اٌسعبُِلي دلُاحعدوعك 

أنَعاةعبعاامعر تَُْ ِاأوَْاثلَاَثاًاحعت ىايهََِتْ هعااوعنعريَتِاُمعااأرَعللهةعايخََُقَتَُِي اللهِعِعبْدرَ  اا
تْاُأنَ اللهِبِعلاَءعاقَ زَمِتْاُللهِسُُّ دإعاوعنعليَ تَيد ايَ نِ هعدااااايرَةَعةتْ هعااوعِ ُاْنزَلَاَوعأمََداانعَ

يعتُْاوعبي عاللهمرْأََ ٌاوعميد ِاشَدأنِاِللهُِِّسعداءياللهِرِّق دة اوعللهِجِعدزَ اُيلََد اْاااااا يععتْامعااسعَ سعَ
نِ هعدااِحَعاسيدرَ اٌحعت دىاللهنتِهَعدتاَُِِِْْدهيااااااا1تََلْي اْنفَسِعهعااأنَاِوعثبَعتاْتجَرُاُثدَبْعهعا وعِ

لِاَ عدة ااااايقَاَِتَْاوعللهاثُ  عا َاللهُِِعددمْعامعاتَدتْاأ مِّد اياَطيَ ي اللهِحِعُ هْاَُِتْعاللهَِِعدإْعاأنَُْعمعُ
عالَاللهِبِعاقي  فةََاللهَِِعاضي اوعثيَ  .وعأبَِ انعلي ٌّاوعأخَي اللهِحِعسع  ايعااخلَيُ

  ْ يقَاَلَاِهَعاايعااأ خَُةَ اِاَايهُبِيبع  احيلَِعد ياللهِش دُطْاَن اااايَُلَرََاَُِِِهْعااللهِحِسُعُ
ُْاَهُاباُُِِّمدُ ِاوعقاَلاَِدَاْت ركِعاللهِقِطَاَ  اَُِاَمعوع  .  ترَقَرِقَتَْانعُ

تَاْيعااوعيلْتَاَهْ يقلَبِِ اوعأشََُُّانعلىَاايقَاَِ أاَيتَ غتِصَع اُنفَسُِ عاللهغتِيصعابااًيهَلَلهكعاأقَرِحَاُِ
بُْهِعاايشَقَ تهِاُ ِِِىَاجع طَََعتاْوعجهْعهعااوعبعدعإاْ  .وعخرَ إاْمعغشِيُ ااًنعلَُهْعانفَسِي اث  اَِ

  ْ يصَع َانعلىَاوعجهْهِعااللهَِِعاءعاوعقاَلَاِهَعداايعدااأ ختَِداهاْاااايقَاَمعاَُِِِهْعااللهِحِسُعُ
                                                        

 ذیولها.«: ش»و هامش « م» . فی0
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دُت ددناَوعأبَْدلاَاااااا للهت قي اللهُاَوعتعَعز لاْبعِعدزلَلهءياللهُاِوعللهنلََْيد اأنَ اأبَْدلاَللهِِدأرَضْاِيعَ
ءاٍبعاِي اٌِِِ ااوعجْدهعاللهُاِللهِ دهيلاخلََدقاَللهِخِلَِدقاَاااال اشَ ْللهِسََعاءياِاَايعبقْدَنْاَوعأنَ اك 

ِّد اوعأ مِّد اااا رْعتيهياوعيعبعْعث اللهِخِلَقَِاوعيععدُةوُنَاوعبدُعايرَةٌِاوعحُْعهُ.اأبَِ اخَُْدرٌاميُ بقُِ 
يُ لِّامسُلْي اٍبرِسَدُلاِللهُاِصأ سْددع اٌيعَعا ي اوعِ ِّ اوعِ ِّ اوعأخَي اخَُرْاٌميُ ز للهبعداااخَُرْاٌميُ

ي اِاَاتشَ قِّ انعلَد اَا تُْايأَبَرِِّلاقسَعَ بهِعهلَلهاوعنحَدْهِياوعقاَلَاِهَعاايعااأ خَُةَ اِنِِّ اأقَسِعَ
اَاتخََِعشي  بْااًوعِ اَاتَدُنْي انعلَد اَباِِدِعيْدلاِوعللهِثبُُددراِِاِلَلهاأنََدااااااااجعُ نعلَ اَوعجهْااًوعِ

ُِيلبعلَُتُِ.اث  َاجعاءعابهِعااحعت ىاأجَلْسَع  0.هعاانيُ

گرچه مرسله اسـت و سـندي در اینجـا     این روایت منقول از حضرت سجاد

براي آن ذنر نشده استح از آنجا نه شيخ مفيد آن را جزماه به امـام معصـوم نسـبت    

)بـا صـيغة مجهـول(ح    « روُيَِ...»و نگفتـه   داده و گفته است: قاَلَ علَریُّ بنُْ الحْسُيَنِْ

گونـه مرسـلات را نـه مشـایخ جزمـاه بـه       تـوان ایـن  یمعتبر است. در اصطلاح م ـ

دهند به جازمـات توصـيف نـرد. بنـا بـر نظریـة برگزیـدهح        نسبت می معصومان

نـه  جازمات مرسل شيخ مفيد همانند مرسلات جزمی شيخ صدوق معتبرند؛ چنـان 

 اند.بسياري از فقهاي برجسته این دیدگاه را دربارة جازمات شيخ صدوق پذیرفته

هاي تاریخی و مقاتـل  ر آنح روایت بالا از مقبولات و مسلمات نتابافزون ب

اند. از باب نمونـهح افـزون   است و بسياري از بزرگان آن را در آثار خود نقل نرده

 ؛411ح ر5خودح ج تاریخح طبري در ارشادبر شيخ مفيد در 

ح 0ج، نيالـواعظ  روضيةاق(ح در 515احمد فتال نيشـابوري )متوفـاي   محمدبن
 اختصار ماجرا را نقل نرده است؛  البته وي بهو ح 054ر

إعلام الوري بـأعلام  ق( در 545حسن طوسی )متوفاي بنمفسر مشهور فضل
 ؛451ـ455ح رالهدي

                                                        

 .  94ـ93ح ر1ح جحجج الله علی العباد معرفةالارشاد فی  . محمد بن محمد مفيدح0
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 ؛49ح رمثير الأحزانق( در 145ـ511نما حلی )فقيه بسيار برجسته و نامی ابن

 ؛54ـ50ح رلهوفطاووس در الشأن ويح ابنشاگرد عظيم

 ؛99ح ر4ح جطالبمناقب آل أبیر شهرآشوب دابن

 ؛144ـ143ح ر1ح جتاریخیعقوبی در 

 ؛مقاتل الطالبيينالفرج اصفهانی در ابی

 ؛  339ـ335ح ر5جوزي در المنتظم فی تاریخ الملو  و الاممح جابن

 خوارزمی در مقتل خود؛

 گوید:می 111ح رالطف وقعةنيز ابومخنف در 
ِساي اتل اللهِعشُ ةاللهِتد ااقال:اِن اجاان انل اب اللهِحسُ اب انل 

قتلاأب اصبُحتهاياونَ تد ازيُد انُدُلاتَرضّدُ ياللهااللهنتدزلاأبد ااااااا
مدِىاأب اار اللهِغفارل ياوبددايعداِجاااابأصحابهاي اخباءاِهياونُُهاحد  

 :سُفهاويصلحهياوأب ايقدل

دلِا ميد ِا َِد عا أ فٍ ةعبرْ  يعا اخلَيُ

دلِااا امي ِاصعداحي ٍاأوَْاطاَِيد ٍاقتَيُ

نِ  الِدليُدىاللهِجِعدأمَرْ اَِِِدااللهِِدَعدوعِ
 

لِ أِصَيُ اوعلِله اباِِِ شِرِلَلهقِ اَِ ع اكَ ْ

اوعللهِددُبَرْ اَِدداايعقَُِددعاُباِِبِعددُييلِ

  ٍّاسعاِي اٌسعبُِلي دلُاحعدوعك 

يأناةباامرتُ اأواثلاثااحتدىايهَتهداايعريدتامدااأرللهةيايخُقتُد اااااا
انبرت يايرةةإاةمع اوِزمتاللهِسُدنيايعلَتاأناللهِبلاءاقُانزل

اانَ ت ايانهااسَعتامااسَعتاداوب اِمرأ ياوي اللهُِساءاللهِرقدةاايأم 
وللهِجز ادايل اتَل انفسهااأناوثبتاتجراّثدبهاداوللهنهااِحاسر دداحتدىاااا

اللهنتهتاُِِهيايقاِت
وللهاثُلاه!اُِتاللهَِدإاأنُمُ اللهِحُا !اللهُِددماماتدتاياطَدةاللهم د يااااا

اونل  اأب ياوحس اأخ يايااخلُفةاللهَِاض اوثَالاللهِباق !
ايقال:ايااللهخُ ة!الاايهبب ابحلَ اللهِشُطان!اللهِحسُ ايُلراُِِها
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اقاِت:ابأب اأنتاوللهم  ايااأباانبُاللهُ!اأاستقتلاانفس ايُللهك

اِداتركاللهِقطااُِلااُِام!ايرة اغص تهاوترقرقتانُُاهاوقال

قاِت:ايااويلتى!اأايتغص انفس اللهغتصاباا!ايدهِ اأقدرحاِقلبد اااا

بهااوشدقتّهاوخدرإّاااوأشُ انلىانفس !اوِطَتاوجههاياوأبدإاللهِىاجُ

امغشُاانلُها!

يدااللهخُ دة:اااا[ايص  انلىاوجههااللهَِاءاوقالاِهايقاماُِِهااللهِحسُ ]

للهتق اللهُاوتعزلّابعزللهءاللهُياوللهنلَ اأناأبلاللهلارضايَدتدنياوأنّاأبدلاا

ءاباِ اِلااوجهاللهُاللهِهلاخلدقاللهلأرضااللهِسَاءالاايبقدنياوأنّاكلاش 

ةاوحُهياأب اخُرامُّد ياوللهم د ااابقُرتهياويبعثاللهِخلقايُعدةونياوبداير

اخُرامُّ ياوأخ اخُرامُّ ياوِ اوِه اوُِلاّمسل ابرسدلاللهُاللهسد 

يااللهخُ دة!اللهنّد اللهقسد انلُد ايدأبرلّااااااايعزلّلهباابههللهاونحدهاوقالاِها

قسَ :الااتشقّ انل  اجُبااولااتخَش انل  اوجهداياولااتدُن انلد  اااا

اباِديلاوللهِثبدراللهاللهاللهناابلُت!

 1ث اجاءابهااحتىاللهجلسهاانُُل.

فرمایند: شب عاشوراح شـبی  مى هررو حاصل روایت این است: امام سجادبه

ام زینـب نـزد   نه پدرم فردایش به شهادت رسيدح پدرم در خيمه نشسته بود و عمه

بود و شمشـير   نرد. غلام ابوذر در خيمة سيدالشهدامن بود و از من پرستارى مى

پدرم شـعري خوانـد نـه خبـر از شـهادتش       د. در این هنگامنرحضرت را تيز مى

داد. دو یا سه بار آن شعر را ت،رار نرد و من دریافتم منظورش چيسـت. بغـن   می

گلویم را گرفتح ولى اش،م را نگه داشتم و سانت مانـدمح امـا فهميـدم بـلا نـازل      

دداري ام نيز آنچه را من شنيدم شنيده بـودح ولـي،ن نتوانسـت خـو    شده است. عمه
                                                        

 .110ـ111ح رالطفّ وقعة. لوط بن یحيى ابومخنف نوفىح 0
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رفـت و گفـت: اى واى! اى نـاش مـر ح      نند. پس برخاست و نزد سيدالشهدا

 گرفت. امروز مـادرم فاطمـهح پـدرم علـىح و بـرادرم حسـن      زندگى را از من مى

نگـاهى بـه    ماندة گذشتگان. حسـين اى اى جانشين و باقینيستند و تنها تو مانده

 ات را نگيرد.ارىخواهر نرد و فرمود: خواهرمح شيطان ش،يبایى و بردب

اى تـا  ام زینب گفت: پدر و مادرم به فدایت اى اباعبدالله. آیا آماده شـده عمه

 نشته شوى جانم به فدایت؟

اندوهش را فرو خورد و اشک از چشمانش جارى شد و مثلی را بيـان   پدرم

آمـدم. زینـب   نردندح به این سرزمين نمىنرد نه مفادش این بود: اگر مرا رها مى

سـوزتر و  شوى. این بر من جـان واى بر من! برخلاف ميل خود نشته مىگفت: 

بر صورت خویش سيلى زدح و دست به طرف گریبان بـرد   گاهدشوارتر است. آن

و آن را پاره نرد و بيهوش بر زمين افتاد. حسين بر بالينش رفت و بـر صـورتش   

دار بـاش.  شـتن و به او فرمود: خواهرمح تقواى الهى پيشه نـن و خوی  0آب پاشيد

چيـز  ميرنـد و اهـل آسـمان بـاقى نخواهنـد مانـدح و همـه       بدان نه اهل زمين مى

نابودشدنی است جز ذات خداوندى نه مخلوقات را به قـدرتش خلـق نـرد. او    

گرداند. پدرم بهتر از من بود؛ مـادرم بهتـر از مـن    همة آنها را به سوى خود بازمى

ن همه به شهادت رسيدند و رفتند. من و هـر  بود؛ و برادرم نيز از من بهتر بود. آنا

 خواهيم رفت. مسلمانى چون رسول خدا

پدرم با این عبارات و مانند آنها خواهر را تسلى داد. ... س،س آن حضرت را 

   آورد و ننار من نشاند.

                                                        

بستندح در شب هفتم یـاران حضـرت بـا مجاهـدت و تـلاش بسـيار        . گرچه آب را بر سيدالشهدا0

زیادح بر پایة برخی شواهدح مقداري از آن آب را براي نودنـان ذخيـره    مقداري آب آوردند. به احتمال

 تاب شدند.  نردند؛ هرچند آن مقدار هم تمام شد و اطفال در روز عاشورا از تشنگی بی



 عاشوراپژوهي 

 

10 

 

لشهدا   عاشورا و شهادت حضرت سیدا

 گستردگی جنایات بر سيد شهيدان

رخ داد: تيرح نيزهح سر بریدن و بـر نيـزه زدنح بـا    گونه جنایتی در روز عاشوا همه

 وفایی و... . چوب بر لب و دهان نوبيدنح تحریم آبح غربتح تنهایی و بی

 . کامل الزيارات1

خُكاللهلأيسرانلىاللهِقبراوتقدل:ابأب اأنتاوأم ايااللهبد ارسددلااااضع...
للهُياصلىاللهُانلُ اِن اأبرأاِِىاللهُامد اقاتلد اومد اسداِب ايدااااااا

كُتامع ايأيدزايدزللهانلَُااوأبهلامهجتد ايُد ...اوتقددل:ااااُِتُ ا
ِع اللهُام ارماكاِع اللهُام اطعُ اِع اللهُام اللهجتدزارأسد اِعد اااا
للهُام احَلارأس اِع اللهُام انُتابقضُبهابُ اثُاياكاِع اللهُامد اا
ام اأيت اأولاةكاِع اللهُام اأنانانلُد اِعد ااا أبُىانساءكاِع الُله

ام اساراُِِ اِع ا ام امُع امد امداءاللهِفدرللهإاِعد اللهُامد اااااالُله لُله
اللهبد ااااا ام اسَعاصدت ايلد ايجبد اِعد الُله غش اوخلاكاِع الُله
آكلةاللهلأكباةاوِع اللهُاللهبُهاوأندللهنهاوأتبانهاوأنصارهاوللهب اسَُةاوِعد اا
اجَُعاقاتلُ اوقاتل اأبُ اومد اأندانانلدىاقدتلُ اوحشدااللهُاااااا لُله

   0؛للهبااأَُِاأجدللهيه اوبطدنه اوقبدرب انارللهاونهللهبه انه

چپ خود را بر قبر بگذار... و بگو پدر و مادرم فـداى تـو اى    گونة

                                                        

 .131ح رنامل الزیاراتح ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمى. 0
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پسر رسول خدا. درود خداوند بر تو. من از نشندة تو و نسـى نـه   

بودم پس بـه  جویم. ناش با تو در آورد بيزارى مىبدنت بهجامه از 

 نردم...؛شدم و خون قلبم را نثار تو مىرستگارى عظيمى نائل مى

   ؛ختنه به تو تير اندارا و بگو: خدا لعنت نند نسى 

 ؛با نيزه تو را مجروح ساخت خدا لعنت نند نسى را نه به تو نيزه زد و

 ؛ت را برید و از بدنت جدا نردخدا لعنت نند نسى را نه سر

   برد؛نه سر تو را با خود را خدا لعنت نند نسى 

 ؛تو زدپيشين هاى خدا لعنت نند نسى را نه با چوب به دندان

   ؛تو را گریاندحرم خدا لعنت نند نسى را نه 

   نرد؛خدا لعنت نند نسى را نه فرزندانت را یتيم 

   ؛خدا لعنت نند نسى را نه دشمنانت را نمک نرد

   ؛جنگ با تو سفر نمودبراي خدا لعنت نند نسى را نه 

 ؛خدا لعنت نند نسى را نه تو را از آب فرات منع نرد

 شت؛و تنهایت گذانرد خدا لعنت نند نسى را نه به تو خيانت 

 ؛ندادپاسخت خدا لعنت نند نسى را نه صداى تو را شنيد و 

و خدا لعنت نند فرزند  ؛دا لعنت نند فرزند زن جگرخوار راخ

و یاران و پيروان و مددنارانش و فرزند سميه راح و خدا لعنت ننـد  

تمام نشندگان تو و آنان را نه بـر نشـتنت نمـک نردنـدح و خـدا      

ایشـان  بـه  را پـر از آتـش ننـدح و     درون و بطون و قبرهاى ایشـان 

 .بچشاندعذابى دردنا  

 . کتاب المزار، شيخ مفيد2

د عاااااللهِسلَاَمُا يُ عَعد اَللهُ اخاَايِ د عاوعِ ِاِعَعد اَللهُ اقاَتيليُ نعلَُْ عايعااللهبْ َارعسدُلِالُله
عَعد اَللهُ ااا َد عاوعِ عَع اَللهُ امع اِطعَعُ عَع اَللهُ امع اِرعمعاكعاوعِ عَع اَللهُ اسعاِيبُِ عاوعِ وعِ



 عاشوراپژوهي 

 

11 

عَع َاللهُ  عَع َالُله اللهِساَّيريِ َاَُِِِْ عاوعِ ُيُ َانعلَُْ عاوعِ عَعد عاش دربِعااااللهَِِعُيُ مع ِامعُ
عَع اَللهُ امع اِةعنعاكع عَع اَللهُ اللهبْد اَآكيلَدةاِااامعاءياللهِفِ رلَلهإياوعِ وعغشَ  عاوعخهَََِ عاوعِ

عَعدد اَللهُ اأنَْدددعللهنهَُ اْوعأتَبِعددانعهُ اْ عَعدد اَللهُ اللهبَُْددهاُللهِ ددهيلاوعتَددركَعاوعِ للهِأِكَبِعدداةياوعِ
هِ ْاوعمع ِاأَ  0.سسَعاِهَُ ْاوعحعشاَاللهُ اق بدُرعبُ ْاناَرللهًوعأنَصِعارعبُ ْاوعمحُيبُِّ

 صراحت چنين بيان شده است:هاي امویان بهشيخ مفيد جنایت مزارنامة در زیارت

 ؛ها از تن مبار  حضرت سيدالشهداربودن لباس
 تيراندازي به آن مظلوم؛  

 پرتاب نيزه به حضرت و مجروح نردن ایشان؛

 حائل شدن ميان ایشان و آب؛  

 رنگ زدن به امام؛  ني

 و... .

 جنايت به قصد قربت  

ح فرزندانح یـاران و  هاي واردشده بر سيدالشهداها و مصيبترغم آن،ه جنایتبه

 تـر ایـن بـود نـه ایـن جنایـات      خاندانش بسيار گوناگون و فجيع بودح دردنا 

 دادند:ضدانسانی را به قصد تقرب به خدا انجام می

 . أمالي صدوق1

ثََُاَا ثََُاَانعليد ُّااحعُ اِنعلَُهْياقاَلاَحعُ عللهني ُّارضِدِعللهن الُله عُ هِعَ ُابْ  ازيِعاةاٍلِله أبَدُانعلي ٍّاأحََْعُ
ُي ِّانعد اِيُددن سعااا ُِعقطِيُ ُْاٍلِله سعىابْ اِنبُعُ َُيابْ اِنيُ بْ  اِبِرْلَلهبيُ عابْ اِبعاشي اٍنع اِمحُعَ

ر حَْع اِنع اِللهبْ اِأسَبْعاطاٍنع اِنعلي  ِّابْ اِسعاِي اٍنع اِأبَُِهيانع اِثاَبتِيابْد اِابْ اِنعبُْيالِله
ِ ْ حِسُعُ عِعابُِيي اَنعلي ُّابْ  الِله اُلِله ُِّ ةَاَقاَلَ:انلَرَاَسعُ اِبْد اِااااأبَِ اصعفيُ ْدُيالُله َِِِدىانبُعُ

                                                        

 .104ـ103ح ر95ح جبحارالأنوارر مجلسیح ؛ محمدباق004ـ003ح رنتاب المزارمحمد بن محمد مفيدح  .0
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نعباَساِبْ اِنعلي ِّابْ اِأبَِ اطاَِي اٍياَستْعَبْعراَث  اَقَدالاَمعدااميد اِيعددمْاٍأشََدُاَنعلَدىااااااا
ِارعسدُلِ اِاااالُله َِطُ ليد اِأسَعدُاُلُله زَْ  ابْ  انعبْدُيالِله ُّهاُحعَ هيانعَ مي اِيعدمْاِأ حُُاٍق تيلاَييُ

ِّهياجععفْرَ ابْ  اأبَِ اطاَِي ٍ هياللهبْ  انعَ ُارعسدُِيهياوعبععُْعهُايعدمْعامؤُتِةََاق تيلاَييُ  .وعأسَعُ

ْ ِاث  اَقاَلَ اَايعدمْعاكَُعدمْاِللهِحِسُعُ فَعااوعِ نعلَُهْياثلَاَث دناَأَِِدفعارعجُدلاٍااللهزةْعِ
وعبُددعااانعدز اوعجعدل ابُِعميدهيااااللهُِايعزنَُِدُناَأنَ هُ اْمي اِبعهيهياللهِأِ مةَاِك لٌّايعتقَرَ باُِِِىَ

 0باُِاِيهُكَِّر بُ ْايلَاَايعت عيل دنَاحعت ىاقتَلَ دهُابعغُِااًوعظ لَِاًاوعنُُوْعللهنا؛ً

د: امـام چهـارم بـه عبيـداللهح فرزنـد      گوی ـصفيه مـی ابیبنثابت

اميرالمؤمنينح نگریست. پس اشـک دیـدگانش را   بنحضرت عباس

تـر از روز احـد   سـخت  فراگرفت و فرمود: روزى بر رسول خدا

نبود؛ چرانه عمویش حمـزهح شـير خـدا و رسـولح در آن روز بـه      

اش شــهادت رســيد و بعــد از آن موتــه اســت نــه عمــوزاده      

يد شد. س،س فرمود: روزى چون روز حسـين  طالب شهابىجعفربن

انـد او را  پنداشتند از این امـت هزار نفر نه می)عاشورا( نيست. سى

جستندح و محاصره نردند و هریک در نشتن وي به خدا تقرب می

گرفتند تـا این،ـه او را   شدح ولی پند نمیاو به آنها خدا را یادآور می

 به بلم و ستم و دشمنی نشتند.

  صدوق أمالي .2

َُاُبْ  انعبْدُياللهُاِبْد اِجععفَْدراِااا ثََُاَامحُعَ اُبْ  ابعاروُناَللهِفِاَمي ُّاقاَلاَحعُ ثََُاَاأحََْعُ حعُ
َُيابْد اِيعحُْعدىانعد اِااا عابْ اِمحُعَ ثََُاَاأبَِ انع اِأحََْعُ ُْعرلُِّاقاَلاَحعُ بْ اِجعاميعاٍللهِحِيَ

اَناٍنع اِللهَِِفُضَ لاِبْ اِ َُيابْ اِسيُ َدُاٍنعد اِاامحُعَ نَُعراَنع اِللهِصاَةيقاِجععفْرَاِبْ اِمحُعَ
ِّهي ْ َابْ َانعلي ِّابْ اِأبَِ اطاَِي ٍاأبَُِهيانع ِاجعُ اةعخَدلاَيعدمْدااًَِِِدىااااأنَ اللهِحِسُعُ

                                                        

 .413ـ411ح رالأمالیح یه قمیبن بابو یمحمد بن عل. 0
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د عايعدااأبَعداانعبْدُياللهُاِقَدالاَااااااللهِحِعسع ِ ىَايقَاَلاَِهَاُمعاايبُُْيُ يلَََاَانلَرَاََُِِِهْيابعُ
ع ِنِ اللهِ هيلايؤُتِىَاَِِِد اَسعد ٌّايُدُعسُّااااااايصُُْعَاُبِ عايقَاَلاَِهَاُللهِحِعسع  أبَُْي اِيَ

يفُاَُِِِْ عاثلَاَث دناَ ِايعزةِعِ َُي ِاِاَايعدمْعاكَُعدمْي عايعااأبَعاانعبُْيالُله َِِِ َايأَ قتِلَ ابهِياوعِ
َ ِّناَامحُعَ نَدُنَاأنَ هُ ْامي ِاأ مةَِاجعُ تِحَيل دنَاةيي َاللهِِ سِْدلاَماِااٍُأَِفِعارعجلٍُايعُ وعايعُ

يَعدُنَانعلدَىاقتَلِيد عاوعسعدفِ ياةعميد عاوعللهنتِيهعداكياحرُمِعتيد عاوعسعدبْ اِااااااا عُجتَْ يَ
 0؛ارَعللهريِ عاوعنيسعاّي عاوعللهنتِيهعابِاثقَلَي ع

وارد شـد و   بر امام حسن طالبابىبنعلىبنروزي حسين

حضـرت گفـت: یـا    را دیـد گریسـت. بـه آن     چون امـام حسـن  

اللهح چه چيزي سبب گریستنت شده اسـت؟ پاسـخ گفـت: از    اباعبد

آیـد ایـن اسـت    گریم. فرمود: آنچه بر من میننند میآنچه با تو می

نشـندح لـي،ن یـا اباعبـداللهح     نننـد و مـی  حيلت مرا مسموم مینه به

اند از امـت جـد   مدعیهزار نفر نه سىروزى چون روز تو نيست. 

ننند براى نشتن تـو  خود را به دین اسلام منتسب می ما محمدند و

و ریختن خونت و هتک حرمتت و اسـير نـردن ذریـه و زنانـت و     

 شوند.هایت همدست میغارت خيمه

 به شهادت اشتياق سيدالشهدا

 معاني الأخبار  

ِ ْ حِسُعُ ْ اِبْ اِنعلي ِّاقاَلاَنعلي ُّابْ  الِله أِمَرْ اباِِحِسُعُ ابْ اِأبَِ اطاَِيد ٍااََِاَاللهشتَُِاَلِله
ِدأمَرْ اتغَََُدرإَاْااااا عدااللهشِدتَُاَلِله َُِِِهْيامع اِكاَناَمعععهاُيَ اِلَلهابدُعابخِيلاَييهِ اِْيدأنَ هُ اْك لَ  نلَرَاَ

يصهُُ اْوعوعجعبعتْ عإْايرَلَّله ْ  ا2ق ل دبهُُ ْاأَِدِعللهن هُ ْاوعللهرتْعَعُ حِسُعُ وعبععضْاُمع اِاوعكاَناَلِله
                                                        

 .001ـ005همانح ر. 1
 «.وجلت»وجب القلب وجبا ووجيبا ووجبانا: رجف وخفق. وفي بعض النسخ  .1
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هيات شرِقِ اأَِدِعللهن هُ اْوعتهَُْعأ اجعدعللهرحِهُُ اْوعتسَُْ   ان ف دسهُُ اْيقََدالاَامعععهاُمي اِخصَعاّيصي
حِسُعدُْ  ااابععضْ هُ ْاِيبععضٍْاللهنلِ ر وللهاِاَايبُعاِي اباَِِِعدإْيايقَاَلَ يد ااااِهَُد ُالِله صعدبرْللهًابعُ

بُِدؤسِِا ِِِ ااقَُطِرََ اٌتعَبْرُ ابُِ  اْنع اِلِله َِعدإْاُ ُِيرلَلهماِيََعاالِله جَُِِداناِاااالِله َِِِدىالِله ض در للهءيا وعلِله
ِِِىَاقصَرْاٍوعمعاابُددعاا تِقَيلاَمي اِسيجْ اٍ رِهَاُأنَاِيعُ عةاِيأَيَُُّ  اْيعُ يَ لَُّله دِعللهسيععةاِوعللهُِ عيُ اِلِله لِله
اداِنِ اأبَِد احعدُثََُي ااااا ِِِىَاسيجْ اٍوعنعهلَلهبٍ تِقَيل امي اِقصَرْاٍ ِِِ ااكََع اِيعُ يُ  اْ ِيأنَُْعلّله

ِانع ِارعسدُلِ َِعددإْاُجسِْدر اااااالُله َُِداييراِوعلِله َِؤُمِي اِوعجعُ دة الِله ُّنُِعااسيجْ  الِله أنَ اللهُِ
اَاك هيبتُْ َيهِ اْمعااكهَبَتْاُوعِ ِِِىَاجعحيُ اَءيا ِِِىَاجعُ اتيهِ اْوعجسِرْ ابعؤِ  اَءيا  0.بعؤِ 

گـاه نـه   فرمودند: در روز عاشورا آناحاصل حدیم فوق این،هح امام سجاد

سـخت شـدح حضـرت و چنـد تـن از یـارانشح بـرخلاف         م حسيننار بر اما

دیگران نه رنگشان پریـده و مضـطرب شـده و قلبشـان بـه تـ،ش افتـاده بـودح         

ناملاه آرام بـود. در آن سـاعات بعضـى     شان درخشان و جوارح و قلوبشانچهره

 هراسند!  گفتند: بنگرید نه آنان چگونه از مر  نمىحاضران به بعن دیگر می

هـاي مزبـور   شود نـه مصـيبت  شده روشن میجا بر اساس مدار  ارائهتا این

تفصيل در منابع تاریخی و بل،ه حـدیثی  ها بهتردید رخ داده است. این مصيبتبی

 هایی همانند:شرح داده شده است؛ مصيبت

ام اقاتل اوم اساِب : هاي حضرت سيدالشهداربودن لباس ِِىالُله  ؛نِ اأبرأا

 ؛ِع اللهُام ارماك: لشهداتيرباران نردن سيدا
ام اطعُ  پرتاب نيزه بر امام:    ؛ِع الُله
ام اللهجتزّارأس بریدن سر مطهر:   ؛ِع الُله

امد ااا: نهادن سر مبار  حضرت بر نيزه و حمل آن در نوي و بـرزن  ِعد الُله
 ؛  حَلارأس 

                                                        

 .159ـ155ح رمعانی الأخبارح محمد بن علی بن بابویه قمی. 0
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چوب زدن بر لب و دندان مبار  حضرت: لعن الله من ن،ت بقضيبه بين 

 ثنایا ؛  

اِعد اللهُامد امُعد امد اااا :سـوز تشـنگی  و ماجراي دردنا  و جان بستن آب
 ؛ماءاللهِفرللهإ
 و... .  

 در قتلگاه سيدالشهدا

 . أمالي شيخ صدوق1

..  ْ للهًايرَيَعَعارعأسِعهُاِِِىَاللهِسَدَعاءيااا.وعنلَرََاللهِحِسُعُ اَايعرَ اأحَعُ عالاًاوعِ ُاًاوعشيَ يُ يعَ

ُْهَاُوعبعدُْ اَاايقَاَلَ:اللهِلهُ اَِنِ  عاترََ امعاايصُُْعَُ َُيانبَُِِّ ع.اوعحعالاَبعُ داكيلاَباٍبعُ بدِعِ

للهَِِعاءياوعرمُي عابسِعهْ ٍايدَعقعَعايي انحَرْهِياوعخرَ انع ِايرَسَيهيايأَخَهََاللهِسهَْ عايرَمَعىابهِيا

يحُْعتَ هاُوعيعق دل اأَِقَِدىااوعجعععلَايعتلَقَ ىاللهُِمَعابُِفَِّهيايلَََاَاللهمتْلَأَإَاِْطَخَاَبهِعاارعأسِعهاُوعِ

َانعز اوعجعل اوعأنَاَامعللِ دماٌمتُلَطَِّخاٌبُِعمي اث  اَخرَ انعلىَاخَُِّهياللهِأِيَسْعدراِصعدريِعااًاا لُله

َدهاُللهُ ااا رْ ابْ  اايلاللهِجِعدشَْ اِللهِعِعداميرلُِّاِعَعُ اَناٌللهِِ يِعاةيلُّاوعشيَ وُُّاللهُاِسيُ وعأقَبِعلاَنعُ

ْ ِيي ارجِعالٍامي ِاأبَلِْا يقَاَلَابععضْ هُ اْاللهِش امِاحعت ىاوعقفَ دللهانعلىَارعأسِِاللهِحِسُعُ

َدهُاللهُ اا اَن ابْ  اأنَسٍَاللهِِ يِعاةيلُّاِعَعُ ِيبععضٍْامعااتَُتِلَير ونَاأرَيِحدُللهاللهِر جلَُايَُزَلََاسيُ

ِ ْ يعق ددل اااوعجعععلَايعضرِبُِاباِِسَُفْياييد احعلقِيدهياوعبُددعااااوعأخَهََابلِيحُْعةِاللهِحِسُعُ

وعخَُرْ اللهُِ داساِااوعللهُِاِنِِّ اِأَجَتْزَُارعأسِع عاوعأنَاَاأنَلَْ ُاأنَ  عاللهبْ  ارعسدُلِاللهُِ

ِ ْ عتهَُابُِعمِاللهِحِسُعدُْ اِااأ م اًاوعأبَاًاوعأقَبِعلَايرَسَُاللهِحِسُعُ حعت ىاِطَخََانرُيِهَُاوعناَصيُ

َ يععتْابعُ صعدهُِلهَُايخََدرجَْ َايَد اِلَلهااااااإُاللهُِ بِد ِّاوعجعععلَايعركِ ضُاوعيعصهْعل ايسَعَ

ُْاً قَُاْق تيلاَوعخرَجَعدتاْأ مُّاك لثِ ددماٍبُِِدتاُااااللهِفِرَسَاُبلِاَارعللهكي اٍيعَعريَِ اَأنَ احسُعُ

ْ  ا َُعللههْابعهلَلهاللهِحِسُعُ عبعاانعلىَارعأسِيهعااتَُُِبُُاوعتقَ دل اوعللهامحُعَ ْ ِاوعللهضيععةًايعُ للهِحِسُعُ

هَاُللهُ احعت ىاأةَخَْدلاَرعأسِعااباِِعِعرلَلهءيا اَنٌاِعَعُ عامعةَاوعللهِرِّةعللهءعاوعأقَبِعلَاسيُ قَُْاسلُي عاللهِعِيَ
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ْ ِابْ اِنعلي ٍّ هَُالُله اوعبدُعايعق دل :اللهِحِسُعُ ِابْ اِزيِعاةاٍِعَعُ ُْيالُله انعلىَانبُعُ
اللهملَْددأاِركَِددابِ اييض ددةاًوعابَعبدداًا

  أبَاًااًوعداسِاأ م دقتَلَتُِاخَُرْاَللهُِ 

اللهَِِحُعجبَعداا اللهَِِعلي ع اِنِِّ اقتَلَتُِ

  ْاِاِاِيُُسِعبدُنَانسَعباًدربَُدوعخَُْ

تْعاأنَ هُاخَُْدر اللهُِ داسِاأبَدااًااا ُُْاللهُِابْ  ازيِعاةٍاوعيحْع عايَ نِِانعليَ يقَاَلَاِهَُانبُعُ
للهُ ابرِ وحيدهياَِِِدىاللهُِ داراِااااوعأ م ااًِي عاقتَلَتِهَاُِاِللهاًيأَمَعراَبهِيايضَ ربِعانُُ ق دهاُوعنعجَدلَاا

للهًاِِِىَاأ مِّاك لثِ دمٍا]أ ختِي هَُالُله اقاَصيُ ا[ابُِتِياللهِحِسُعدُْ ِاوعأرَسْعلَاللهبْ  ازيِعاةٍاِعَعُ
ُْاُِيل هياللهِ هيلاقتَلَاَرجِعاَُِ  اْيََُُفْعاترَوَنْاَمعاايعَعلاَبُِ د اْيقَاََِدتاْيعدااااا يقَاَلاَللهِحِعَ

ْ ِاللهبْ َازيِعاةاٍِئَي ِ ُْ  عابقِتَلِاِللهِحِسُعُ ْ  اجعدُِّهيابِدهيااااقرَ إاْنعُ يطَاَلاَمعااقرَ إاْنعُ
وعكاَنَايقُبَِّل هُاوعيعلثِي ُاشفَتََُهْياوعيعضعَهُُانعلىَانعاتيقيهيايعدااللهبْد َازيِعداةٍاأنَيدَُاِيجعدُِّهياااااا

 0؛جعدعللهبااًيَ نِ هاُخصََُْ عاغَُللهً

و مـدافعى ندیـد.    حسين به راست و چپ نگریستح ولی یاور

بينـى بـا فرزنـد    پس سر به آسمان برداشـت و گفـت: خـدایاح مـى    

 ننند؟  پيامبرت چه می

بنونلاب راه فرات را بـر او بسـتند و آن حضـرت را تيربـاران     

نردند. تيرى به گلویش نشست و از اسب بـه زمـين افتـاد. تيـر را     

بيرون آورد و نف دست زیر خون گرفت و چون پر از خون شـدح  

گفـت:  و محاسن خود را با آن آغشته نرد و در همان حال مـی  سر

گونـة   ننم. س،س بـر خدا را مظلومانه و آغشته به خونم ملاقات می

 چپ روى خا  افتاد.  

الجوشن عامرى با گروهـی از شـاميان   ذىسنان ایادى و شمربن

آمدند و بالاى سـر او ایسـتادند و بـه ی،ـدیگر گفتنـد: منتظـر چـه        
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انس ایادى فرود آمد و محاسـن  بنننيد. پس سنان هستيد؟ راحتش

گفت: بـه خـدا   زد و میحسين را گرفت و با شمشير به گلویش می

دانم تو فرزند پيامبر خدایی برم در حالی نه مىسوگند سرت را می

 و از نظر پدر و مادر بهترین مردمى.

س،س اسب حسين آمـد و یـال و نانـل خـود را بـه خـون او       

ها[ دوید. چون دختران حسـين  نان ]به سوي خيمهزآغشت و شيهه

شيهة او را شـنيدند بيـرون دویدنـد و چـون اسـب را در آن حـال       

نلثـوم دسـت   نشته شده است. پـس ام  دیدند دانستند نه حسين

گفت: وا محمداهح این حسـين اسـت   بر سر نهاد و شيون نرد و می

 ست.  نه در بيابان افتاده و عمامه و ردایش به غارت رفته ا

را نـزد عبيـدالله زیـاد آورد و بـا خوانـدن       سنان سر حسـين 

 شعري تقاضاي جایزه نرد... .

 . زيارت ناحيه2
للهِسَدلاَماُاللهِسلَاَمُانعلىَاللهِجُُِدُبِاللهَِِضُرَ جعاإياللهِسلَاَمُانعلىَاللهِشِّفاَهياللهِده للهبلِاَإيا

للهحاِللهَِِخُتِلَسَعاإياللهِسلَاَماُنعلَدىاانعلىَاللهُِفُ دساِللهَِِصُطْلَََعاإياللهِسلَاَماُنعلىَاللهِأِرَوْع
للهِأِجَسْعاةياللهِعِعاريِعاإياللهِسلَاَماُنعلىَاللهِجِسُدُماِللهِش احيبعاإياللهِسَدلاَماُنعلَدىاللهِدُِّمعاءياااا
للهِسَدداّيلاَإياللهِسَددلاَماُنعلَددىاللهِأِنَضَْدداءياللهَِِقُطَ ععدداإياللهِسَددلاَماُنعلَددىاللهِددرءُوُساِ

 . ُسد اللهِبارزللهإ...للهَِِشُاَلاإياللهِسلَاَمُانعلىَاللهِ

بعةاِللهِسلَاَماُنعلىَاللهِعِيترَِ اِللهِقِرَيِبعةاِللهِسَدلاَماُنعلَدىااا للهِسلَاَمُانعلىَاللهِأِبَُْعللهناِللهِسلَيُ
َِيُ ايي اللهِفِلَدَعللهإياللهِسلَاَمُانعلىَاللهُِ ازحِيُ َانع ِاللهِأِوَطْاَنِاللهِسَدلاَمُانعلَدىااا للهَِِجُعُ

يْ دنيُ َابلِاَاأكَفِاَنٍاللهِسَ لاَمُانعلىَاللهِرءُوُسِاللهَِِفُرَ قةَِانعد ِاللهِأِبَْدُعللهناِللهِسَدلاَماُاااللهَِِعُ
نعلىَاللهَِِحُتْسَي ِاللهِصاَبرِاِللهِسلَاَماُنعلىَاللهَِِعللِ دماِبلِاَاناَصيدرٍ...ا.اللهِسَدلاَماُنعلَدىاااا
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تَْاحرُمِعت هُاللهِسلَاَماُنعلَدىامعد اِأ رِاا يثتَْاايمتَ هُاللهِسلَاَمُانعلىَامع ِابتُيُ يدقاَامع ِانُ 
باِِللُِ ِاةعمهُُاللهِسلَاَمُانعلىَاللهَِِغُسََدلِابِدُعمِاللهِجِِدرلَلهحِاللهِسَدلاَمُانعلَدىاللهَِِجُعدر  اِاااااا
حِدُراِييد اا بُِأَسعاإياللهِرِّمعاحاِللهِسلَاَماُنعلىَاللهَِِضُاَماِللهَِِسُتْبَعاحاِللهِسلَاَماُنعلىَاللهَِِعُ

للهِسلَاَمُانعلَدىاللهَِِعقطِ دد ِاللهِِددعتيُ اِاااللهِدِعرع اللهِسلَاَمُانعلىَامع ِاةعيَُهَُاأبَلْ اللهِقِ رَ ا
للهِسلَاَماُنعلىَاللهَِِحُعامي ابلِاَامعُيُ اٍللهِسَدلاَماُنعلَدىاللهِش دُْ اِللهِخِضَيدُ اِللهِسَدلاَماُااااا
عنِاللهِسلَيُ ِاللهِسلَاَماُنعلىَاللهِث غرِاِللهَِِعقِدر و اِا نعلىَاللهِخَُِِّاللهِت ريِ ِاللهِسلَاَمُانعلىَاللهِبِعُ

اماُنعلىَاللهِر أسِاِللهَِِعريِ د اِللهِسلَاَماُنعلىَاللهِأِجَسْعاماِللهِعِعاريِعدةاِييد اااباِِقِضَيُ اِللهِسلََ
اَباُللهِعِعاةييعداإاُوعتخَتِلَيدفاَُُِِِهْعدااللهِسِّدبعا اُللهِض داريِعاإاُااااا للهِفِلَدَعللهإياتَُهِعش هعااللهِهِّّ

ةَاِللهَِِعريِ دييُ اَحعدْ لاَق بتَي عاللهِحِعدايُِّ اَاللهِسلَاَماُنعلَُْ عايعاامعدِْاَلعاوعنعلىَاللهَِِعلاَّيُ
 0.بتِ ربِعتي عاللهِط اّيفيُ َابعِعرصِعتي عاللهِدِعللهرةِيي َاِيزيِعارعتي ع

هـاي  خـورده؛ سـلام بـر آن لـب    هاي چـا  سلام بر آن گریبان

نشـيده؛ سـلام بـر آن ارواح    هـاي رنـج  خش،يده؛ سلام بر آن جان

 هـاي شده؛ سلام بر آن جسدهاي برهنه؛ سـلام بـر آن جسـم   ربوده

شده؛ سلام بـر آن اعضـاي   هاي ریختهپریده؛ سلام بر آن خونرنگ

رفته؛ سلام بـر بـانوان از   شده؛ سلام بر آن سرهاي بر نيزهقطعهقطعه

 شده... . راندهحرم بيرون

هایی نـه جامـه از آنهـا ربودنـد؛ سـلام بـر آن       سلام بر آن بدن

لام بـر  نفـن؛ س ـ هاي بیشدهشدگان از وطن؛ سلام بر آن دفنرانده

هـایش را  آن سرهاي جداشده از بدن؛ سلام بر آن نس نه مصـيبت 

به حساب خدا گذاشـت و سـخت اسـتقامت و شـ،يبایی ورزیـد؛      

 یارویاور... .سلام بر آن مظلوم بی

                                                        

 .  499ـ495ح رالمزار ال،بير؛ ابن مشهديح 311ـ305ح ر95ج بحار الأنوارح محمدباقر مجلسیح. 0



 عاشوراپژوهي 

 

10 

سلام بر نسی نه پيمانش و حرمتش را ش،ستند و از سرَِ بلـم  

هـایش  و ستم خونش را ریختند؛ سلام بر نسی نه بـا خـون زخـم   

هـا نوشـيد؛ سـلام بـر     داده شد؛ سلام بر نسی نه از جام نيزهغسل 

مظلومی نه خونش را مباح شمردند؛ سلام بـر نسـی نـه در برابـر     

نه روستایيان او دیدگان خلقح سرش را ]از قفا[ بریدند؛ سلام بر آن

نــه را ]پنهـان از چشــم دشــمن[ بــه خـا  ســ،ردند؛ ســلام بــر آن  

یـاور؛ سـلام بـر آن    می بـی رگش را قطع نردند؛ سـلام بـر حـا   شاه

آلود؛ سلام بـر بـدنی   محاسن غرق در خون؛ سلام بر آن گونة خا 

هایی نه با چـوب نوبيـده   نه جامه از آن ربودند؛ سلام بر آن دندان

 افراشته... . شد؛ سلام بر آن سر برنيزه

 . زيارت ناحيه3

عءوُكعاباِِحِعربِاِيثَبَعدتاَِيلط عْد اِوعللهِض دربِاِوعااا... ِدتعاجُُ ددةعاللهِفِ جَداراِاااوعبعُ طحَعُ

للهًابهِيلاللهِفِقَاَرِاكأَنَ  عانعليد ٌّاللهَِِخُتَِدارُايلََََدااااا تْعاقسَطْلََاللهِغِ بعارِامجُعاِيُ وعللهقتِحَعَ

ِدربِي اْااا اَاخاَشٍانصَعبدُللهاَِد عاغدَعللهّيدلاَمعُ رعأوَكْعاثاَبتِعاللهِجِعأشِِاغَُرَْاخاَّيفٍاوعِ

 . ْوعقاَتلَ دكعابَُُُِْيبي ْاوعشرَِّبي

عَُددكعاللهَِِعداءعاوعورُوُةعهاُوعنَداجعز وكعاللهِقتددال ااااااا وعأمَعدراَللهِل عيدُ  اجُُ ددةعهاُيََعُ

وعنعاجعل دكعاللهُِيزللهل اوعرعشقَ دكعاباِِسِّدهعامِاوعللهُِِّبعدالِاوعبعسعدط دللهاَُِِِْد عاأكَ دفاَااااا

د عاأثَاَمداًاييد ااااااا َداارعللهقبَُددللهاييُ َ ْايعرنِعدلْلهاَِ عاايمعامداًاوعِ قَدتلِيهِ اْاللهِياصطْيلاَمِاوعِ

عاءعكعاوعنهَبْهِِ اْرحِعاَِ عاوعأنَتِعامقَُُمَاٌيي اللهِهِعبعددعللهإياوعمحُتََْيدلاٌِيلأِاَييَداإياااا أوَِْيُ

عُق دللهابدِ عاميدِ اك دلِّاااااااا عَاوعللهإيايأَحَدْ دَة اللهِسدَ يُّ ُْانعجبِعتْاميِ اصعدبرْكِعامعلاَ قَ

َُْ عاوعبع َد اْيعبْدقاََِد عااااللهِجِهِعاإياوعأثَخَُِ دكعاباِِجِرِلَلهحاِوعحعاِ دللهابعُ ُْ اَللهِر وعللهحاِوعِ

ناَصيرٌاوعأنَدِتعامحُتْسَيد اٌصعدابرِاٌتدَه بُّانعد اِنيسدْدعتي عاوعأوَِْدَاةيكعاحعت دىااااااااا
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ُددل اااااا نَُسَدُكعانع ِاجعدعللهةيكعايهَعدعيتْعاَِِِدىاللهِِدأرَضِْاجعريِحداًاتطَئَ ددكعاللهِخُِ 

ُْارعشحَعاِيلَِعدإْياجعبُُِ  عاوعللهختِلَفََدتاْابحِعدعللهييربِعااأوَْاتعَلْ دكعاللهِطغُاَ  اببِعدعللهتيربِعااقَ

يير اطرَيِااًخفَيُ دااًَِِِدىارعحلْيد عاااا ُ  عاتُ  يُ عاِ  عاوعيعَ باِِيانقِيبعاضاِوعللهِيانبِسِعاطياشيَ

تْي عاوعقَُْاش غيلتِعابُِفَسِي عانع اِوُُِِيكعاوعأبَعاِيُ ع اوعبعُ

للهً عامي عاقاَصيُ دااًيلََََدااااااوعأسَرَْ عايرَسَُ عاشاَرةِللهًاِِِىَاخيُ دااًبعاكيُ حْيَ محُعَ

رعأيَْ َاللهُِِّسعاءُاجعدعللهةعكعامعخزِيِاًاوعنلَرَنَِاسعرجِع عانعلَُْدهيامعلدِيِ دااًبعدرزَنْاَميد اَاااا

عداإٍاِيلدِجُُددهياسعداييرللهإاٍااااا وُرِاناَشيرلَلهإياللهِشعُدُرِانعلَدىاللهِخِ دُوُةياِاَطيَ للهِخُِ 

عاإٍاوعبععْدُعاللهِعِيدزِّامُدهَااا َِِدىامعصْدرنَي عاميبعداةيرعللهإاٍاااوعباِِعِعديِلِاةعللهنيُ ِ لاَإٍاوعِ

فْهَُانعلىَانحَْدركِعاقَدابضٌِانعلَدىاااا رْكِعاوعمدُِي ٌاسعُ رْ اجعاِيسٌانعلىَاصعُ وعللهِشَِّ

عتْاأنَفِاَسُد عاا َُتَْاحعدعللهسُّ عاوعخفَيُ يهياقَُْاسعُ  ُ يهياالَلهبحٌِاَِ عابَِهُعُ شَُبْعتي عابُِعُ

ييدُياااوعريُيععانعلىَاللهِقَُِاَ اِرعأسُِ عاوع وُللهاييد اللهِحِعُ سبُِ عاأبَلْ  عاكاَِعِعبُُِياوعصفُُِّ

اَإياتلَفَِدحُاوجُُددبعهُ ْاحعدرُاللهِهِعداجرِلَلهإيايسُعداق دنَاييد ااااااا يدَقَْاأقَتِاَبِاللهَِِعطيُ

يُيهِ اْمعغلِ دِدَةاٌِِِدَىاللهِأِنَُْدَاقاِيطُدَافاُبهِدِ اْييد ااااااااا للهِبِعرلَلهرلِاوعللهِفِلَدَدعللهإياأيَدْ

ِيلعِصُعا ِاللهِفِ ساَقِاِقََُْاقتَلَ ددللهابقِتَلِيد عاللهِِ سِْدلاَمعاوعنعط ل ددللهااااااللهِأِسَدْعللهقِاياَِدِعيلْ 

عامعاوعنقَضَ دللهاللهِسُّدَُ َاوعللهِأِحََُْدامعاوعبعدُعمدُللهاقدَعللهنيدُعاللهِِ يَِعداناِااااا للهِصلَاَ َاوعللهِصُِّ

لْجَدُللهايي اللهِبِعغِ ِاوعللهِعُُِوْعللهنِاِقََُْاأصَبْع حعارعسُددل ااوعحعر ي دللهاآيعاإياللهِقِ رآِنِاوعبعَ

معدتْ درللهًاوعنعاةعاكيتاَبُاللهُِانعز اوعجعدل امعهجُْددرللهًاوعغ ددةيرعاللهِحِعدقُاِاِاِاااااللهُِ

دل ااااا دل اوعللهِت حْدريِ ُاوعللهِت حلْيُ بُِِدر اوعللهِت هلْيُ عابفِقَِدُيكعاللهِتُ  اق هرِإِعامعقهِدُرللهًاوعي قيُ

زِيِل اوعللهِت أوِيِل اوعظهَعرَابععُْعكعاللهِت غُِِ دل اااوعللهِتُ  ُر اوعللهِت بُْييل اوعللهِِ ِِحِعداةُاوعللهِت عطْيُ

ل  ل اوعللهِفِيتَ  اوعللهِأِبَعاطيُ اوعللهِأِبَدْعللهءُاوعللهِأِضَاَِيُ

ُِعاقبَْدرِاجعدُِّكعاللهِر سُددلِااا يَُعَعداكعاَُِِِْدهياباِِدُمَعْاِاااايقَاَمعاناَنيُ عانيُ

للهسْدت بُِحعاأبَلْ د عاااللهِهِعط دلِاقاَّيلاًايعاارعسُددلَاللهُِاق تيدلَاسيدبطْ  عاوعيتََداكعاوعاااا
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عاكعاوعسبُُِعتْابععُْعكعاارَعللهريِ عاوعوعقعَعاللهَِِعحهْ ورُابعِيترِتَيد عاوعاوَيِد عااا وعحعَ

َدة اوعللهِأِنَبُِِعداءاُاااا ىَاقلَبِهُُاللهَِِعهدُل اوعنعدز للههُابِد عاللهَِِعلاَّيُ ياَنزِنَعجعاللهِر سدُل اوعبعُ

َدةاِللهَِِقَُدر بُِ اَت ععدزِّلااااوعي جعِعتْابِ عاأ مُّ عاللهِز برْلَلهءُاوعللهختِلَفَعاجُ ُ دةاُللهَِِعلاَّيُ

طَََعدتاْااا ِّدُ َاوعِ َعتْاَِ عاللهَِِعأتَ ُايي اأنَلَْدىانيلُِّ يُ َاوعأ قيُ رَاللهَِِؤُمِيُ أبَعاكعاأمَيُ

ُ ان هعااوعللهِجُِِدَان اوعخ ز للهن هعدااااااااا عَاءُاوعسدُ دَتياللهِسدَ نعلَُْ عاللهِحِدُدرُاللهِعِيدُ  اوعبعُ

ْدتاُاااااوعللهِهِضِاَبُاوعأقَطِاَربُعاا تاَن هعدااوعللهِجَُِِدان اوعوِِِدُعللهن هعااوعللهِبِعُ وعللهِبِحِعدارُاوعحيُ

 0وعللهَِِعقاَمُاوعللهَِِعشعِعر اللهِحِعرلَلهمُاوعللهِحِيلُاوعللهِِ حِرْلَلهمُ.

و آغازگر جنگ با تـو بودنـد؛   نبرد را شروع نردند خلاصة فقرات فوق: آنان 

قامت نـردي. آنـان   در برابر آن فاجران است لي،ن تو همانند پدرت اميرالمؤمنين

   چون ثبات قدم شجاعانة تو را دیدندح به م،ر و حيله روي آوردند.

آن ملعون به لش،ریانش دستور داد تا آب را بر تو ببندند و از دسترس بـه آن  

هـا بـه   باز دارند و با تو نبرد ننند. آنان با تو به مبارزه برخاستند و تيرها و سـنگ 

بلـم بـه سـویت گشـودند و در نشـتن      سویت پرتاب نردند و دست تعدي و 

هایت حرمت نداشتند. تو در برابـر مشـ،لات و   دوستان و یارانت و غارت خيمه

گام بودي و آزارها را تحمـل نـردي. ملائ،ـة آسـمان از صـبرت      ها پيشسختی

 زده شدند.  شگفت

ات نردند و از همه طرف تو را دربـر گرفتنـد و بـا وارد    آن فاجران محاصره

هایـت  ي عميق بر پي،رتح از پاي در آوردندت و ميان تو و خيمـه هانردن زخم

]پـس از شـدت   سـرانجام  حایل شدند. براي تو هيچ یاوري بـاقی نمانـده بـود.    

جراحات و غلبة ضعف بر پي،ـر مبارنـت[ تـو را از اسـب سـرنگون نردنـد و       

هایشان بـر تـو   ها با سمهاي بسيار[ نقش بر زمين شدي. اسبمجروح ]و با زخم
                                                        

 .511ـ513ح رريالمزار ال،بح يمشهد ؛ ابن313ـ310ح ر95ح جبحار الأنوار یحمحمدباقر مجلس. 0



 دفتر دوم: نهضت عاشورا در ساحت روايات

 

11 

زدنـد. عـرق مـر  بـر     ختند و لگدنوبت نردند. طغيانگران تو را با شمشير میتا

نـردي و...؛ و  ات نشسته بود. با گوشة چشمح خيام و حرمت را نگـاه مـی  پيشانی

هایت آمـد. وقتـی بـانوان    سرعت سوي خيمهنشان بهننان و شيههاسب تو شيون

ات هنگام شمر بـر سـينه  اسب را با زین وا گون دیدندح سوي قتلگاه شتافتند. آن 

نشسته بود و شمشيرش را بر گودي زیر گلویـت فـرو بـرده و محاسـنت را بـه      

دست گرفته بودح و سرت را با شمشير برید. پس حواست از حرنت باز مانـد و  

هایت آرام گرفت و سرت بر بالاي نيزه رفتح و خاندانت هماننـد بردگـان   نفس

جير نردند و بر فراز چهارپایـان نشـاندند.   به اسارت درآمدند. آنان را در غل و زن

سـوخت. از صـحراهاي ]سـوزان و خشـک[ و     هایشان از شدت گرما مـی چهره

هایشـان  هایشـان را بـه گـردن   گذشتند و در حالی نه دسـت هاي پهناور میبيابان

 چرخاندند.بسته بودند در بازارها می

 ها و جراحات واردشده بر بدن سيدالشهداشمار زخم

َ ْ ِابْ ِامدُسعىابْد اِاحعُ َُُابْ  انعلي ِّابْ ِاللهِحِسُعُ هُاأبَدُاجععفْرٍَامحُعَ خْ اللهِفِقَيُ ثَُاَاللهِشُ 

عهاُللهُ اقَدالاَحعدُثََُاَاسعدعُْاُبْد  ااااا ثََُاَاأبَِ ارعحيَ عهاُللهُ اقاَلاَحعُ ِّ ُّارعحيَ بعابعدعيهْياللهِقَِ 

سع َُيابْ اِنيُ عابْ اِمحُعَ َدُيابْد اِااااانعبُْياللهُاِنع اِأحََْعُ ىانعد اِأبَِد انعبْدُياللهُاِمحُعَ

ٍاللهِبِعرقِي ِّانع ِاةعللهوةُعابْ ِاأبَِ ايعزيُِعانع ِاأبَِ اللهِجِعاروُةياوعللهبْ ِابَُُُرٍْاوعبرُيَْدُياا خاَِيُ

قَدالَ:اأ صيدُ عاللهِحِسُعدُْ  ابْد  اااااابْ ِامعُعاويِعةَاللهِعِيجلْي ِّانع ِاأبَِ اجععفْرٍَاللهِبِعداقيرِا

ياّةٍَاوعبضعاا]بضِِدعٌااوعوجُُِعانعلي ٍّ [اطعََُْدةاًا[اوعنشدري ا]نيشِدر ونَاابهِياثلَاَثَ 

فٍْاأوَْارعمُْعةًابسِعهْ ٍايرَ ولِعاأنَ هعااكاَنتَْاك لهُعاايي امقَُُمَيهيا برِ محٍْاأوَْاضرَبِعةًابسِعُ

ِّ اِيأنَ هُ  0؛كاَناَِاَايدُعِ
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ردند ت نیروا ان برجسته از حضرت امام باقریاز راو يشمار

 ید در حـال يبه شهادت رس علىبننه آن حضرت فرمود: حسين

وچند زخم نيزه و شمشير و تير بر بدن داشـت؛ و  نه سيصدوبيست

ها در جلو تنش بـودح چـون   روایت شده است نه همة آن جراحت

 نرد.]هرگز[ به دشمن پشت نمی

 ساربان جنایت عاشورا و

آید. در اینجا روایـت مربـوط   ان نمیقدري فجيع است نه در بيجنایت ساربان به

 شود:سوز بدون ترجمه ذنر میبه آن مصيبت دهشتنا  و جان
َُيابْ ِاشيهعابٍاللهِدِعش اءيانعد اِا ْ ِابْ ِانعلي ٍّاللهِصاَّي ِانع ِامحُعَ هُِانع ِاللهِحِسُعُ وعنعُ

رِابْ ِاوعبْ ٍانع ِاللهِحُللهاللهبْ ِايدُن سعابْ ِاظبَُْعانَانعد ِاجعدابرِِابْدااا  ِايعحُْعدىااكثَيُ
يُاللهُاِااااااا عُاأبَدُدانعبدْ يُابدْ اِللهَِِسُعدَُ اِقدَالَ:اََِدَااللهستْ شدِهِ عَعبْعرلَلهني ِّانعِ اسععيُ ِِ لله

  ْ يُلانعليد ِّابدْ اِاااااااااللهِحِسُعُ ُِّ ُ داسُاميدِ اقاَبدِلٍاةعخلَدِتُانعلدَىاسعد وعحعجَاللهِ
ِ ْ تأَمِرُ ني اقاَلَاللهمضْاِايقَ لتُِاِهَُايعاامعدِْاَلعاقَُْاقرَ بعاللهِحِعجُّايََعااالَلهاللهِحِسُعُ

ََُْعااأنَاَاأطَ دفاُباُِِِعَبْعةاِيَ اِلَلهانحَْ  ابرِجَلُاٍمعقطِ د اِ تَي عايحَعجعجتْاُيبَعُ نعلىَانيُ
لِْاللهَِِلُلِي ِامتُعَعلِّقاًابأِسَتْاَرِاللهُِِعَبْعدةِاوعبُددعايعق ددل اااا عيْ ِاوعوعجهْهُُاكقَيطعَِاللهِلُ  للهُِِعُ

دَْاشَدفعَعااللهِلهُ َارعبَابعهلَلهاللهِِ تْياللهِحِعرلَلهمِاللهغفِيرِاِي اوعمعااأحَسْعبُ عاتغَفِير اِي اوعِ بعُ
ُُابْد  اااا عُامع ِاخلَقَتِعاِيعيلَ ِاجرُمِي اقَدالَاسعدعيُ يُ عاوعللهتي عاوعجعَ ِي اسُُ ان اسعَ
ععاللهُِ اسِامي َاللهِط دعللهفياحعت ىاحعفَابهِياللهُِ داساُا يُ َ ِايشَغَلََُاَاوعشغَلََاجعَ للهَِِسُعُ

بِعغيد ااوع هَاُللهُ اَُِاَناَيعُ سعاِعَعُ تِعاِبِلْيُ للهجتََْععُْاَانعلَُهْياوعق لُِاَاِهَاُيعااوعيلَْ عاِدَاْكُ 
ىَاوعقاَلَايعااقدَمِْاأنَاَا أْسَعامي ِارعحَْعةِاللهُِايََع ِاأنَتِعاوعمعااانَبُِ عايبَعُ أنَِاِاَايعُ

َُتُْايقَ لَُِ ِدتاُاااأ نرْفَُابُِفَسِي اوعانَبِِ اوعمعااجعُ ااِهَُاتهَكِ ر هُاَُِاَايقََدالَاِنِِّد اكُ 
ْ ِابْ ِانعلي ٍّ اَِاًاِيأبَِ انعبُْياللهُِاللهِحِسُعُ ييُةَِاِِِىَاللهِعِيرلَلهقاِاجعَ ََِاَامعر امي َاللهَِِعُ



 دفتر دوم: نهضت عاشورا در ساحت روايات

 

17 

تُِاأرَعللههُاِاِلَلهاأرَعللهةعاللهِدِضُ دءعاِيلصلَاَ ِايَ اِلَلهايعضعَُاسعرلَلهويِلهَُايَدأرَع اللهِتُِّ دةاَاا وعكُ 
تُِاأتَََعُ ابعااِِِىَاأنَِاصيدرنِاَاات غِ شي اللهِأِبَصْعارعابحِسُْ ِاِشِرِلَلهقيهعااوعأَِدِعللهنيهعااوعكُ 

ْ  ابْ  انعلي ٍّ اَناٍمي اَاوعأنَاَامعععهاُيَُعيَُتُِابُِرَبِعلاَءعايقَ تيلَاللهِحِسُعُ نفَسِي ايي امعُ
َ ْاأطَلِ  ْاِِِ ااميثاَِي اقاَلَايلَََاَاجع ْدل اخرَجَْدتُاميد اِااااللهِأِرَضِْاوعِ   انعلََُُْدااللهِلُ 

اَني ايرَأَيَتُْاتيلِ عاللهَِِععرْكَةَاَبهِعاان درللهاًِاَاظ لَِعةاَوعنهَعارللهاًِاَاَُِلًْدااوعللهِقِتَلَِدىااا معُ
معطرِ وحيُ َانعلىَاوعجهْياللهِِدأرَضْاِيَدهكَرَإِاُِيشَدقاَوعتي اللهِتُِّ دةاَيقَ لِدتاُوعللهُاِااااا

ْ َا َ اِْأَطَلِ بع  اللهِحِسُعُ يأَرَجْدُاأنَِاتَُ دنَاللهِتُِّ ة انعلَُهْيايي اسعرلَلهويِليهيايآَخ هبَعااوعِ
هعاايَُعندَإْاُ ييلاًايَ اِلَلهاللهِتُِّ ة اييُ تْ هُاجعُ أزَعلِاأنَلِ ر ايي اوجُدُهياللهِقِتَلِىَاحعت ىاوعجعُ

يلاِِِىَاللهِتُِّ ةاِيَ اِلَلهابدُعاقَُاْنعقَُعبعاانقُِ هُِاوعضرَبَتْاُبُِعُ ُع اًقدَيَِدةاًيلََد اْأزَعلاِااميُ
عهُاللهَُِدُ ا]للهََُُُِِْدىاا َايعُ هِعاانقُُِع ًايََعُ [اوعقَدبعضعانعلَدىاااأحَلُُاحعت ىاحعللَتُِاميُ

اَاأصَيدل اَُِِِهْعداايَدُعنعتُِي انفَسِيد عااااا هِعااوعِ يهيانعُ للهِتُِّ ةِايلََ ْاأقَُِيرْانعلىَاأخَهِيايعُ
إُْاقيطعِعةًامي ِاسعدُفٍْامعطرِ وحعدةٍايأَخََدهتِ هعاااااللهَِِعلعِدُنةَ اِِِىَاأنَِاطلَبَتُْايَ دعجعُ

يهياحعت ىايصَعلتِ هعاانع ِاللهِتُِّ ةِاث د اَا يهيايلََ ْاأزَعلِاأحَزُبُعاامي ِايعُ وعللهنُِبَعبتُْانعلىَايعُ
عهُاللهُِِسُرَْ ايقَطَعَتْ هعااث د َانحََُتْ هعداانعد ِاللهِتِّااا َايعُ ُ دةاِاحعللَتُِانقُُِع ًاأ خرَِ ايََعُ

اِلَلهااا اِلَلهاباِِأِرَضِْاترَجُِدفُاوعللهِسَدَعاءعاوعِ يلاِِِىَاللهِتُِّ ةِاِيآخ هبَعااوعِ عةإُْايعُ وعمعُ
ْدتاُاا ُْاَهاْيصَعدعيقتِاُوعرعمعُ عللهءٍايعق دل اوعللهاللهيبُْاَهاْوعللهاحسُعُ َعةٍاوعبُُاَءٍاوعنيُ بجِعلبَعةٍانعليُ

ْ َاللهِقِتَلِىَايَ اِلَلهاثلَاَث انفَرٍَاوعللهمْ رأََ يٌاوعحعددِْهَُ ْاخلََداّيق اوعييدرقٌَاقَدُيااااانفَسِي ابعُ
اِلَلها ةَِاوعِ هُِ ُاللهِأِرَضُْاوعللهِسََعاءُايي اصدُعرِاللهُِ اسِاوعأجَُْيحعةِاللهَِِعلاَّيُ للهمتْلَأَإَْاميُ
هُِ ْايعق دل اوعللهاللهيبُْاَهْايعااحسُعدُْ  اييدُعللهكعاجعدُُّكعاوعأبَُددكعاوعأ مُّد عاااااا ٍاميُ بدِعللهحيُ

اِلَلهابِ عنيهياوعبدُعايعق دل اِبََُْ عايعااوعأخَ دكعاوعِ ْ اِقَُاْجعلسَعاوعرعأسِهُاُنعلىَابعُ اِحِسُعُ
عدة اوعيعدااااا يُ َاوعيعااأ ماَهاْيعدااياَطيَ رَاللهَِِؤُمِيُ لَلههْايعاارعسدُلَاللهُِاوعيعااللهبعتاَهْايعااأمَيُ جعُ

اِلَلهابُ ْاقَُْاجعلسَدُللهاحعدَِْ عة اتقَ ددل ايعدااااأخَاَهْاللهَِِعقتِ دلَاباِِسَ ِّاقبَلْي اوعِ هُاوعياَطيَ
عتي ا أبَِ ايعاارعسدُلَاللهُِاأَاتأَاِنَ اِي احعت ىاآخ هاَمي اِةعماِشَُبْعتيهياوعأخَضِي عاناَصيُ
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عة اتََسْعدحاُا عامعةِاقاَلَاِهَعااللهيعِعلي ايرَأَيَتْ هُ ْايعأخِ ه ونَاوعياَطيَ وعأَِقِىَاللهَُايعدمْعاللهِقِيُ
عتهَعااوعللهُِ بِ ُّاوع سْعدحدُنَان حُددرعبُ ْاوعصُدُوُرعبُ اْاااانعلي ٌّاوعللهِحِعسعد  اناَصيُ يعَ

يعتُْارعسدُلَاللهُِ يعق دل ايَُعيتْ  عايعدااحسُعدُْ  ااااوعأيَُْييعهُ ْاِِِىَاللهَِِعرلَلهييقِاوعسعَ
لَلههْاكاَنَامععيد اا عكعاللهَُُُِِْىَاوعثَُىَاباُِِِسُرَْ اقاَلَايعااجعُ يََعااكاَنَامع ِاقطَعَعايعُ

اَلٌاصع لِ ر اِِِىَاسعرلَلهويِلي اوعوضُ دءياللهِصَدلاَ اِاجعَ ييُةَِاوعكاَنَايعُ ي امي َاللهَِِعُ حيبعُ
ي اأنَِاأةَيْعَعهعااَُِِِهْياِِِ ااِيعيلَِي اأنَ دهُاصعداحي اُاا عَعُ يَُعتََعُ ىاأنَِايعُ دنَاِهَُايََعاامعُ

عني ابلَِ اارعأسِاٍيتَفَقَ دُعاسعدرلَلهويِلي ااابعهلَلهاللهِفِيعلْاِيلَََاَاق تيلتِاُخرََ عايعطلِ بُُي ايدَعجعُ
تُِانعقَُتْ هعاانقُُِع ًاصععبْعةًايضَرَبَعايعدُعهُاَِِِدىاا للهِعِقُِدُع اِااوعرعأَ اللهِتُِّ ةَاوعقَُْاكُ 

ُ دةاِيطَلَدَ عاييد اااااااا يُلعاللهَُُُِِْدَىايقَبَعضدِتاُنعلدَىاللهِتِّ عُةإْاُيعد عَ هِعاايحَعل هعاايَ ميُ
عاقيطعِعةًامي ِ يلعاللهَُُُِِْىَاث د َاحعدل انقُِدُع اًااااللهَِِععرْكَةَِايدَعجعُ فٍْايقَطَعَعابهِعاايعُ سعُ

يلعاللهُِِسُرَْ انعلىَاللهِتُِّ ةِاِيئلَ اايعحلُ هعاايتََُُِشَيفعانعدرْعتي ا أ خرَِ ايضَرَبَتُْابُِعُ
يلعاللهُِِسُرَْ ايلَََاَاأنَِاحعل اللهِعِقُِدُع َاللهِِدأ خرَِ اأحَعدساَبِد عايرَمَعدىاااااا يأَخَهََايعُ

اَِاًاسعدةَعاللهُ اوعجهْعد عاييد اللهِدُُّنُِعااااابَُِ ْ َاللهِقِتَلِىَايقَاَِ دللهاأ فٍّاَِ عاجعَ فسِيهيابعُ
عيْ عاوعجعععلَ عايي احيزبِاِمع اِسعفَ عاةيمعاءعنَدااوعحعدايع عااا وعللهِآِخيرَ ِاوعقطَعَعايعُ

اَايََعااللهستْتََ َاةنُعداءعهُاحعت دىاللهنتِثََدرإَْايعدُعاااا للهلعاوعحعسعسْدتاُانعلىَاللهُِايي اقتَلِيُ
تْياأسَتْشَفِيعاُ بِسِعاقيطعَااًمي اَللهُِ اراِمسُدْعةَ اًيجَئِتِاُِِِىَابعهلَلهاللهِبِعُ بدِعجهِْ اأنَ هاُأِ 
ييثيدهياِِِ داااا يععابحِعُ َ اِسعَ اٌميَ للهًايلََ ْايعبقَْابَِعُ ةَاأحَعُ وعأنَلَْ ُابأِنَ هُاِاَايعغفِير اِي اأبَعُ

هيتقَرَ بعاِِِىَاللهُاِبِ  0.لعَُْيهياوعك لٌّايعق دل احعسبُْ عامعااأنَتِعاييُ

                                                        

 .  119ـ111ح رال،برى الهداهة. حسين بن حمدان خصيبىح 0
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 اميرالمؤمنینبنعاشورا و شهادت حضرت عباس

 . زیارت شهدا1

يُ اَللهَِِدُعللهسي اأخَاَهاُبُِفَسِيهياللهِآِخيدهياِيغَدُيهيااا راِللهَِِؤُمِيُ للهِسلَاَماُنعلىَاللهِعِعباَساِبْ اِأمَيُ

للهِساَني اَُِِِهْيابَِعاّيهياللهَِِعقطِ دنعةِايعدُعللههُاِعَعد َاللهُ ااامي ِاأمَسْيهياللهِفِاَةيلاِهَُاللهِدِعللهقي ا

يُ عابْ اَللهِطفَُُلِْاللهِط اّي َ  0؛قاَتيلَُهْيايعزيُِعابْ اَوعق اةاٍوعحعُ

سلام بر عباس فرزند اميرالمؤمنين؛ همو نـه بـا بـرادرش مواسـات     

نرد و جان خود را فدایش ساخت؛ مصون و بازدارنـده از بلاهـا و   

و سقایش بود؛ نوشيد بـرف آب را بـه او برسـاندح ولـی      1رهاخط

 دستانش در این راه قطع شد. لعنت خداوند بر قاتلان او باد.

 . أمالی شيخ صدوق  2

ثََُاَانعليد ُّاا اِنعلَُهْياقاَلاَحعُ عللهني ُّارضِدِعللهن الُله عُ هِعَ ُابْ  ازيِعاةاٍلِله ثََُاَاأبَدُانعلي ٍّاأحََْعُ حعُ

ُي ِّانعد اِيُددن سعاااابْ  اِبِرْلَلهبيُ ع ُِعقطِيُ ُْاٍلِله سعىابْ اِنبُعُ َُيابْ اِنيُ بْ اِبعاشي اٍنع اِمحُعَ

ر حَْع اِنع اِللهبْ اِأسَبْعاطاٍنع اِنعلي ِّابْ اِسعاِي اٍنع اِأبَُِهيانع اِثاَبتِيابْد اِا بْ اِنعبُْيالِله

حُِ عِعابُِيي اَنعلي ُّابْ  الِله اُلِله ُِّ ةَاَقاَلَ:انلَرَاَسعُ ْ ِأبَِ اصعفيُ اِبْد اِااااسعُ ْدُيالُله َِِِدىانبُعُ

نعباَساِبْ اِنعلي ِّابْ اِأبَِ اطاَِي اٍياَستْعَبْعراَث  اَقَدالاَمعدااميد اِيعددمْاٍأشََدُاَنعلَدىااااااا
                                                        

؛ ابـن  513ح ر1ح جاقبال الاعمـال سيد بن طاوسح  ؛111ح ر95ح جبحار الأنوارح یمحمدباقر مجلس. 0

 .451ـ455ر المزار ال،بيرحمشهديح 

 . واقی: مصون و بازدارنده از بلاها و خطرها.  1
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ِ اِاااارعسدُلاِلُله َِطُ ليد اِأسَعدُاُلُله زَْ  ابْ  انعبْدُيالِله ُّهاُحعَ هيانعَ مي اِيعدمْاِأ حُُاٍق تيلاَييُ

ُارعسدُِيهياوعبع ِّهياجععفْرَ ابْ  اأبَِ اطاَِي ٍوعأسَعُ هياللهبْ  انعَ  .عُْعهُايعدمْعامؤُتِةََاق تيلاَييُ

ْ ِاث  اَقاَلَ اَايعدمْعاكَُعدمْاِللهِحِسُعُ فَعانعلَُهْياثلَاَث دناَأَِِدفعارعجُدلاٍاااوعِ للهزةْعِ
ل ابُِعميدهياوعبُددعااايعزنَُِدُناَأنَ هُ اْمي اِبعهيهياللهِأِ مةَاِك لٌّايعتقَرَ باُِِِىَاللهُاِنعدز اوعجعداا
 .باُِاِيهُكَِّر بُ ْايلَاَايعت عيل دنَاحعت ىاقتَلَ دهُابعغُِااًوعظ لَِاًاوعنُُوْعللهناً

رعحي عالُله اللهِعِعباَسعايلَقََُْاآثرََاوعأبَلْىَاوعيَُع اأخَاَهُابُِفَسِيهياحعت دىاااث  َاقاَلَ
هَُاللهُ انعز اوعجعلَ عللههُايأَبَُْعِ َدةاِااااق طيععتْايعُ ر ابهَِِعداامعدععاللهَِِعلاَّيُ ْ ِايعطيُ اَحعُ بهَِِعااجعُ

ِاتبَعدارعكعااا ِدُعالُله نِ اِيلعِعباَسِانيُ يي اللهِجِعُ ةِاكََعااجعععلَاِيجععفْرَِابْ ِاأبَِ اطاَِي ٍاوعِ
عامعةِ عللهءيايعدمْعاللهِقِيُ عُاللهِشهُعُ يُ زِِِةًَايعغبِطِ هُابهِعااجعَ  0؛وعتعَعاِىَامعُ

گویـد: امـام چهـارم بـه عبيـدالله فرزنـد       يه مـی صـف ابیبنثابت

اميرالمؤمنين نگریست. پـس اشـک چشـمانش را    بنحضرت عباس

تـر از روز احـد   فراگرفت و فرمود: روزى بر رسـول خـدا سـخت   

نبود؛ چرانه عمویش حمـزهح شـيرخدا و رسـولشح در آن روز بـه     

ــوزاده      ــه عم ــت ن ــه اس ــد از آن موت ــيد و بع ــهادت رس اشح ش

 الب شهيد شد.طابىجعفربن
س،س فرمـود: روزى چـون روز حسـين ])عاشـورا([ نيسـت.      

اند او را محاصـره نردنـد و   پنداشتند از این امتهزار نفر نه میسى

جستندح و او خـدا را بـه آنهـا    هریک در نشتن او به خدا تقرب می

بلم و سـتم  گرفتندح تا این،ه او را بهشدح و]لي،ن[ پند نمییادآور می

 تند.و دشمنی نش

خدا عمویم عبـاس را رحمـت ننـد نـه ایثـار و       :س،س فرمود
                                                        

 .  413ـ411ح رالامالیمحمد بن علی بن بابویه قمیح . 0
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جانبازى نرد و جان خود را فداى برادرش حسـين سـاخت. او در   

ها نشيد تا دو دسـتش قطـع شـدح و خـدا بـه جـاي       جنگ سختی

ننـد؛  دستانش به وي دو بال داد نه با فرشتگان در بهشت پرواز می

رد. در قيامت عباس نـزد  طالب دو بال عطا نابىنه به جعفربنچنان

خداوند متعال مقامى دارد نه همة شـهدا و اولـين و آخـرین بـدان     

 خورند.غبطه می

 نيز فقرة اخير را روایت نرده است: خصالشيخ صدوق در 

 . خصال شيخ صدوق3

 رجلان جعل الله عز وجل لكل واحد منهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة

ُا ثََُاَاأحََْعُ ثََُاَانعليد ُّااحعُ هُِاقاَلَاحعُ عهلَلهني ُّارعضي عالُله انعُ بْ  ازيِعاةيابْ ِاجععفْرٍَاللهِهِعَ
ُْاٍنع اِيدُن سعابْ اِنعبْدُياا سعىابْ اِنبُعُ َُيابْ ِانيُ بْ  اِبِرْلَلهبيُ عابْ ِابعاشي ٍانع ِامحُعَ

نع ِاثاَبتِيابْد ِاأبَِد ااااللهِر حَْع ِانع ِاللهبْ ِاأسَبْعاطٍانع ِانعلي ِّابْ ِاسعاِي ٍانع ِاأبَُِهي
ةََ ْ ِا1صعفيُ رعحي عالُله اللهِعِعبَداسعايععُْيد اللهبْد اَنعليد ٍّااااااقاَلَاقاَلَانعلي ُّابْ  اللهِحِسُعُ

َدهُالُله ابهَِِعداااااا يلَقََُْاآثرََاوعأبَلْىَاوعيَُع اأخَاَهُابُِفَسِيهياحعت ىاق طيععدتْايعدُعللههُايأَبَُْعِ
ر ابهَِِعاامععع ْ اِيعطيُ اَحعُ ةَاِيي اللهِجِعُ دةاِكََعدااجعععدلاَِيجععفَْدراِبْد اِأبَِد ااااااااجعُ للهَِِعلاَّيُ

دعاُااااا يُ زَِِِدةاًيعغبِطِ دهاُبهِعدااجعَ ُِعاللهُاِتبَعارعكعاوعتعَعداِىَاََِعُ نِ اِيلعِعباَسِانيُ طاَِي ٍاوعِ
عامعةِ عللهءيايعدمْعاللهِقِيُ  .للهِشهُعُ

حاجةاوقُاأخرجتهابتَامهامع حُيثاطديلاأخهناامُهامدضعالِله ماااولِله
عباساب انل  حسُ اب انل ارويتهاي ايضاّلالِله  1؛ي اكتابامقتلالِله

                                                        

 ...ا.هياأبياحمزةاالثمالىايابضماالمثلثة. 0

. این از مواردي است نه شـيخ صـدوق   019ـ015ح ر0ح جالخصالمحمد بن علی بن بابویه قمیح . 1

 صراحت بيان نرده نه مقتلی مفصل دارد.به
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گوید: امام چهارم حضرت سجاد فرمـود: خـدا   صفيه میأبیبنثابت

عمویم عباس را رحمت نند نه ایثار و جانبازى نرد و جان خود را 

ها نشـيد تـا   فداى برادر خویش حسين ساخت. او در جنگ سختی

ه جاي دستانش به وي دو بال داد نه با دو دستش قطع شد و خدا ب

طالـب دو  ابـى نه به جعفربننند؛ چنانفرشتگان در بهشت پرواز می

بال عطا نرد. در قيامت عباس نزد خداونـد متعـال مقـامى دارد نـه     

 خورند.همة شهدا و اولين و آخرین بدان غبطه می

 . شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار4

قمـري وفـات نـردهح چگـونگی      313نه در سال حيونح ابن نویسندة این نتابح

 نبرد و شهادت حضرت عباس را چنين شرح داده است:
اوكاناللهِهلاوِ اقتلاللهِعباساب انل ايدمئهايزيُاب ازيداةاللهِحُفد اا
وأخهاسلبهاحُُ اب اطفُلاللهِطاّ اوقُلاِنهاشركاي اقتلدهايزيدُ.ااا

قاصدُي اااوكانابعُاأناقتلاللهخدتهانبدُاللهُاونثَداناوجعفدرامعدهاااا
للهَِاء.اويرجعاوحُهاباِقربةايُحَلانلىاأصحابانبُُاللهُاب ازيداةاا
للهِحاّلُ اةوناللهَِاء.ايُقتلامُه ياويضربايُه احتىايتفرجددللهاند ااا
اللهَِاءايُأت اللهِفرللهإايَُلأاللهِقربةياويحَلهداياويدأت ابهدااللهِحسدُ اااا

وأصحابهيايُسقُه احتىاتُاثروللهانلُهياوأوبُتهاللهِجرللهحام اللهُِبدلياا
بُ اللهِفرللهإاوللهِسرللهةقياوابدايحَلاللهَِاءياوثد اقبدرهاااا يقتلدهاكهِ

رحَهاللهُاوقطعدللهايُيهاورجلُهاحُقاانلُهياوَِااأبلدىايدُه اوقتدلاااا
 .مُه ايلهِ اسَ اللهِسقّاء

اويُهايقدلاللهِفضلاب امحَُاب اللهِحس ابد انبُدُاللهُابد اللهِعبداساااا
 :ب انل 
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اساأنايبُىانلُدها اأحقاللهُِ

اأخدددهاوللهبدد اوللهِددُهانلدد 

اء ديثُُهاشاوم اوللهساهالا
 

اِااأبُىاللهِحسُ ابُدربلاءا

اأبداللهِفضلاللهَِضرّ اباُِماء

 ىانط ابَاءدهانلدوجاءاِ

...اوقتلاللهِعباساب انل ايدمئهاوبداللهب اأربعاوثلاثُ اسُةاوقتدلانبدُااا
 0. للهُاب انل ايدمئهاوبداللهب اخَساونشري اسُة...

: گونه شرح داده اسـت نعمان مغربی چگونگی شهادت حضرت عباس را این

او بـا مشـک بـه سـوي     عبدالله و عثمان و جعفـرح  پس از شهادت سه برادرشح 

فرات شتافت. دشمن ميان او و آب حائل شده بود. با آنان جنگيـد و منهزمشـان   

نرد. به ننار فرات آمد و مشَ،ش را از آب پر نـرد و بـه سـوي خيـام شـتافت.      

نـه از شـدت   لي،ن او را تيربـاران نردنـد. آن قـدر بـر بـدنش زخـم وارد شـد        

اي نه از او داشـتند  جراحات در ميان راه به شهادت رسيد. دشمنان به علت نينه

 ها و پاهایش را قطع نردند.  به سویش هجوم بردند و دست
هـاح  نند نـه افـزون بـر دسـت    نویسنده در این منبع بسيار قدیمی تصریح می

 پاهاي مبار  آن حضرت را نيز قطع نردند.  

 عباسحبناللهعبيدبنحسنبنمحمدبنز نوة حضرتح فضلدر شعري نه مغربی ا

روشنی بيان شده است نه با وجود دسترسی بـه دریـاي آبح خـود    نقل نردهح به

 .وجاءاِهانلىانط ابَاء تشنه به شهادت رسيد:لب
دانم بر دو ن،ته تأنيـد نـنم: مقتـل قـدیمی نعمـان مغربـی       در اینجا لازم می

گونه نه اننـون نـزد مـا رایـج و     را به همان ی شهادت حضرت عباسگچگون

نـاه دیگـري را نـه قطـع     مشهور است شرح داده و افزون بر آنح مصـيبت جـان  
 پاهاي مبار  حضرت استح نقل نرده است.

                                                        

 .094ـ090ح ر3ح جالأطهار الأئمةشرح الأخبار فی فضائل . نعمان بن محمد مغربى )ابن حيون(ح 0
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 الحسینبنعاشورا و شهادت حضرت علي

 کامل الزيارات. 1

ْ ِايهَُ ْ اِيَد اِلَلهاوعقفَِدتعاااث  َاصيرِاِِِىَاقبَرِْانعلي ِّابْ ِاللهِحِسُعُ ُِعارجِلْاِللهِحِسُعُ دعانيُ

نعلَُهْيايقَ لِاللهِسلَاَمُانعلَُْ عايعااللهبْ َارعسدُلِاللهُِاوعرعحَْعة اللهُِاوعبعركَاَت دهُاوعللهبْد اَاا

فةَِارعسدُلِاللهُِاوعللهبْ َابُِتِيارعسدُلِاللهُِاوعرعحَْعة اللهُِاوعبعركَاَت دهاُمضَُدانعفةَاًاا خلَيُ

عااطلَعَع تْاشََسٌْاأوَْاغرَبَعتْاللهِسلَاَمُانعلَُْ عاوعنعلىَاروُحيد عاوعبعدُعني عاااك لَ 

بأِبَِ اأنَتِعاوعأ مِّ امي ِامعهبِدُحٍاوعمعقتِ دلٍامي ِاغَُرِْاجرُمٍِابِدأبَِ اأنَِدتعاوعأ مِّد اااا

ْ َا يعدُيلااةعمع عاللهَِِرُتِقَىَابهِياِِِىَاحعبُِ ِاللهُِابأِبَِ اأنَتِعاوعأ مِّ امي ِامقَُُمٍَابعُ

أبَُِ عايعحتْسَيبُ عاوعيعبُْي انعلَُْ عامحُتْرَقِاًانعلَُْ عاقلَبِهُُايعريِعَُاةعمع عابُِفَِّهيا

اَاتسَُْ   انعلَُْد عاميد ِاأبَُِد عاااا هُِاقطَرَِ ٌاوعِ ِِِىَاأنَُْاَنِاللهِسََعاءيياِاَايعرجِعُِاميُ

ُِعاللهُِا عاانيُ  َ اَنُ  معععاآبعاّيد عاللهَِِعاضيدُ َاوعمعدععاااازعيرَِ ٌاوعةنَع عاِيلفِيرلَلهقِ.ايََعُ

َ ِاقتَلََد عاوعابَعحعد عاث د اَااا أ مهَعاتي عايي اللهِجُِِاَنِامُُعَََيُ َ.اأبَرْأَ اِِِىَاللهُِاميَ

عكع عيْ عا]يعُ [انعلَُْدهياوعق دلِاسعدلاَمُاللهُِاوعسعدلاَماُااااللهنَُِ انعلىَاللهِقِبَرِْاوعضعَْايعُ

تَيهياللهَِِقُرَ بُِ اَوعأنَبِِ ُعاّيهياللهَِِرُسِعليُ اَوعنيبعاةيهياللهِصاَِيحيُ اَنعلَُْ عايعاامعدِْاَلعامعلاَّيُ

وعللهبْ َامعدِْاَلعاوعرعحَْعة اللهُِاوعبعركَاَت هاُصعدل ىاللهُ انعلَُْد عاوعنعلَدىانيترِتَيد عااااا

تْي عاوعآبعاّي عاوعأبَُْاَّي عاوعأ مهَعاتي عاللهِأِخَُِعاراِللهِأِبَرْلَلهراِللهِ هيي َ أاَبِع عااوعأبَلِْابعُ

هُِ ُاللهِرِّجسْعاوعطهَرَبَُ ْاتطَهُِِرللهًاللهِسلَاَمُانعلَُْ عايعدااللهبْد َارعسُددلِاللهُاِااا للهُ انعُ

ْ اِبْ اِنعلي ٍّاوعرعحَْعة اللهُاِوعبعركَاَت دهاُِعَعد اَاا يُ َاوعللهبْ اَللهِحِسُعُ رِاللهَِِؤُمِيُ وعللهبْ َاأمَيُ

عَع َاللهُ امع ِاللهستْخَفََابحِع قُِّ  ْاوعقَدتلََُ  ْاِعَعد َاللهُ امعد ِابعقيد عاااااللهُ اقاَتيلَ عاوعِ
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عللهؤ ك  ْ هُِ ْاوعمع ِامعضىَانفَسِي اييُ عضجِععيُ  ْاصعل ىاللهُ انعلَدُُْ  اْوعسعدل  عااااميُ يَ وعِ

رللهً. َااًكثَيُ  0تسَلْيُ

 الحسين؛ وداعبنعلی

 یاران همه رفتند
 و ما تنها ماندیم

 در برابر انبوهی از س،اه جهل و اهریمن
 من رخصت گرفتمو 

 از یادگار پيامبرح سيد مظلومان
 ... اشک در چشمانش حلقه زده بود
 و با قلبی سوخته و دمی آتشين

 به من نيز اجازه رزم داد
   

 ... علی با پدر وداع نرد
 داشت  با هر قدم نه برمی
 سایيداز جان پدر می

 ... و مردانه مبارزه نرد  
 با لبان تشنه و تنی خسته

 ستوه آورده بودزره و اسلحه او را به سنگينی
 در نارزاري نابرابر  سرانجام و 

 قطعه شدبا دسيسة نامردانح روي اسب قطعه

 و او نيز رهيد؛
                                                        

 .141ـ139ر نامل الزیاراتحبن قولویه قمىح  ابوالقاسم جعفر بن محمد. 0
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 بارپدر با چشمانی اشک

 «ويبكي علي »به بالينش آمد: 

 «محرقاً علي  قلبه»با قلبی سوخته و پرسوز: 

 پاشيدبا دستان خودح خون علی را به آسمان می

یرفعادمَکابفاّيهالليأاأعنيالاالسيما الاااااا»اي از آن به زمين نریخت: و قطره

 «  ترجعامنهاقطرةٌ

 «ولا تسكن من أبي  زفرةٌ»شد: اي قطع نمینه لحظه اي بس حزینبا ناله

 «  ودعّ  للفراق»با او وداع نرد براي هميشهح از این نرة خانی: 

 «  عند اللهفمكانكما »و در یک روز هر دو به خدا پيوستند: 

 «مع آبائ  الماضين»ننار پدرح مادر و جدشان رسول خدا: 

 «فی مقعد صدق عند مليک مقتدر» 0در بارگاه ربوبی:

 . بحار الانوار2

ِ ْ ُِعارجِلَْ ِاللهِحِسُعُ عللهءيارضِدِعللهن اللهُِانعلَُهِْ ْايقَيفْانيُ اِالَلهاأرَعةإْعازيِعارع َاللهِشهُعُ

ْ اِصعلدَعللهإاُللهُاِنعلَُهَِْعااياَستْقَبِلِاِللهِقِيبلَْدةاَبدِعجهِْد عاااوعبدُعاقبَرْ انعلي ِّابْ اِللهِِ حسُعُ

عللهءياوعأوَمِْاوعأشَيرِاِِِىَانعليد ِّابْد ِاللهِحِسُعدُْ ِااا وعق دلاِاايَ نِ ابُُاَكعاحعدمْعةَاللهِشهُعُ

لاٍميد اِسُدلاَِةَاِِبِْدرَاااااا لاٍمي اِنسَْدلاِخَُْدراِسعدليُ للهبيُ عاللهِسلَاَمُانعلَُْ عايعااأوَلَاَقتَيُ

لِاصعل ىالُله انعلَُْ عاوعنعلىَاأبَُِ عاِاِِاقاَلَاييُ عاقتَلََالُله اقدَمْاًاقتَلَ دكعا للهِخِلَيُ

يعاابَُُ َامعااأجَرْأَبَُ ْانعلىَاللهِر حَْع ِاوعنعلىَاللهنتِيهعاكياحرُمِعةِاللهِر سدُلِانعلىَاللهُُِّنُِعاا

عيهْيا ْ اَيعُ يلُِاَييريِ َاقاَّيلاًبععُْعكعاللهِعِعفاَاكأَنَِّ ابِ عابعُ  :معاثيلاًاوعِ

تْياللهُاِأوَِْىَاباُِِ بِ ِ ْ ِابْ اِنعلي ٍّانحَْ  اوعبعُ  أنَاَانعلي ُّابْ  اللهِحِسُعُ
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ثَُِي عاأضَرِبُُِ  ْاباِِسَُفْياأحََْي انع اِأبَِ  ُ   ْاباِِرمُحِْاحعت ىايعُ اأطَعِعُ

ِاِاَ ي ٍانعربَِ ٍاوعلُله ُاَاللهبْ  اللهُِنَي ِاضرَبِعاغ لاَمٍابعاشيَ ايعحُْ  ُاييُ

ُاأنَ  عاأوَِْىَاباُِِاوعبرِسَُددِيهياا تعارعبَ عاأشَهِعُ قَيُ حعت ىاقضََُتْعانحَبْع عاوعِ

َ عاللهُ اَِ عانعلىَاقاَتيليد عامُدر  اَاا ُيهياحعُ وعأنَ  عاللهبْ  ارعسدُِيهياوعللهبْ  احجُتَيهياوعأمَيُ

هَاُللهُ اوعأخَِدزلَلههاُوعمعد اِشَدركِهَاُييد اقتَلِيد عاااااابْ اِمُُقِيهيابْ اِللهُِعَُْعاناِللهِِ ععبُْيلِّاِعَعُ

رللهًاوعجعععلَُاَالُله امي اِاوعكاَن دللهانعلَُْ عاظهَُِرللهًاوعأصَلْاَبُ ُاللهُ اجعهعُ  ع وعسعاءعإْامعصيُ

د عاوعأ مِّد عااا ِّ عاوعأخَيُ ِّكعاوعأبَُِ عاوعنعَ ملُاَقيُ عاوعمرُلَلهييقيُ عاوعمرُلَلهييقي اجعُ

د عاوعأسَْدألَ اللهُاَمرُلَلهيقَتََد عاييد اةعللهراِاااااالله َِِعللِ دمعةاِوعأبَرْأَ اَِِِدىاللهُاِميد اِقاَتيليُ

للهِخِ ل دةياوعأبَرْأَ اِِِىَاللهُاِمي اِأنَُْعللهّي عاأ وِي اللهِجِحُدُةياللهِسلَاَماُنعلَُْ عاوعرعحَْعدة اا

 0.للهُاِوعبعركَاَت هُ

انبـر و نيـز   ح رجـز علـی  در زیارت فوق نه قطعة آغازین زیارت شهداسـت 

 فرمودة معروف پدر بر بالين او آمده است.  
 

                                                        

؛ 513ح ر1ح جاقبـال الاعمـال  ؛ سيد بن طـاوسح  111ـ119ح ر95ح جبحار الانوار. محمدباقر مجلسیح 0
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لله  حسین؛طفل شيرخواربنعبدا
عَرمِيد ِّاللهِصدَريِعاِااااااا ِِ ُِابدِْ اللهِحِسُعدُِْ اللهِطِّفدِلِاللهِر ضيدُعِالله يُالله للهِسلَاَمُانعلىَانعبدْ

ِسهَْ ِايي احعجْدرِاأبَُِدهياااللهَِِتُشَحَِّ ياةعماًاللهَِِصُععَُياةعمهُُايي اللهِسََعاءياللهَِِعهبِدُحِاباِ
يلَاوعاوَيِهي عهُاحعرمِعلةََابْ اَكاَبيلاٍللهِأِسَعُ  0.ِعَع َاللهُ ارعللهميُ

چگونگی شهادت برادر شيرخوار خـویش   در روایتی دیگر حضرت سجاد
در شـب عاشـورا از یـاران و     دهد. حضرت سيدالشهدارا از زبان پدر شرح می

ز تاری،ی شبح جان خود را نجات دهنـد؛ امـا   خواهد نه با استفاده اخویشان می
فشـرند و حضـرت را رهـا    آنان با علم به شهادتح بر دفاع از حضرت پـاي مـی  

دهد. قاسمح فرزنـد امـام   به آنان نوید شهادت می ننند. حضرت سيدالشهدانمی
رسـد؟ حضـرت پـس از    پرسـد نـه آیـا بـه شـهادت مـی      مجتبیح از عمـو مـی  

وي و حتی طفل شيرخوار و چگـونگی شـهادت    وگویی با ويح از شهادتگفت
دهـد. در ایـن روایـت بيـان چگـونگی شـهادت       فرزند شيرخوار خود خبر مـی 

اننون در ميان ما شـایع اسـت و البتـه بـا     گونه است نه همشيرخوار تقریباه همان
 سوز نه تاننون از دید ما پنهان بوده است:اي بسيار جانن،ته

ِهُانع ِاللهِحُِسعُْ ِابْ  ِامحُعََُيابْ ِاجَُهُْدرٍانع ِامحُعََدُيابْد اِنعليد ٍّانعد ِاااااوعنعُ
نعلي ِّابْ ِاللهِحِعسع ِانع ِانعلي ِّابْ ِامحُعٍََُانع ِانعاصيد ٍاللهِخََُِداطيانعد ِاأَبِد ااااا

َََِااكَانَاللهُِِعددْمُااايعق دل اسعَيعتُْانعلي َابْ َاللهِحِسُعُْ ِاحعَزَْ َاللهِثَُعاِي ِّاقَالَ:
جعَعععاأَبلَْهُاوعأصَحْعابعهُايي اَُِلَْةِااَِي عاات شهُِِعاييُهياأَبُدانعبُْياللهُِللهِ هيلاللهسْ
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للهُِِعدْمِايَقَالَاِهَُ ْ:ايعااأَبلْي اوعشيدُععتي اللهت خيده وللهابعدهَللهاللهِل ُْدلَاجعَعدلاًاَُِ د ْااااااا
ايَلَُسْعاللهَِِعطِل دبُاغَُْرلِاوعَِدْاقتََل دني امعاايَ ُ ر وللهاييُُ  ْاوعللهنِجُدللهابِأنَِف سيُ  ْ

يَانِجُدللهابِأنَِف سيُ  ْارعحيَعُ  ُاللهُ ايَأنَتِ  ْايي احيلٍّاوعسعععةٍامي ِابعُْععتيد اوعنعهْدُيااا
 .للهُِاللهِ هيلانعابعُْت َُدني 

عناَاأبَعداانعبْدُياااا ِايعااسعدُُِّ ٍاوعلُله يقَاَِ دللهاِخِدِعت هُاوعأبَلْ هُاوعأنَصِعارهُُابلِيسعانٍاوعللهحيُ
عبُ اْوعكبَُِدربَُ اْااللهُاِِاَاترََ للهاًأيَْ اٍيعق دل اللهُِ اساُترَكَ دللهاِمِعامعهُ اْوعسعدُُِّ كُِاَكعاأبَعُ

ِانهُرِللهًاوعحعاشعاِيل هياأنَِايعُ ددنَااَِيد عااا ْ َالُله َُُْاَاوعبعُ وعحُْعهُاحعت ىاق تيلَاوعنبَلْ دابعُ
للهًاأوَاْن قتِلََاةوُنَ ع. اأبَعُ

أ قتِلَ اوعت قتِلَ دنَاك لُُ  اْحعت ىاَِداايعبقَْدىاميدُُِ  اْاااايعااقدَمِْايَ نِِّ اغَُللهًايقَاَلَ
َدااا اَابُِ صرْتَي عاوعشرَ يَُاَاباِِقِتَلِاِمععع عاأاَوعِ ُْاُِيل هياللهِ هيلاأكَرِمَعُ اٌيقَاَِ دللهاللهِحِعَ أحَعُ

هُد اْاترَضِىَاأنَِانَُ دناَمععع عايي اةعرعجعتي عايعااللهبْ اَبُِتِيارعسُددلاِللهُاِيقََدالاََِاا
اخَُرْللهًاوعةعنعااِهَُ ْابخَُِرٍْايأَصَبْعحعاوعق تيلاَوعق تيل دللهامعععهُاأجََْععيُ َ.اا

يقَاَلاَِهَاُللهِقِاَسي اُللهبْ  اأخَي اللهِحِعسع اِيعاانع ِّاوعأنَاَاأ قتِلَ ايأَشَِدفقَاَنعلَُْدهياث د اَااا
ُِعكعاقاَلَ:ايعاانع ِّاأَ حلْىَامي اَللهِعِعسعدلاِقَدالاَااقاَلَ:ايعااللهبْ اَأخَي اكَُفْعاللهَِِعدإْاُنيُ

َدااًا اٌيقُتِلَ امي اَللهِرِّجعالاِمععي اأنَاِتبَلْ دعابعلاَءاًنعليُ ِايهََِي عاأحَلْىَاِاَاأحَعُ ِلِاوعلُله
ِاِاِلَلهاخيفتِاُنعطشَااًقاَلاَيعاانع ِّاوعيعصيدل دناََِِِدىاللهُِِّسعداءياحعت دىااااا وعللهبُْي انعبُُْالُله

ِاوعبدُعارعضي ُّد عايقُتَِدل انعبْدُاُللهُاِِاِلَلهاخيفِدتاُاااايقُتِلََانعبُُْالُله عللهكعانعَ ُعٌايقَاَلَاييُ
َُداهُايلََدااأجَِدُُايَدأقَ دل ااااا اَايطَلَبَتُْامعااأ وِيُ عاميُ نعطشَاًاروُحي اوعصيرإُِاِِِىَاخيُ
هياأنَُِع اِيهعدعللهني ايَُعُطْ دني اِيِاَهاُيأَحََْيل هاُنعلَدا ىاناَوُِِِي انعبُْعاللهُاِأشَرِبَاُمي اِييُ

هَاُللهُ ابسِعدهْ اٍيَُخُيدرهُاُوعبُددعاااا هُِ اِْعَعُ هياياَسيقاٌميُ علاَيأَ ةنْيىاياَهاُمي اِيي اَيَُعرمِيُ يعُ
ضاُةعمهُاُيي اكفَِّ ايأَرَيْعَهُاَُِِِدىاللهِسَدَعاءياوعأقَ ددل اللهِلهُد اَصعدبرْللهاًااااا يُُاَغي ايَُعفيُ

هُِ ي اللهِأِسَيُ ة اميُ  ْاوعللهُِ ارُات حرْقِ اوعتسَععرَ ايي اللهِخَُِِدُعقاِاوعللهحتْيسعاباًاييُ عايتَلَحِعقُ 
ع ِايأَكَيرُانعلَُهِْ ْايي اآخيرِاأوَقْاَإيابعقاَّي اييد اةعللهرِاللهِدُُّنُِعاااا للهِ هيلايي اظهَرِْاللهِخِيُ
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َُُْاَاوعللهرتْفَعَعاللهِبَُُِداءُ.اوعللهِصُّدرلَله  اميد اِارَعللهرلِِّاااا ىَاوعبعُ يَُعُ دن امعاايرُيُِاُللهُ ايبَعُ
ْدر ابْد  اللهِقَِدُْ اِاااارعسُ ي ازبُعُ ع اِوعيعسْدأَُِ  دلِاللهُاِ]صعل ىاللهُ انعلَُهْياوعآِيهي[ايي اللهِخِيُ

عناَيانعلي ٌّاِِِىَامعداايعُ ددن اميد اِااا ُِّ وعحعبُِ اُبْ  املُاَبيراٍنع اِنعلي ٍّايَُعق دِاَناِيعااسعُ
عقطِعَعانَ سلْي امي َاللهُُِّنُِعااوعكَُفْعايعصيدل دناَاحعاِيهيايأَقَ دل امسُتْعَبْرِللهًاَِ ْايعُ  ِالُله اِيُ

ةٍَاوعكاَناَك لاُمعااقاَِهَاُصعارع. عةِاأَّيَ  0َُِِِهْياوعبدُعاأبَدُاثََعانيُ

در شـب عاشـورا چگـونگی شـهادت      در روایت بالاح حضـرت سيدالشـهدا  

اند و حاصل آن چنين اسـت: حضـرت   عبدالله را نه طفلی شيرخوار بودح نقل نرده

آیند تا با برف آبـی عطـش خـود را فرونشـانندح لـي،ن آبـی در خيـام        به خيام می

گویند و لبـانش را  گيرند و با او سخن مینيست. حضرتح عبدالله را در آغوش می

بوسند. در این حال ناگهان با تيري فرزند شيرخوار را در بغل امـام بـه شـهادت    می

 پاشند.ن را به آسمان میگيرند و آرسانند. امام دستانشان را زیر آن خون میمی

                                                        

یـا   334. گفتنی اسـت مصـنف در سـال    115ـ114رح ال،برى الهداهة. حسين بن حمدان خصيبىح 0

بيت اختصار داده استح بسيار قـدمت  قمري وفات نردهح و نتابش نه آن را به بيان فضایل اهل 355

 دارد. گویا وي در اوایل غيبت صغرا متولد شده است.
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حسنبنقاسم
 

للهِسلَاَمُانعلىَاللهِقِاَسي ِابْ ِاللهِحِعسع ِابْ ِانعليد ٍّاللهَِِعضِدر وبِابعامعت دهُاللهَِِعسْدل دباِاااا
ُّهُاكاَِصَدقرِاِوعبُددعايعفحِعدُاُااالامعت هُا هَُايجَعلىَانعلَُهْيانعَ ْ َانعَ حيُ َاناَةع اللهِحِسُعُ

ْ  ايعق دل ابعُُْللهًاِيقَددمٍْاقتَلَ ددكعاوعمعد ِاخصَعدَعهُ ْايعددمْعاااااابرِجِلْيهياللهِترُلَلهبعاوعللهِحُِ سعُ
َِّد عاأنَاِتدَُنْدُعهاُيلَدَااااااااا ُُّكعاوعأبَدُكعاث د اَقدَالاَنعدز اوعللهُاِنعلدَىانع عُامعةاِجع للهِقِي
فِعَعد عابعدهلَلهاوعللهُاِيعددمْاٌكثَ دراَاااا ييلاٌيلَاَايعُ لاٌجعُ يجُُِبع عاأوَاْيجُُِبع عاوعأنَتِعاقتَيُ

عداااااااوع عدااوعبعددأَنَي امبُعدأَكََ   َ عععُ عداايعددمْعاجعَ  َ للهتير هُاوعقلَ اناَصير هُاجعععلَُي عالُله امعععُ
َاًاوعأنَعدُاَا رْوَابْ َاسععُْيابْ ِان فَُلٍْاللهِأِزَةْيلَاوعأصَلْاَهُاجعحيُ عَع َاللهُ اقاَتيلَ عانعَ وعِ

َاً    0.ِهَُانعهلَلهبااًأَِيُ
دربـارة شـهادت شـيرخوار ارائـه      يال،بر ةهالهداونيز در روایتی نه از نتاب 

شدح چنين آمده است: فقال له القاسم ابنُ أخی الحسن یا عمّ وانأ أقُتَـل؟ُ فأشـفق   

عليه ثمّ قال: یا ابن أخی نيف الموتُ عند ؟ قال یا عمّ أحلی مـن العسـل. قـال    

 إي واللهح فذلک أحلی.

لله حسنبنعبدا
 

عدهاُااااللهِسلَاَماُنعلىَانعبُْياللهُِ بْ اِللهِحِعسع اِبْ اِنعلي ٍّاللهِز كي ِّاِعَعد اَللهُ اقاَتيلَدهاُوعرعللهميُ
يلَ.  1حعرمِعلةََابْ اَكاَبيلاٍللهِأِسَعُ
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 و عصر روز یازدهم امام سجاد

 کامل الزيارات

ِ ْ ع اَنع اِأبَُِهياقاَلاَقاَلاَنعلي ُّابْ  اللهِحِسُعُ عللهمعة ابْ  ازعللهّيُ ُاَايَ نِ دهاَََُِدااأصَعدابعااااقُ 

اَاوعق تيلَاأبَِ  خِدِعتيدهيااااااباِِط فِّامعااأصَعابعُ وعق تيلَامع اِكاَناَمعععدهاُميد اِوُِِدُيهياوعِ

ُ ديدَة اااااااا ِِ يَلتَاْحعرمَدُهاُوعنيسعداؤ هاُنعلدَىاللهِأِقَتِدَاباِيدُرلَلهةاُبُِدَاالله يّراِأبَلْيهياوعحُ وعسعا

َ ْايدلُلهرعولْلهايعَع رْلِاوعللهشِدتَُاَايجَعععلتُِاأنَلِ ر اَُِِِهِْ ْاصعرنِعىاوعِ ل  عااَِي عايي اصعُ

تَيد ااااا ِّد انعَ ََُدتْااَِيد عاميُ هُِ ْاقلَقَي ايَُاَةعإْانفَسِي اتخَرِ  ُاوعتبَعُ عااأرَع اميُ ِيَ

َدةاَاااازعيَُْ ُاللهُِِ برَْ ابُِتُِانعلي ٍّ يقَاَِتَْامعااِي اأرَعللهكعاتجَدُةاُبُِفَسِيد عايعداابعقيُ

خِدِعتي ايقَ لِ ِّلاوعأبَِ اوعِ يلاااااجعُ تُاوعكَُفْعاِاَاأجَْدزَ ُاوعأبَلَْدعاُوعقَدُاْأرَع اسعدُُِّ

ِّد اوعأبَلْيد امصُْدرنَيُ اَبِدُيمعاّيهِ اْمُدرمَلَيُ اَاااااا خِدِعتي اوعنَُدُمعتي اوعوُِِدُعانعَ وعِ

اَايعقِدربَُا ٌاوعِ اَايعُعرِّ ُانعلَُهِْ ْاأحَعُ اَايدُعللهرعونَْاوعِ هُ اْباِِعِعرلَلهءيامسُعل بُِ َاِاَايُُفَُ  دنَاوعِ

تْاٍمي اَللهُِيَلَْ اِوعللهِخِزَرَاِيقَاَِتَاِْاَيجُزْنِعُ  عامعااتَدرَ ايَددعااا بعشرَاٌكأَنَ هُ اْأبَلْ ابعُ

قََدُاْاااللهُِاِنِ ااَِي عاِعَعهٌُْامي ِارعسدُلِاللهُِ ِّد عاوعِ ِّكعاوعأبَُِ عاوعنعَ ِِِىَاجعُ

ثاَقَ َدة ابعدهيهيااااا[اأ ناَسٍامي ِابعهيهياللهِِأخَهََالُله اللهَُِثاقا]ميُ أ مةَِاَِدااتعَْدريِ هُ ْايرَلَلهنيُ

للهِأِ مةَاِوعبُ اْمععرْ وي دناَيي اأبَلْاِللهِسََعاوعللهإياأنَ هُد اْيعجَْععُددناَبعدهيهياللهِأِنَضَْداءعااااا

صِيبدُنَاِيهعهلَلهاللهِط فِّانعلََدااًا للهَِِتُفَرَِّقةََايَُدُعللهروُنهَعااوعبعهيهياللهِجِسُدُمعاللهَِِضُرَ جعةَاوعيعُ

َداايععفْ ددارعسْدَهُاُنعلَدىاك در وراِاااااِيقبَْ رْسُاُأثَرَ هاُوعِ عللهءياِاَايعُ ياللهِشهُعُ ُِّ راِأبَُِ عاسعُ

عُا اُللهِض دلاَِةَاِييد امعحدْدهِيااااااااا ُ فدِراِوعأشَدِ ِِ دَة الله يَّ عُن اأَ عُجتْهَدِ َِ يِ اوعللهِأِيَدَاماِوع عُا للهِل 

سيهيايلَاَيعزةِعللهةُاأثَرَ هُاِِِ ااظ هدُرللهًاوعأمَرْ هُ  .ِِِ اانلُ د للهًاوعتطََِيُ
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قولویه نه از بزرگان حـدیم و راوي آثـار اوسـتح    این حدیم را شاگرد ابن

آورده و گفته نه قرار بوده استاد این حدیم را در مـتن   نامل الزیاراتدر حاشية 

 بياوردح ولی پيش از گنجاندن فوت نرده است.  

امـام   در حدیم مزبور نه از احادیـم برگزیـده و از اسـرار مخـزون اسـتح     

گاه نه در نربلا آن مصيبت به ما وارد شد و پدرم و تمـام  فرمایند: آنمی سجاد

فرزندان و برادران و جميع اهلش نه با او بودند نشـته شـدند و اهـل حـرم آن     
خواستند ما را به نوفـه ببرنـدح   جهاز نشاندند و میحضرت را بر پشت شتران بى

طهرشان را برهنه و عریان دیدم نه بـر  هاي مبه قتلگاه ایشان چشم دوختم و بدن

ام اثـرش را یـافتم.   اندح و این وضعيت بر مـن گـران آمـد و در سـينه    خا  افتاده

قراري در من شدت یافتح بـه حـدى   را مشاهده نردمح بی هنگامى نه این منظره

امح زینب نبرىح این حال را نه نزدیک بود روح از نالبدم خارج شود. وقتى عمه

بينم اى یادگار جد و پدر و بـرادرم؟!  این چه حالى است نه در تو مى دید گفت:
دهى؟! گفتم: چگونـه  ننی و[ خود را به نشتن مىچرا ]با جان خویش چنين می

بيـنم سـرورم و بـرادران و عموهـا و     تـابى ن،ـنم در حـالى نـه مـى     جزع و بـی 

دهح و نفـن  اندح جامه از تنشان ربوده ش ـپسرعموها و اهلم در خون خویش ت،يده

 اند و...؟!و دفن نشده

بينى تو را به جزع نياورد! به خدا سـوگند ایـن عهـد و    ام گفت: آنچه مىعمه

و  و پـدرت سيدالشـهدا   با جدت اميرالمـؤمنين  پيمانى بوده نه رسول خدا

داشته است و خداوند تعالی نيز از گروهى از این امت نـه   عمویت امام حسن

اند پيمان گرفته است نه این اعضاي جدا و ها معروفانایشان در ميان اهل آسم

خون را به خـا  سـ،ارندح و   بههاي آغشتهشده را جمع ننند و این بدنقطعهقطعه

اى نصـب نـرده اسـت نـه     نشـانه  در این سرزمين براى قبر پدرت سيدالشهدا

ننـد.  شود و گذشـت شـب و روز آن را محـو نمـى    گاه مندرس نمیاثرش هيچ
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نوشند آن را نابود ننندح ولى اثـر آن  ى از رهبران نفر و پيروان گمراهى میبسيار

 گردد.آش،ارتر مى
أیَمْنَ برایش روایت نرده بودح بيـان  در ادامهح حضرت زینب آن عهد را نه أمُّ

 دهد:گونه تسلی میرا این نند و امام سجادمی
ثَتَُِي اأ مُّاأيََْع َاأنَ ارعسدُلَاللهُِ عدةَاازعاحعُ ِدزلَِاياَطيَ ييد ايعددمٍْاميد اَااااللهرعامعُ
ل  َاتبَعدارعكعاوعتعَعداِىَاااااللهِأِيَاَمِ...اِاِِابعبع َانعلَ َاجعبرَّْيُ َدُُاِنِ الُله يقَاَلَايعاامحُعَ

للهط لعَعانعلىَامعاايي انفَسِي عاوعنعرفَعاسرُ ورعكعابأِخَيُ عاوعللهبُْتَي عاوعسيدبطَُْْ عاا
َدةاَبِدأنَاِجعععلهَُد اْوعا رِّيَداتيهِ اْوعمحُيبِّدُهِ اْااااااايأَكََِعلَاَِ عاللهُِِّعَْعةَ وعبعُ دأكَعاللهِعِعطيُ

ْدُهَُ ْايحُيبُّددنَاكََعداات حيد ُّاااااا َُْد عاوعبعُ ععتهَُ ْامععع عايي اللهِجِعُ ةِاِاَايفُرَِّق ابعُ وعشيُ
رَ  ٍاتََُداِ هُ اْاوعيعُطْدَنَْاكََعاات عطَْ احعت ىاترَضِىَاوعيدَقَْاللهِرِّضاَانعلىَابعلدِع اكثَيُ

تِحَيل دناَميل تَ عاوعيعزنَُِدُناَأنَ هُد اْا بهُُ اْبأِيَُْيلاأ ناَساٍيعُ اَرهِعات صيُ يي اللهُُِّنُِعااوعمعُ
ِ عاخبَطْاًاخبَطْااًوعقتَلِااًقتَلِادًاشتَ ىامعصعدارنِهُُ اْا ِاوعميُ مي ِاأ متَي عابرِلَلهءٍامي َالُله

عرَ اًمي اَلله عةاًق بدُربُُ اْخيُ هِ اْياَحَْعدُياللهُاَنعدز اوعجعدل انعلَدىاااااناَّيُ َ عاييُ ُاِِهَُ اْوعِ
تُابقِضَاَّيهيابَِعااللهختِاَرعهُاَُِ  ْاث د اَا َاوعرعضيُ إُْالُله يُ عرتَيهياوعللهرضْعابقِضَاَّيهيايحَعَ خيُ
اٌبععُْعكعامعغلِ دباٌنعلىَاأ متَيدا َُاُِنِ اأخَاَكعامضُطِهَعُ ل ايعاامحُعَ  عاقاَلَاِي اجعبرَّْيُ

قدَةاِااااااا عُكعايعقتِ ل دهاُأشَدَراُللهِخِلَدِقاِوعللهِخِلَيُ يّ عاث د اَمعقتِ ددلاٌبععدْ عُلله معتعِدُباٌمي اِأنَْ
رَانعاقيرِاللهُِ اقةَِاببِعلَدٍُاتَُ ددن اَُِِِْدهيابيجرْتَ دهُاوعبُددعاااااا وعأشَقِىَاللهِبِعريِةَِايعُ دن انلَيُ

هيانعلىَاك دلِّا ععةاِوُُِِيهياوعييُ ععتيهياوعشيُ ثِ در ابعلِددعللهبُ اْوعيععلْ د اُااااامعغرِسِاُشيُ حعدالاٍيعُ
نِ اسيبطَْ ع معقتِ ددلاٌييد اااابعدهلَلهاوعأوَمْعدأَابُِعدُيهياَِِِدىاللهِحِسُعدُْ ِاااااامصُعابهُُ ْاوعِ

تْيد عاوعأخَُِعداراٍميد اِأ متَيد عابضِيدف ةاِللهِفِ درلَلهإيااااااا نيصعابعةاٍمي اِا رِّيتَي عاوعأبَلْاِبعُ
ثِ ر اللهُِِرَبُِاوعللهِبِعلَداءُانعلَدىاأنَْدُعللهّي عاااابأِرَضٍْايقُاَل اِهَعااكرَبِعلاَ ءُامي ِاأجَلْيهعاايعُ

اَاتفَُِىَاحعسرْتَ هُاوعبيد عاا قِضَي اكرَبِهُُاوعِ وعأنَُْعللهءياا رِّيتَي عايي اللهُِِعدمِْاللهِ هيلاِاَايعُ
هعااسيبطْ  عاوعأبَلْ هُا وعأنَ هعااميد اِاأطَُِع ُابقِاَ ِاللهِأِرَضِْاوعأنَلََْهُعااحرُمِعةًايقُتِلَ اييُ
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دهياسيدبطْ  عاوعأبَلْ دهاُااااااا ِ دهيلايقُتِدَل اييُ عُددمْاُلله ِِ يِد عالله ُ ةاِيَ اِلَلهاكاَناَاَ بعطحِعاءياللهِجِع
وعأحَعاطتَاْبهِياكتَاَّي اُأبَلْاِللهُِِ فرِاِوعللهِل عُْةَاِتزَنَزْنَعتياللهِِدأرَضْاُميد اِأقَطِاَربِعدااااا

للهصْدطفَقَتَياللهِبِحِعداراُبأِمَدْعللهجهِعدااوعمعاجعدتياااااوعمعاةعإياللهِجِبِعال اوعكثَ راَللهضطِيرلَلهبهُعااوع
تِهَِ اُ عاايعُ يه رِّيتَي عاوعللهستْيعلْاَماًاِيَ َُُاوعِ للهِسََعاوعللهإُابأِبَلْيهعااغضَبَاًاَِ عايعاامحُعَ
اَايعبقَْدىاشَد ْاا اَيىَابهِيايي اا رِّيتَي عاوعنيترِتَي عاوعِ يشرَِّامعااتُ  ءاٌمي اِحرُمِعتي عاوعِ

 عاِِِ االلهستْأَاِنََاللهَُانعدز اوعجعدل اييد ان صْدرَ ِاأبَلْيد عاللهَِِسُتْضَِدععفيُ اَاااااامي ِااَِي
ُ اِِِدَىاااااااا عُكعايَُدُدحي الله ِ هييَ ابدُْ احجُدَة اللهُاِنعلدَىاخلَقِيدهيابععدْ َ الله عَللِ دميُ ِِ لله

اللهَِِعليد اُاللهِسََعاوعللهإياوعللهِأِرَضْاِوعللهِجِبِعالاِوعللهِبِحِعاراِوعمع اِييدُهِ  اِنِِّد اأنََدااللهُ ااا
دهيانعلدَىاااااااا عُراُييُ يُدعاٌوعأنَدَااأقَدِ دَاايعُجْدِز هاُمَُتَْ ِ هيلاِاَايعف دت هاُبعاربِاٌوعِ للهِقِاَةيراُلله
ِّ ااااا للهِيانتِيصعارِاوعللهِيانتِيقاَمِاوعنيز تي اوعجعلاَِي اِأَ نعهِّبع  امعد اِوعتَدراَرعسُددِي اوعصعدفيُ

تْيهيا]أبَلْهَُوعللهنتِهَع عاحرُمِعتهَاُوعقتَلَاَنيترِتَهَاُوع [انعهلَلهبااًَِدااانبَعهاَنعهُْعهاُوعظلََ عاأبَلْاَبعُ
ُِعااَِي عايعضيدجُّاك دلاُشَد ْااا للهاًمي اَللهِعِعاََِيُ اَيعَيُ ءاٍييد اللهِسَدَعاوعللهإياااأ نعهِّبهُاُأحَعُ

وعللهِأِرَعضيُ َابلِعَْ اِمع اِظلََ عانيترِتََ عاوعللهستْحَعل احرُمِعتَ عايَ اِلَلهابعدرزَعإاْتيلِد عااا
للهِعِيصعابعة اِِِىَامعضاَجعِيهعاداتدَعِ ىالُله انعز اوعجعل اقبَضْعاأرَوْعللهحيهعاابُِعدُيهياوعبعدبع اَاا
عةاٌمي اَللهُِِعاق دإياوعللهِزمُُدرةُياا ةَاٌمي اَللهِسََعاءياللهِساَبعِعةاِمعععهُ اْآنيُ ِِِىَاللهِأِرَضْاِمعلاَّيُ

عا ِاوعحلُلٌَامي ِاحُ لْ دَ ًامي ِامعاءياللهِحِعُ د اِللهِجِعُ دةاِااااامعَ د اٌميد اِطيُ للَِاللهِجِعُ دةِاوعطيُ
د اِااا يغَسَلَ دللهاجثُثَهَُ ْابهَِِي عاللهَِِعاءياوعأَِبِعسدُبعااللهِحِلُلََاوعحعُ ط دبعداابِدهَِي عاللهِطُِّ
ةَ اصعفاًّاصعفاًّانعلَُهِْ ْاث د َايعبعْعدث الُله اقدَمْدااًميد اِأ متَيد عاَِداااااااا وعصعل تياللهَِِعلاَّيُ

َدةاٍاااااايععرْيِ هُ ُالله َداانيُ َدااييعْدلٍاوعِ ُِِ ف ارُاَِ ْايعشرِكَ دللهايي اتيلِ عاللهِدُِّمعاءيابقَِددلٍْاوعِ
عللهءيابتِيلِد عاللهِبِعطحِعداءيااااا ياللهِشُدهعُ َدُناَرعسَْااًِيقبَرْاِسعدُُِّ يَُدُعللهروُناَأجَسْعامعهُ اْوعيقُيُ

يُ َاِِِىَاللهِفَِ َدةٌاميد اِااايعُ دن انعلََاًاِيأبَلِْاللهِحِعقِّاوعسعبعباًاِيلَِؤُمِيُ دزِْاوعتحَفُُدهُامعلاَّيُ
َُلْةَدٍاوعيصُعلدُناَنعلَُهْياوعيعط دي ددناَا عاءٍامياّةَ اأَِفِيامعلَ ٍايي اك لِّايعدمٍْاوعِ ك لِّاسعَ
تِ بدُنَاأسََْعاءعامع اِ ع ِازعللهرعهُاوعيعُ ُِعهُاوعيعستْغَفِير ونَاللهَُاِيَ نعلَُهْياوعيسُعبِّحدُنَاللهَُانيُ
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هيازعللهّي َُِِْد عابِدهَِي عاوعأسَْدَعاءعاااااايعأتِيُ رللهاًمي اِأ متَي عامتُقَرَِّبااًَِِِدىاللهُاِتعَعداِىَاوعِ
سع اِن ددراِنعدرشِاِاا دُناَيي اوجُدُبيهِ اْبَِيُ آبعاّيهِ اْوعنعشاَّيربِي اْوعبلُُِعللهنيهِ اْوعيدُسيَ

عللهءياوعللهبْ ِاخَُرِْاللهِأِنَبُِِعاءي عامعدةاِااااللهُِابعهلَلهازعللهّير اقبَرِْاخَُرِْاللهِشهُعُ يَ اِلَلهاكَدانَايعددمُْاللهِقِيُ
هُِاللهِأِبَصْعاردُايعدُلُاُا سع ِان درٌات غشِىَاميُ سعطعَعايي اوجُدُبيهِ ْامي ِاأثَرَِااَِي عاللهَِِيُ
دلَاوعنعليد ٌّااااا ُاَّيُ ُْيد اوعبعدُْ َاميُ َُُابعُ نعلَُهِْ ْاوعيعُرْيَ دنَابهِياوعكأَنَِّ ابِ عايعاامحُعَ

اَامي اِ اَاوعمعععُ ةَاِللهُاِمعااَِداايحُصْعدىانعدُعةبُُ اْوعنحَْد  انلَِدتقَي  اميد اِااااااأمَعامعُ معلاَّيُ
ْ اِللهِخِلََداّيقاِحعت دىايُُجِِدُعهُ اُللهُ اميد اِبعددلْاِااااا سع اِيي اوعجهْهِيامي اِبعُ اَِي عاللهَِِيُ

ع اِزعللهرعاقبَرْكَعايعاامُ يهياوعاَِي عاحُُِ اُللهُاِوعنعطاَؤ هاُِيَ َدُاُااَِي عاللهُِِعدمْاِوعشَُعللهّيُ حعَ
أوَاْقبَرْاَأخَيُ عاأوَاْقبَرْاَسيبطَُْْ عاِاَايرُيُِاُبهِياغَُرْاَللهُاِنعدز اوعجعدل اوعسعدُعجتْهَُِاُااا
َ اِحعق تاْنعلَُهِْ اُللهِل عُْةَ امي اَللهُاِوعللهِسخََ  اداأنَاِيععفْ دللهارعسْد عااَِيد عااا أ ناَساٌميَ

حْدُللهاأثَرَهَاُيلَاَايعجعْعل ا للهُ اتبَعارعكعاوعتعَعاِىَاِهَُ اِِِْىَااَِي عاسعبُِلااًث د اَاللهِقِبَرِْاوعيعَ
 .  يهَعهلَلهاأبَُْاَني اوعأحَزْنََُي اقاَلاَرعسدُل اللهُِ

و  در منزل حضـرت زهـرا   پيامبر انرمن است: یأیَمْنَ اأمُّچ،يدة روایت 

بودند نه جبرئيل بر حضرت نازل شد و از جانب خداوند تعـالی   اميرالمؤمنين

و  بيت عصمت را بيان نردح و در ادامه از شهادت امـام حسـين  ضایلی از اهلف

ننـد و  یارانش در نربلا خبر داد و گفت خداوند خود ارواح آنهـا را قـبن مـی   

هاي بهشتی بـر تـن   دهند و لباسوشو میهاى ایشان را شستفرشتگان الهی بدن

دسـته بـر   لائ،ـه دسـته  نننـد و م ننند و با عطرهایی بهشتی حنوطشان میآنها می

خوانند و پس از اتمام نمازح حق تعالى گروهـى از امـت پيـامبر را    ایشان نماز مى

هاي آنان را دفن ننند و بـراى  دارد تا بدنشناسند گسيل مینه نفار ایشان را نمى

اى باشـد  قبر سيدالشهدا در آن سرزمين اثرى نصب نرده تا براى اهل حق نشـانه 

ببى بـراى رسـتگارى باشـد و در هـر روز و شـب از هـر       و براى اهل ایمان س ـ

ننند و بـر آن حضـرت صـلوات    آسمانى صدهزار فرشته گرداگرد آن طواف می
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گویند و بـراى زائـران آن حضـرت    فرستند و نزد قبرش خداوند را تسبيح میمی

انـد  خواهند... . البته گروهى از مردم نه مستحق لعنت و سخط الهـى آمرزش می

 نوشندح ولى نخواهند توانست چنين ننند.قبر مى در محو این

َدهاُللهُ اأبَِد اا وعرعأيَْدتاُنعلَُْدهياأثََدراَااااقاَِتَاْزعيَُْ اُيلَََاَاضرَبَعاللهبْ  املُجِع اٍِعَعُ

ثَتَُِي اأ مُاللهَِِعدإْي هُِاق لتِاُِهَاُيعااأبَعتياحعُ بُِهَلَلهاوعكهَلَلهاوعقَُاْأحَبْعبْدتاُأنَاِااأيََْع َاميُ

ثَتَِ ياأ مُأسََْع ييث اكََعااحعُ ِ عايقَاَلَايعاابَُُُةَِاللهِحِعُ وعكَدأنَِّ ابِد يااااأيََْع َاععهُاميُ

تخَداي دنَاأنَِايعدتخَطَ فَُ  اُاااوعبُِيسعاءياأبَلْي ياسعبعايعاابهِعهلَلهاللهِبِعلَُياأاَيِ داءعاخاَشيدعيُ َاا

 0؛يصَعبرْللهًاصعبرْللهًاللهُِ اسُ

ملجـم  پـس از آن،ـه ابـن    گفـت:  نبري به امام سـجاد  ینبز

ملعون بـه پـدرم ضـربت زد و مـن اثـر مـر  را در آن حضـرت        

ایمن بـرایم حـدیثى چنـين و    مشاهده نردمح به او گفتم: پدرجانح ام

چنــان نقــل نــرد. دوســت دارم حــدیم را از شــما بشــنوم. پــدرم 

ایمـن نقـل نـرده    گونه اسـت نـه ام  فرمودند: دخترمح حدیم همان

تو و دختران اهل تو در این شهر به صـورت   بينم نهاست. گویا مى

گردیدح و هر لحظه هراس دارید نه مـردم  اسيران درآمدهح خوار مى

 ننم.شما را بربایند. تو را به صبر و ش،يبایى سفارش می

 را بـا ایـن فرمـایش پيـامبر    اامام سـجاد  بدین ترتيبح حضرت زینب

 تسلی داد.
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لشهدا   غارت خیام سیدا
ثََُاَامُ عدهُالُله اقَدالَاحعدُثََُاَانعليد ُّابْد  ااااااحعُ َُُابْ  امدُسعىابْ ِاللهَِِتُدَعكِّلِارعحيَ حعَ

َدُياا اٍنع اِأبَُِهيانع اِمحُعَ َُيابْ اِخاَِيُ عابْ اِمحُعَ ْ اِللهِسعَُْعاآبعاةيلُّانع اِأحََْعُ للهِحِسُعُ
اَنٍانع ِاأبَِ اللهِجِعاروُةيازيِعاةيابْ ِاللهَُُِِهِيرِانعد ِانعبْداا ِابْد ِاللهِحسدُ ااابْ ِاسيُ ُيالُله

ْ ِ]للهِحِعسع ِ عةَابُِتِياللهِحِسُعُ عدة ا]للهِعِعامَدة [اااا[انع ِاأ مِّهياياَطيَ قاَلَ:اةعخلَتَياللهِغِاَنيَ
رَ ٌاوعييد ارجِلْيد اخلَخَِدالانِاميد ِاابَعد اٍااااا نعلَُُْاَاللهِفِ سطْاَطَاوعأنَاَاجعاريِعةٌاصعغيُ

د عاااايجَعععلاَرعجلُاٌيعف ضُّاللهِخِلَخِاََُِْ اِمي اِ رجِلْي اوعبدُعايعبُْي .ايقَ لِدتاُمعداايبُُْيُ
ِايقَ لِدتُاَِدااااااا ِايقَاَلَاكَُفْعاِاَاأبَُْي اوعأنَاَاأسَْدل  ُاللهبَُْدةَارعسُددلِالُله وَُالُله يعاانعُ

عدةاِاتسَلْ بُْي اقاَلاَأخَاَفاُأنَاِيعجِ  ءعاغَُرْلِايَُعأخِ ههَاُقاَِتَاْوعللهنتِهَعبدُللهامعاايي اللهِأِبَُْيُ
زِنِدُنَاللهَِِعلاَحيفعانع اِظ هدُرنِاَحعت ىا  0؛كاَن دللهايعُ

فرمود: غارتگران بر خيمة ما هجـوم  افاطمه دختر امام حسين

آوردند و من دختر خردسالى بودم و دو خلخال طلا به پـایم بـود.   

گریست شـروع نـرد بـه بـاز نـردن و      ی،ی از آنها در حالی نه مى

چـرا  : ننـى؟ گفـت  می گفتم اي دشمن خداح چرا گریه .ربودن آنها

نـنم؟ گفـتم   گریه ن،نم در حالی نه دختر پيامبر خدا را غارت مـی 

وي ترسم دیگرى آن را برباید. مرا رها نن و غارتم ن،ن. گفت: می

هاى ما بـود غـارت نردنـد؛ حتـی     همچنين فرمود: هرچه در خيمه

 بردند.چادر از دوش ما می
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 در اسارت بیتامام سجاد و اهل
 زیاد و زندان او  در مجلس ابن بيتاهل

ثََُاَانعبُْاُللهِعِعزيِدزاِا. 0 عهاُللهُ اقاَلاَحعُ َُاُبْ  اِبِرْلَلهبيُ عابْ اِِسِحْعاقاَرعحيَ ثََُاَامحُعَ حعُ
َُُابْ  ازعكرَيِاَاقَدالَاحعدُثََُاَاأحََْعدُُابْد  ااااا بْ  ايعحُْعىاللهِبِعصرْلُِّاقاَلَاأخَبِعرنَاَامحُعَ

َُيابْ اِيعزِ ْدُياللهُاِبْد اِااااامحُعَ ْ اٍقَدالاَحعدُثََُي احعاجِد اُنبُعُ ثََُاَاأبَدُان ععُ يُعاقاَلاَحعُ
ْ ِزيِعاةٍاأنَ هُاََِاَاجِ  عيهْيايي اطسَتٍْامي اِاءعابرِأَسِِاللهِحِسُعُ ْ َايعُ أمَعرَايدَضُيععابعُ

قَدُاْأسَْدرَ عاااابَع ٍاوعجعععلَايعضرِبُِابقِضَيُ اٍيي ايعدُيهيانعلَدىاثَُاَيعداهاُوعيعق ددل اَِاااا
ْ اَُُِِِْ عايعااأبَعاانعبُْياللهُاِيقَاَلاَرعجلُاٌمي اَللهِقِدَمْاِمعهاْيَ نِِّ ارعأيَتْاُرعسُددلاَا للهِشُ 
عُددمْاِبعدُرْاٍث د اَأمَعدراَبعِعليد ِّابدْ اِااااااا بع عايقَاَلاَيعددمْاٌبِ ثْ اتضَعَاُقضَيُ للهُاِيعلثِي اُحعُ

ِ ْ ِدتاُمعععهُد اْاااايغَ ل اوعحَُيلاَمعععاللهُِِّسْاللهِحِسُعُ دع اِوعللهِسبَعايعااَِِِدىاللهِسِّدجْ اِوعكُ 
يََعاامعررَنْاَابزِ قاَقٍاِِِ ااوعجعدُنْاَهُامعلَداءًارجِعاًِدااوعنيسعداءًايعضِدربِدُنَاوجُُددبعهُ اْاااااا

 .  وعيعبُْ دنَايحَبُسِدُللهايي اسيجْ اٍوعط بِّقَانعلَُهِْ ْ

هَاُللهُ اةعنعاابِ ْ ِث  َاِنِ اللهبْ َازيِعاةاٍِعَعُ وعللهُِِّسْددع اِوعأحَضَْدراَاااععلي ِّابْ اِللهِحِسُعُ
ِ ْ ْدُاُاااوعكاَنتَْازعيَُْ ُاللهبُْةَ انعلي ٍّارعأسِعاللهِحِسُعُ هِ ْايقَاَلَاللهبْ  ازيِعداةٍاللهِحِعَ ييُ

ْدُاُااِيل هياللهِ هيلايضَحَعُ  ْاوعقتَلََُ  ْاوعأكَهِبَعاأحَعاةييثَُ  ْ.ايقَاََِدتْازعيَُْد ُاا للهِحِعَ
عاايعفضِحَاُللهُ اللهِفِاَسيقاَوعيَُُدهِّباُاِيل هياللهِ  َُاٍوعطهَرَنَاَاتطَهُِِرللهاًِنَِ  اَابَِحُعَ هيلاأكَرِمَعُ

تْياقاَِتَاْكتََ عاَُِِِهِْ اُللهِقِتَِدلاَا للهِفِاَجرِاَقاَلاَكَُفْعارعأيَتْياصُُعِعاللهُاِبُِ  اْأبَلْاَللهِبِعُ
عجَْععُالُله ابع ِدُعهاُاااايبَعرزَوُللهاِِِىَامعضاَجعِيهِ ْاوعسعُ ْدُهَُ ْايتَتَحَعداكََدُنَانيُ َُُْد عاوعبعُ

ْدر وابْد  احرُيَْدثاٍااا هِاُنعَ هَاُللهُ انعلَُهْعااوعبع اَبهِعاايسَعُ  اَميُ يغَضَي عاللهبْ  ازيِعاةٍاِعَعُ
يقَاَِتَاْزعيَُْ اُيعااللهبْ اَزيِعاةاٍحعسبُْ عامعااللهرتَُْبَْدتعاميُ داايلَقََدُاْقتَلَِدتعارجِعاََُِدااااااا
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تْعانيسعاءعناَاوعارَعللهريَُِاَايَ نِِاوعقطَعَتْع اَاوعسعبعُ كاَناَاَِيد عاااأصَلَُْاَاوعأبَعحتْعاحعريَِعُ
ِيلياشتِيفاَءيايقََُياللهشتِفََُتْعايأَمَعراَللهبْ  ازيِعاةاٍبرِةَِّبي اِِِْىَاللهِسِّدجْ اِوعبعععدثاَللهِبِعشَداّيراَااا

ِ ْ    0؛ِِِىَاللهُِ دعللهحي ابقِتَلِاِللهِحِسُعُ

را  یاد نقل نرده اسـت: چـون سـر حسـين    حاجب عبيدالله ز

زیاد آوردندح دستور داد آن را در تشت طلا برابرش نهادند براى ابن

گفت: هاي حضرت زدن و میدستى به دندانو شروع نرد با چوب

دست نگـه   :یا اباعبداللهح چه زود پير شدى! مردى از حاضران گفت

بوسـيد.  ا مـی دستى تو ردار. من رسول خدا را دیدم نه جاى چوب

ــدر اســت. ســ،س دســتور داد    ــروز عــوض روز ب جــواب داد: ام

الحسين را به زنجير نشيدند و با زنـان و اسـيران بـه زنـدان     بنعلى

رسـيدیم پـر از زن و   بردند. من همراهشان بودم. به هر نوچـه مـی  

گریستند. آنـان را بـه   زدند و میمرد بود و همه بر صورت خود می

 ه روى آنها بستند.زندان اف،ندند و در ب

الحسين و زنان را بـا سـر حسـين    بنزیاد ملعون علىس،س ابن

زیـاد گفـت: حمـد    احضار نرد و زینب دختر على با آنها بـود. ابـن  

هاي شما را آشـ،ار  خدا را نه شما را رسوا نرد و دروغ بودن گفته

نرد. زینب فرمود: حمد خدا را نه ما را به محمد گرامـى داشـت و   

ر ساخت. همانا فاسق رسـوا شـود و فـاجر دروغ گویـد.     ما را مطه

گفت: خدا با شما خاندان چه نرد؟ گفت: سرنوشت آنهـا شـهادت   

شک خدا تـو را بـا آنهـا جمـع     بود و به آرامگاه خود برآمدند و بی

زیـاد خشـمگين شـد و    شـوید. ابـن  نند و نـزد او محانمـه مـی   می
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ام نرد. زینـب  حریم او را آرخواست زینب را ب،شدح ولی عمروبن

مـا را نشـتى و    فرمود: آنچه از ما نشتى تـو را بـس اسـت. مـردان    

ریشة ما را نندى و حریم ما را مباح شمردى و زنان و نودنـان مـا   

را اسير نردى. اگر مقصودت تشفی خاطر بودح تـو را نـافى اسـت.    

زیاد دستور داد دوباره آنـان را بـه زنـدان برنـد و مـژدة نشـتن       ابن

 اطراف نوشت.  حسين را به 

ترین علما و فقهاي شـيعهح رخـداد   از بزر  ق(ح511ـ145حلی )نماي . ابن1

 گونه روایت نرده است:  زیاد را اینمجلس ابن

ُُْابْ  امسُلْي ٍ ْ ِاقاَلَاحَُعُ ُْياللهُِابْ ِازيِعاةاٍاََِاَاأ ةخْيلَارعبْ  اللهِحِسُعُ نعلىَانبُعُ

هََُعااللهُ اأاَيناَِيلُ اسِ عيْدهياااااِاِنِااًنعام دااًوعجِد اااِعَعُ ءعابِداِر أسِاِيدَضُيدععابعدُْ اَيعُ

عابهِعااوعبي عامتََُُُِّدرَ ٌايسَعدألَاَاااوعكاَنتَْازعيَُْ ُابُِتُِانعلي ٍّ قَُْاِبَسِعتْاأرَةْعأَاثيُ

لَاِهَُاِنِ هعاازعيَُْ ُابِ هِعااثلَاَثَامعر للهإٍاوعبي عاِاَاتتََُلَ  ُاقيُ ُُْاللهُِانعُ ُتُِانعلي ِّانبُعُ

ُُْاللهُِاللهِ دهيلايضََدحعُ  ْاوعقَدتلََُ  اْااا بْ ِاأبَِ اطاَِي ٍايأَقَبِعلَانعلَُهْعااوعقاَلَاللهِحِعَ

 .وعأكَهِبَعاأ حُْوُثتََُ  ْ

َدٍُااا َداابَِحُعَ ُُْاِيل هياللهِ دهيلاأكَرِمَعُ عداااااايقَاَِتَْاللهِحِعَ وعطهَرَنََدااتطَهُِِدرللهاًِنَِ 

 ُهِيبُاللهِفِاَجرِ اوعبدُعاغَُرْ ناَيعفتِضَيحُاللهِفِاَسيق اوعيع

تْي يا!  يقَاَلاَكَُفْعارعأيَتْياصُُعِعاللهُاِبأِبَلْاِبعُ

اَءياقدَمْاٌك تي عانعلَُهِْ اُللهِقِتَلِ ايبَعدرزَوُللهاَِِِدىااا لااًبعؤِ  يُ قاَِتَاْمعاارعأيَتْاُِِِ ااجعَ

ُْهَُ اْيتَ حعا ُّ َُْ عاوعبعُ عجَْععاُللهُ ابعُ ع اِللهِفِلَِدجاُاامعضاَجعِيهِ اْوعسعُ وعت خاَصع اُياَنلِ راِِيَ

ابعبعلتَِ عاأ مُّ عايعااللهبْ اَمعرجِعانةَ.

َداات ؤلَلهخَده اااا رْ وابْ  احرُيَثٍْاِنِ هعااللهمْدرأََ ٌاوعِ يغَضَي عاللهبْ  ازيِعاةٍاوعقاَلَاِهَُانعَ

طِيقيهعاايقَاَلاَللهبْ  ازيِعاةاٍِقََُاْشفَاَني اللهُ اميد اِط غاَابشَِ ْ تيد ياوعللهِعِصُعدا اِااءاٍمي اِمعُ
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تَْاث  َاقاَِتَْاِقََُاْقتَلَتِعاكهَلْيد اوعأبَعدرإِعاأبَلْيد ااا تْي ي.ايبَعُ اللهَِِعرةَع ِامي ِاأبَلِْابعُ

تْعابهِعهلَلهايقََُياللهشتِفََُتْع  0.وعقطَعَتْعايرَنِي اوعللهجتْثَثَتِعاأصَلْي ايَ نِاِتشَفَُ 

دهـد: پسـر   شـرح مـی  زیـاد  بيت را به مجلس ابناین روایت نيز احضار اهل

مرجانه به سرزنش و ملامت نردن زینب پرداخت. زینب فرمود: س،اس خداوند 

را نه ما را به محمد گرامى داشت و ما را مطهر ساخت. همانا فاسق رسـوا شـود   

و فاجر دروغ گوید. گفت: خدا با شما خاندان چه نرد؟ گفتـة معـروف و  رف   

در این روایت آمـده اسـت.   « ندیدماز پروردگارم جز زیبایی »حضرت زینبح نه 

جز زیبایی ندیدم. آنها قومی بودند نه سرنوشتشان شـهادت در راه خـدا   »فرمود: 

شک خدا تو را با آنهـا جمـع ننـد و نـزد او     بود و به آرامگاه خود برآمدندح و بی

زیـاد خشـمگين شـد و قصـد نشـتن زینـب نـردح ولـی         ابـن «. محانمه شـوید 

 اخت.حریم او را آرام سعمروبن

 در شام و زندان یزید بيتاهل

ثََُاَانعبُْاُللهِعِعزيِدزاِا. 3 عهاُللهُ اقاَلاَحعُ َُاُبْ  اِبِرْلَلهبيُ عابْ اِِسِحْعاقاَرعحيَ ثََُاَامحُعَ حعُ

َُُابْ  ازعكرَيِاَاقَدالَاحعدُثََُاَاأحََْعدُُابْد  ااااا بْ  ايعحُْعىاللهِبِعصرْلُِّاقاَلَاأخَبِعرنَاَامحُعَ

َُيابْ ِ ُْياللهُاِبْ اِزيِعاةٍ:اامحُعَ ثََُي احعاجِ اُنبُعُ ْ اٍقاَلاَحعُ ثََُاَاأبَدُان ععُ يعزيُِعاقاَلاَحعُ

ْ اِيحََُيل دللهاِِِىَاللهِش امِ.  ...اث  اَأمَعراَ)للهب ازياة(اباِِسبَعايعااوعرعأسِاِللهِحِسُعُ

عانعةٌاكاَن دللهاخرَجَدُللهايي اتيلِد عاللهِصُّدحبْعةِاأَاا ثََُي اجعَ ن هُد ْاكَدان دللهااايلَقََُْاحعُ

ِ ْ عاِي اندَحْعاللهِجِِ ِّانعلىَاللهِحِسُعُ اِِِىَاللهِصبَعاحِ.ااايعسَْععدُنَاباِِلُ 
وعقاَِ دللهايلَََاَاةعخلَُِاَاةيمعشقَِاأ ةخْيلَاباُِِِّسعاءياوعللهِسبَعايعااباُِِ هعداراِمُُشَ دفاَإيااا

اَءيايََع ِاأنَتِ  اْاللهِدِجُدُهيايقَاَلَاأبَلْ اللهِش امِاللهِجِفُاَ  امعاارعأيَُْاَ سعبعايعااأحَسْع َامي ِابعؤِ 
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َدُللهانعلَدىاةعرع اِااااا َدُاٍيَدأ قيُ ْ اِنحَْد  اسعدبعايعااآلاِمحُعَ يقَاَِتَاْسَُُُُْةَ اللهبُْةَ اللهِحِسُعُ
ِ ْ هِ ْانعلي ُّابْ  اللهِحِسُعُ ثْ ايقُاَمُاللهِسبَعايعااوعييُ وعبدُعايعدمْعئيدهٍايتًَدىااااللهَِِعسجُِْياحعُ

ْدُُاِيل دهياللهِ دهيلااااااشاَبٌّايأََ تاَبُ ْاشَُخٌْامي ِاأشَُِعا ِاأبَلِْاللهِش امِايقََدالَاِهَُد ُاللهِحِعَ
قتَلََُ  ْاوعأبَلََُُْ  ْاوعقطَعَعاقرَنَِاللهِفِيتُِةَِايلََ ْايعأِِ دللهانعد ِاشَدتَِيهِ ْايلََََدااللهنقِضََدىااااا

ِ ْ ِانعدز اوعجعدل اقَدالاَاااأَامعااقرَأَإِعاكياكلَاَمهُُاقاَلَاِهَُانعلي ُّابْ  اللهِحِسُعُ تاَبعالُله
ق لاِلااأسَئْلَُ   اْنعلَُهْياأجَرْللهاًِِِ االلهَِِعددعةَ اَييد ااا»نعَع ْاقاَلَاأاَمعااقرَأَإِعابعهيهياللهِآِيعةاَ

وعآإياالَلها»قاَلَابعلىَاقاَلَايَدُحَْ  اأ وِئَيد ع.اث د اَقَدالاَأاَمعدااقَدرأَإِعاااااااا«للهِقِ ربِى
دااا»بعلىَاقاَلاَيَُحَْ  ابُ اْقاَلاَيهَعلاِقَدرأَإِعابعدهيهياللهِآِيعدةاَاااقاَلاَا«حعق هُاللهِقِ ربِى ِنَِ 

تْياوعيطُهَِّركَ  اْتطَهُِِرللهً ُِ  اُللهِرِّجسْعاأبَلْاَللهِبِعُ هُبِي عانعُ قَدالاَبعلَدىااا«ايرُيُُِالُله اِيُ
عهُاِِِىَاللهِسََعاءياث  َاقاَلَاللهِلهُدا  َاِنِِّد اأتَ ددباُااقاَلَايَُحَْ  ابُ ْايرَيَعَعاللهِش امي ُّايعُ

َُاٍوعميد اِقتَلََدةاِاا وُِّاآلاِمحُعَ َُِِِْ عاثلَاَثاَمعر للهإاٍللهِلهُ اَِنِِّ اأبَرْأَ اَُِِِْ عامي اِنعُ
ٍَُاِقََُْاقرَأَإُِاللهِقِ رآِنَايََعااشعَعرإُِابهِعهلَلهاقبَلَْاللهُِِعدمِْ. تْيامحُعَ اأبَلْاِبعُ

ِ ْ يعزيُِعابْ اِمعُعاويِعدةاَيصَيدحْ اَنيسعداءاُآلاِااانعلىَااث  اَأ ةخْيلاَنيسعاءاُللهِحِسُعُ
ْ اِ ِ َاوعأقَََْ َاللهَِِعأتَِ عاوعوضُيععارعأسُِاللهِحِسُعُ دِعِ اَإُامعُعاويِعةَاوعأبَلْ هُاوعوعِ يعزيُِعاوعبعُ

عيهْي. ْ اَيعُ ابعُ
اَارعأيَْدتُاكَداا اييرللهاًيقَاَِتَْاسَُُُُْةَ اوعللهُِامعاارعأيَتُْاأقَسِعىاقلَبِاًامي ِايعزيُِعاوعِ
لِ ر اِِِىَاللهِر أسِِ: هُِاوعأقَبِعلَايعق دل اوعيعُ اَاأجَفْىَاميُ هُِاوعِ اَامشُرِكِاًاشرَلّلهاًميُ اوعِ

رٍْاشهَُِوُلله اجعزَ عاللهِخِزَرِع ِامي اِوعقعِِاللهِأِسَعلِاَُِتْعاأشَُِعاخي اببِعُ
ْ ِايَُ صي عانعلىَابعاباِمعسجُِْياةيمعشقَِ. اااث  َاأمَعرَابرِأَسِِاللهِحِسُعُ

عةَابُِتِيانعلي ٍّ علْايعزيُِعاايرَ ولِعانع ِاياَطيَ ْ َايعُ أنَ هعااقاَِتَْاََِاَاأ جلْيسُْاَابعُ
ءٍاوعأَِطِفََُاَاث  َاِنِ ارعجلُاًامي ِاأبَلِْاللهِش امِاأحََْعدراَابْ ِامعُعاويِعةَارعق اَُِاَاأوَلََاشَ ْ
يُ رَاللهَِِؤُمِيُ ِدتاُاااااقاَمعاَُِِِهْيايقَاَلَايعااأمَيُ يد اوعكُ   ُُ  َابع ْاِيد ابعدهيهياللهِجِعاريِعدةاَت عيُ

ئةًَايأَ رنْيبتُْاوعيرَقِِدتُا]يزَنِْدتُاا [اوعظََُُِدتُاأنَ دهُايعفعِعدل ااَِيد عاااااجعاريِعةًاوعضيُ
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ِدتعاا ِاوعِ عيُ ِّ اوعأنَقْلَ ايقَاَِتَْاكهَبَتْعاوعلُله عابِاأ ختِي اوعبي عاأكَبِعر اميُ يأَخَهَإُِابثِيُ
اَاِهَاُيغَضَي عايعزيُِاُيقَاَلاَبعلاِكهَبَتْياوعللهُاَِِدداْشيدئتِاُِفَعَعلتِ دهاُااامعااالَلهكعاَِ  عاوعِ

اَاوعتَُيي اَبغَُِْدراِا ِامعااجعععلَالُله ااَِي عاَِ عاِِِ ااأنَاِتخَرِ  عامي اِميل تيُ قاَِتَْاِاَاوعلُله
اَايغَضَي عايعزيُِاُث  اَقاَلاَِيِاَلعاتسَتْقَبِلِيُ اَبِ عدااخَدرَ عاميد اَللهِدُِّي اِاااااةييُيُ هعدهلَلهاِنَِ 

ِّلاللهبتَْدُعيتْعاأنَِدتعااا أبَدُكياوعأخَ دكيايقَاَِتَاْبُِيي اِللهُاِوعةيي اِأبَِ اوعأخَي اوعجعُ
داًاوعيعقهِعدر ااا رٌايعشتِي ُاظاَِيَ ِاقاَِتَْاأمَيُ وَُ َالُله ُّكعاوعأبَدُكعاقاَلَاكهَبَتْيايعاانعُ وعجعُ

َدهاُللهُ ااااابسِلُطِاَنيهياقاَِتَاْيَُأََ هَاُللهُ اللهستْحَُْعاايسَعدُتَعايأَنَعداةعاللهِش دامي ُّاِعَعُ ن هاُِعَعُ
يُ اَبع اِْي ابعهيهياللهِجِعاريِعةاَيقََدالاََِدهاُللهنْدز باْوعبعد عاللهُ ااااا راَللهَِِؤُمِيُ يقَاَلاَيعااأمَيُ

اً  0؛َِ عاحعتفِاًاقاَضيُ

سـر   زیاد ادامه داد: س،س دستور داد اسـيران را همـراه بـا   بنحاجب

حسين به شام ببرند. جمعى نه با آن سر رفته بودند نقل نردند نـه  

 شنيدند.ها تا صبح نوحة جنيان را بر حسين میشب

اند: چون به شام رسيدیم روز روشن زنان و اسيران را آنها گفته

گفتند: ما تا ننون اسيرانى بـه  با روى باز وارد نردندح و اهل شام می

! شما نيانيد؟ س،ينه دختر حسين فرمـود: مـا   بودیماین زیبایى ندیده

هـاي مسـجد نـه توقفگـاه     اسيران خاندان محمدیم! آنها را بـر پلـه  

الحسـين بـا آنهـا بـود. شـيخى از      بناسيران بود نگاه داشتند و على

شاميان آمد و گفت: حمد خدا را نه مردان شما را نشت و فتنـه را  

فت. چـون سـخنش   خاموش نرد؛ و هرچه توانست به آنها ناسزا گ

اى؟ گفـت  الحسين به او فرمود: آیا تو قرآن نخواندهبنتمام شد على

بگو از شما پاداشـی جـز محبـت    »اى: چرا. گفت این آیه را خوانده
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ها هستيم. فرمود: ؟ گفت: آرى. فرمود: ما همان«القربى نخواهمذوي

؟ گفـت: آرى.  «القربـى را بـده  حـق ذوي »اى نـه  این آیه را خوانده

همانـا خـدا   »اى: هایيم. فرمود: ایـن آیـه را خوانـده   مود: ما همانفر

؟ «خواسته است پليدى را از شما خاندان ببرد و شما را مطهر سـازد 

ایم. آن شامى دست بـه آسـمان   گفت: آرى. فرمود: ما همان خانواده

نـنم.  برداشت و سه بار گفت: خدایاح مـن بـه درگاهـت توبـه مـی     

بيـت. مـن   ن آل محمـد و از قـاتلان اهـل   خدایاح من بيزارم از دشم

 امح ولی تا ننون متوجه این آیات نشده بودم.قرآن را خوانده

معاویـه بردنـد و زنـان    س،س بانوان حرم حسين را نزد یزیـدبن 

یزید و دختران معاویه و خانـدانش شـيون نردنـد و مـاتم برپـا      آل

 نمودند و مأموران سر حسين را برابر یزید گذاشتند.

تــرح شــرورتر و دلگفــت: نــافر و مشــرنی را ســختســ،ينه 

جفانارتر از یزید ندیدم. پس یزید به آن سـر نگـاه نـرد و شـعري     

بدین مضمون سرود: ناش شيوخ من در بدر بودند و این منظـره را  

 شنيدند.  ها را میدیدند و این نالهمی

 س،س دستور داد سر حسين را بر در مسجد دمشق آویختند.

الحسين نقل شده است نه چـون مـا را در برابـر    از فاطمه بنت

روي برخاست و گفـت: اي اميـر   یزید نشانيدند...ح یک شامى سرخ

مؤمنينح این دختر را به من بـبخش... . مـن ترسـيدم و بـه هـراس      

تـر و  ننـد. دامـن خـواهر بـزر     افتادم و گمـان نـردم چنـين مـی    

و ملعـون  تر خود را گرفتم. او به شامى گفـت: دروغ گفتـى   فهميده

شدى. نه تو چنين حقی داري نه او! یزید خشمگين شـد و گفـت:   

دهـم.  خدا اگر بخواهمح او را به این شـخر مـی  تو دروغ گفتى! به
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فرمود: نه به خدا! خداوند به تو چنين حقی نداده است؛ مگر آن،ـه  

از ملت و دین ما بيرون روى. یزید خشم گرفـت و گفـت: بـا مـن     

ا پدر و برادرت از دیـن بيـرون شـدند.    گویی؟ همانچنين سخن می

در جوابش گفت: تو و جد و پدرت به دیـن خـدا و دیـن پـدر و     

برادر و جدم هدایت شـدید. یزیـد گفـت: اى دشـمن خـداح دروغ      

دهـد و بـا   گفتى. فرمود: اميـر را ببينيـد نـه سـتم،ارانه دشـنام مـى      

 نند.  قدرتش طرف را مقهور می

،س شـامى درخواسـت   گفت: گویا شرم نرد و خاموش شد. س

خود را دوباره ت،رار نرد و گفت: این دختر  را بـه مـن بـبخش.    

 یزید گفت: گم شو! خدا تو را مر  دهد!

َدُياا ِّهيامحُعَ عهُاللهُ انع ِانعَ َُُابْ  انعلي ٍّامعاجُِلدَعيهْيارعحيَ ثََُي ابهَِِي عامحُعَ حعُ

َُيابْ ِانعلي ٍّاللهِِ ُ ديي ِّانع ِانصَْدرِابْد ِامُدزلَلهحي ٍانعد اِاااابْ ِاأبَِ اللهِقِاَسي ِانع ِامحُعَ

عةاَبُِتِيانعلي ٍّاث  اَِنِ ايعزيِدُعاا ِ دطيابْ ِايعحُْعىانع ِاللهِحِعارثِيابْ ِاكعَْ ٍانع ِاياَطيَ

ِ ْ هَُالُله اأمَعرَابُِيسعاءياللهِحِسُعُ ييد ااايحَبُسِْد اَمعدععانعليد ِّابْد اِللهِحِسُعدُْ ِااااااِعَعُ

هُُ ْامي ْدتياامعحبْسٍِاِاَايُُيُ َ ْايرُيِعَْاببِعُ اَاقرٍَّاحعت ىاتقَشَ رإَْاوجُدُبهُُ ْاوعِ  ِاحعرٍّاوعِ

للهَِِعقُِيساِحعجعراٌنع اِوعجهْياللهِأِرَضْاِِِِ ااوجُُِعاتحَتْهَاُةعماٌنعبُِ اٌوعأبَصْعدراَللهُِ داساُاا

رْلَلهءعاكأَنَ هاُللهَِِعلَداحيفاُللهَِِعُعصْدفرََ  اَِِِدااا طاَنِاحعَ سْعانعلىَاللهِحِيُ ىاأنَاِخَدرَ عااللهِشَ 

ِ ْ ْ ِاِِِىَاكرَبِعلاَءعانعلي ُّابْ  اللهِحِسُعُ  0؛باُِِِّسدْع ِاوعرعةَارعأسِعاللهِحِسُعُ

گفت: س،س یزید دستور داد زنان حسـين   فاطمه دختر حسين

را با امام بيمار در زنـدانى جـا دادنـد نـه حفـابی از گرمـا و سـرما        

المقـدس  بيـت  هایشان پوسـت انـداخت و در  نداشتح تا این،ه چهره
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سنگى برنداشتند جز آن،ه خون تازه زیرش بود و مـردم خورشـيد را   

الحسين با زنـان  بنتا على بر دیوارها سرخ دیدند مانند پتوهاى رنگين

 از شام خارج شدح و سر حسين را به نربلا برگرداند.

 سر برُیده در بزم یزید

َُيابْ ِا يابْ  امحُعَ ِدهاُارعوع اَُِاَانعبُُْاللهِدِعللهحيُ سْعابدُرلُِّارعضي عاللهُ انعُ نبُُْوُسٍاللهُُِ 
َُيابْ اِق تَُبْعةاَنع اِللهِفِضَلِاِبْ اِشَداالَلهناَقَدالاَسعدَيعتْاُااا ثََُاَانعلي ُّابْ  امحُعَ قاَلَاحعُ

ْ ِايعق دل اللهِرِّضاَ َدهُاللهُ ااااََِاَاحَُيلَارعأسُِاللهِحِسُعُ ِِِىَاللهِش امِاأمَعرَايعزيِدُُاِعَعُ
ع اٌيأَقَبِعلاَبدُعاوعأصَحْعابهُاُيعأكِ ل دناَوعيعشرِبَدُناَللهِفِ ق دا عاايدَضُيععا وعن صي عانعلَُهْيامعاّيُ

يلَََاَايرَغَ دللهاأمَعراَباِِر أسِاِيدَضُيععايي اطسَتْاٍتحَْدتعاسعدريِرَ اٍوعبسُيد اَنعلَُْدهيااااا
هَُالُله ايعلعِع ُاباِِ شِّطرِنَجِِاوعيعدهكِ ر اللهِحِسُعدُْ اَاارقُعِعة اللهِشِّطرِنَجِِاوعجعلسَعايعزيُُِاِعَعُ

هَُ وعيعستْهَزْئِ ابهِيكرِبِي ْايََعتىَاقَدامعرَاصعداحيبعهُاتََُداوعلاَاااابْ َانعلي ٍّاوعأبَعاهُاوعجعُ
للهِفِ ق ا عايشَرَبِعهاُثلَاَثاَمعر للهإاٍث  اَصع اَيضَلِتَهَاُنعلَدىامعداايعليد اللهِط سْدتعاميد اَااااا

اَايلَُِعتَددعرَ ْانعد ِاش دربِاِللهِفِ ق دا اِوعللهِل عيد اِاااااللهِأِرَضِْايََع ِاكَدانَاميد ِاشيدااا ُععتيُ
اباِِشِّطرِنَجِِاوعمع ِانلَرََاِِِىَاللهِفِ ق ا ِاأوَْاَِِِدىاللهِشِّدطرِنَجِِايلَُِعدهكِ رِاللهِحِسُعدُْ َاااا

َدداْكاَنَدتْااااا حْدُاللهُ انعز اوعجعدل ابِدهَِي عاا ن دبعدهاُوعِ ُِعلعِع اِيعزيُِعاوعآلاَزيِعاةاٍيعَ اوعِ
عةياللهُِجُدُمِ  1.بعِعُ

فرمود: هنگامى شاذان گفت: از امام هشتم شنيدم نه مىبنفضل

را به شام بردندح یزیدح نه لعنت خدا بـر او   علیبننه سر حسين

بادح دستور داد آن را در ننارى نهادند و سفرة غـذا را گسـتردندح و   

و  او ـ نه لعنت خدا بر او بادــ بـا یـارانش مشـغول خـوردن غـذا       
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جو شدند. چون فارغ گشـتندح دسـتور داد سـر بریـدة     نوشيدن آب

را در تشتى پيش تخت او نهادند و ميز بـازى شـطرنج را    حسين

روى آن تشت گذاشت و با یارانش مشغول بـازى شـطرنج شـدهح    

نـردح و چـون بـر    حسين و پدر و جدش را به مسـخرگى یـاد مـی   

تـهح سـه بـار    جـو را برگرف شـدح جـام آب  اش پيـروز مـی  بـازي هم

ماندة آن را در ننار تشتى نه سـر بریـده امـام    نوشيدح و س،س تهمی

ریخت. امام در ادامه فرمود: هـر نـس شـيعة    در آن بود بر زمين می

 ماستح باید از خوردن شراب و بازى شطرنج ب،رهيزد.

روایـت دیگـري را نـه بـه      عيون اخبار الرضـا گفتنی است شيخ صدوق در 

صالح هروي نيز نقل نـرده  بنوایت فوق است از عبدالسلاملحاظ محتوا مشابه ر

شـاذان و  بـن ده با دو سـند از فضـل  یسان داستان بزم شراب و سر برنیبداست. 

 :  ت شده استیعبدالسلام روا

ِهُاقَدالَاحعدَُثََُاااا حعَُثََُااتََيُ ُابْ  انعبُْياللهُِابْ ِاتََيُ ٍاللهِِق رَشي ُّارعضي عاللهُ انعُ
أحََْعُعابْ اِنعلي ٍّاللهِِأَنِصعارلِِّانع ِانعبُْياللهِسَلَامِابْ ِاصعاِيحاٍللهِهِعرَولِِّااأَبِ انع ِ

أَوَل امع ِاللهتخُيهَاايعق دل اقَالَاسعَيعتُْاأَبعااللهِحِعسع ِانعلي َابْ َامُدسعىاللهِرِّضَا
َ هُاللهُ ايَأ حْضيدراَوعبُددعاااَِهُاللهِِف ق ا ُايي اللهِِ ِسْلَامِابِاِش امِايعزِيُُابْ  امُععاوِيعةَاَِععُ
ع ِاوعقَُْانَصعبعهعاانعلَىارعأِسِاللهِحِسُعُْ ِ يَجعععلَايعشِرَبُهُاوعيعسْقي اانعلَىاللهَِِعاّيُ

َهُاللهُ اللهشِرَبُدللهايهَعهَللهاشَرَللهبٌامُبعارعكاٌوعَِداَِْ ْايعُ  ِامي ِا أصَحْعابعهُاوعيعق دل اَِععُ
َُِاهُاوعرعأِسُانعدُُوِّنَاابعدُْ َاأَيْدُييَُااوعمعاّيدُعت َُاااااابعرَكتَيهياِِِ ااأنَ ااأَوَل امعااتَ َُاوعِ

َةٌاوعق ل دبَُُاامُطَِعئيُ ةٌايََع ِاكَانَا معُِصُدبعةاٌنعلَُْهياوعنحَْ  انَأِك ل هاُوعن ف دسَُُااسعاكيُ
َاايَلُِعتَدعرَ ْانع ِاش ربِِاللهِِف ق ا ِايَ نِ هُامي ِاشَرَللهبِاأَنُْعلله َاايَ ِنِاَِ ْامي ِاشيُععتيُ ّيُ

يعفِععلاِيَلَُسْعاميُ ااوعَِقَُاْحعَُثَُي اأَبِ انع اِأَبُِهيانع اِآبعاّيهيانع اِنعلي ِّابْ ِاأَبِ ا
َِااتلَِبعسُدللهاِيبعاسعاأَنُْعللهّي اوعَِااتَطِععَُددللهاااقَالَاقَالَارعسُدل اللهُِاطَاِي ٍ
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نُْعللهّي ايَتَُ دن دللهاأَنْدُعللهّي اكََعداااامعطَاني عاأَنُْعللهّي اوعَِااتسَلْ ُ دللهامعسعاِي عاأَ
 0؛بُ ْاأَنُْعللهّي 

صالح هروى روایت نـرده اسـت   بنالله از عبدالسلامعبدبنتميم

فرمود: اولين نس نـه در  شنيدم نه مى موسىبننه گفت: از على

اسلام براى او فقاع )شراب جو( ساختندح یزید ـ نه لعنت خـدا بـر    

حالى نه سر سفرة غـذا بـود و آن سـفره را    او باد ـ در شام بود. در  

جـو آوردنـد و او   گسترده بودندح بـرایش آب  در ننار سر حسين

شروع نرد به نوشيدن و خودْ ساقىِ دیگر یارانش بـود. ملعـون بـه    

گفت: بنوشيد نه این شراب مبار  است و اگر نبود برنـت  آنها می

نوشـيم در  آن مگر همين نه ما اولين نسانى هسـتيم نـه آن را مـی   

حالى نه سر دشمن در مقابل ماح و زیر ميز غـذاى ماسـت و مـا بـا     

نمال آرامش مشغول خوردن و نوشيدن آنيمح در مبـارنى آن نـافى   

بود. بعد امام فرمود: پس هر نس از شيعيان و پيروان م،تب ماست 

 جو ب،رهيزد.  باید از آشاميدن آب

 و اسارت حضرت امام باقر

 من در نودنی 

 رزمی نابرابر و ناجوانمردانه  پس از 

 در ميان آتش و دود  

 سوخته  هاي نيمدر ننار خيمه

 تشنه ننار دریاي آب  لب

                                                        

 .13ح ر1ح جون اخبار الرضايعح . محمد بن علی بن بابویه قمی0



 عاشوراپژوهي 

 

011 

 ... اسير شدم  

 ام س،ري شده بود.و تنها چهار بهار از زندگی

 در راه اسارت

 در مسير نوفه و شام

 هاي بستة پدر را دیدمدست

 محمل و نجاوهروي شتري بی

 عه  با غل و زنجير جام

 چ،يد.خون تازه هر لحظه از زنجيرها می

 سرهاي بریدهح در ميان ناروانيان

 ها و خواهراندر برابر چشمانمح مقابل دیدگان مادرح عمه

 ناههنوز با تلخی و دردي جان

 روند.ر ه می

 سر بریدة جدمح سيد شهيدان

 در مجلس یزیدح در تشت طلا

 خواندقرآن می

 و با چوب خيزران

... 

 ام زینب فریاد نشيد:  و عمه

 مزن... مزن...

 بوسيدهها را پيامبر همواره میاین لب

 و او را بر دوش خود...

 و دیگري غرید
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 در مجلس بزم و شراب 

 جانی سرمست از پيروزي

 و سخت در اشتباه بود

 نه خون بر شمشير پيروز است!

 و امروز ما شاهدیم  

 گرو در اربعين و عاشورا نظاره

 شير پيروز شده است.نه خون بر شم
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 پس از نهضت عاشورا  امام سجاد

 تا لحظة شهادت بر سيدالشهدا اشک امام سجاد

 . الخصال1

ِدهُاقَدالَااااا حعَُثََُاامحُعََُُابْ  اللهِحِعسع ِابْ ِاأحََْعُعابْ ِاللهِِدعِيُدُيارعضيد عاللهُ انعُ
ُي اللهِِععبَاسُابْ  امععرْ وفٍانع ِاحعَُثََُاامحُعََُُابْ  اللهِحِعسع ِاللهِصَف ارُاقَالَاحعَُثَ

قَدالَ:اللهِِبعُ داءوُنَاااامحُعََُيابْ ِاسعهْلٍاللهِِبعحْرَللهني ِّايعرِيَعُهُاَِِِىاأَبِ انعبُْياللهُِ
ٍُاوعنعليد ُّابدْ  اااااااا دَ عَدة ابُِدِتُامحُعَ خََسْعةٌاآةعمُاوعيععْق ددبُاوعيُدسدُفُاوعيَاطي

اللهِِجعُ ةِاحعت ىاصعارعاييد اخََُيْدهياأمَثَْدال اااايَأمََااآةعمُايبَعَُىانعلَىاللهِحِسُعُْ ِ
للهِِأَوْةييعةِاوعأمََاايععْق دبُايبَعَُىانعلَىايُدسُفعاحعت ىااَبع عابعصعر هاُوعحعت ىاقيُلَا

ُ ددنَاميد اَاااااااااَِهُ ُ ددنَاحعرضَداًاأوَْاتَ ُِاتَفتِدَؤ للهاتدَهِك ر ايُدسدُفعاحعت دىاتَ تَا
يبَعَُىانعلَىايععْق دبعاحعت ىاتَأَا  ابهِياأَبْل اللهِسِّجْ ِاوعأمََاايُدسُفُااللهِهِاِيُيُ َ

يَقَاِ دللهاَِهُاِمَِااأَنِاتبَُْي عاللهِل ُْلَاوعتسَُْ تعابِاُِ هعارِاوعِمَِااأَنِاتبَُْي عاللهُِ هعدارعاا
هَُِعااأمََاايَاطيَعة ايَبعُتَْانعلَدا ىاوعتسَُْ تعابِاِل ُْلِايَصعاِحَعهُ ْانعلَىاوعللهحيٍُاميُ

َاابُِثَِرَ ِاارعسُدلِاللهُِ حعت ىاتَأَا  ابهِعااأَبْل اللهَِِعُييَُةِايَقَاِ دللهاِهَعااقَُْاآاَيتْيُ
بَُُاّي يايََُانتَْاتخَِر  ُاَِِِىاللهَِِعقَابِرِامعقَابِرِاللهِشهُعُعللهءيايتََبُْي احعت ىاتَقِضي عا

َدىانعلَدىاللهِحِسُعدُْ ِاااحعاجعتهَعااث  َاتَُِصعرِفُاوعأمََاانعلي ُّابْ  اللهِحِسُع اُْ ِايَبعُ
َةًامعااوضُيععابعُْ َايعُعيهْياطَععامٌاِِِ اابعُىَاحعت دىاا َةًاأَوْاأَرْبععيُ َاسعُ نيشِرِي َاسعُ
قَالَاَِهُامعدًِْىاَِهُاجعُيلتُِاييُعللهكعايعااللهبْ َارعسُدلِاللهُِاِنِِّ اأَخَدافُانعلَُْد عااا

ن َااأَشُِ دللهابعثِّ اوعحُزنِي اَِِِىاللهُِاوعأَنْلَد ُااتَُ دنَامي َاللهِهِاِيُيُ َاقالَاِِاأَنِ



 دفتر دوم: نهضت عاشورا در ساحت روايات

 

011 

ي ايَاطيَعدةَاِِِ دااخََُقتَُِيد ااااامي َاللهُِاماالااتَعْلََُدنَ ِنِِّ امعااأَاِك ر امعصرَْ عابعُ
 0؛ِيهَِي عانعبرَْ 

ننـد نـه   روایت مى سهل بحرانى از امام صادقمحمدبن

رنــد: آدم و نننــدگان پــنج نفآن حضــرت فرمــود: بســيارگریه

ــد    ــر محمــ ــه دختــ ــف و فاطمــ ــوب و یوســ و  یعقــ

آن قـدر   ... . فاطمه در فـراق پيـامبر خـدا   الحسينبنعلى

گریست نه اهل مدینه اذیت شـدند و بـه او گفتنـد: مـا را بـا      

هـاى شـهدا   گریة بسيار خود آزار دادي! س،س او به قبرسـتان 

 الحسين بيست سـال )یـا  بنگریستح و امام علىرفت و میمى

گریه نرد. هيچ وقـت پـيش روى او    بر حسين 1چهل سال(

گریست؛ تا جایى نه ی،ـى  گذاشتند مگر این،ه میطعامى نمی

اللهح فـدایت شـوم.   رسـول از خدمت،ارانش بـه او گفـت: یـابن   

برم. آنچـه مـن   ترسم جان بدهی! فرمود: به خدا شر،وه میمى

یـاد  طمه را بهگاه قتلگاه فرزندان فادانيد. هيچدانم شما نمىمى

 گيرد.آورم مگر این،ه گریه گلویم را مىنمى

ا. الخصال2

للهِسََعرِقَُُِيلُّارعضي عاللهُ ااحعَُثََُااللهَُِِلَف ر ابْ  اجععْفَرِابْ ِاللهَُِِلَف رِابْ ِاللهِِععلَدلِِ
ِهُاحعَُثََُااجععْفَر ابْ  امحُعََُيابْ ِامعسْعُدةٍاللهِِععَُاشي ُّانع ِاأَبُِهي قَالَاحعدَُثََُاااانعُ

نعبُُْاللهُِابْ  امحُعََُيابْ ِاخَاِيٍُاللهِط ُعاِيسي ُّاقَالَاحعَُثَُي اأَبِ انع ِامحُعََُيابْ ِا
ْزَ َابْ اِحَُْرَللهنَانع ِاأَبُِهياحَُرَْللهنَابْ ِاأَنُْع َانع ِاأَبِ ا زِيعاةٍاللهِِأَزْةيلِّانع ِاحعَ
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يُصعدلِّ اااقَالَ:اكَانَانعلي ُّابْ  اللهِحِسُعدُْ ِاارِجععْفَرٍامحُعََُيابْ ِانعلي ٍّاللهِِبعاقي
يُ َ كَانَدتْااايي اللهُِِعدْمِاوعللهِل ُلَْةِاأَِِفعارعكِععةٍاكََعااكَانَايعفِععل اأمَيُر اللهَُِِؤمِيُ

ُِعاك لِّانخَلَِةٍارعكِععتَدُْ ِاوعكَدانَاِِاَللهااا َِهُاخََسُْامياَّةِانخَلَِةٍايََُانَايُصعلِّ انيُ
لَاتيهياغشَي عاَِدنَْهُاَِدْنٌاآخَر اوعكَانَاقيُعامُدهُاييد اصعدلَاتيهياقيُعدامعاااااقَامعايي اصع

اللهِه ِيُلِابعُْ َايعُعلِاللهَِِعلي ياللهِِجعليُلِاكَانَدتْاأَنْضَداؤ هُاتَرِتَعيدُُاميد ِااااا للهِِععبُْي
 عاخشَُِعةِاللهُِانعز اوعجعل اوعكَانَايُصعلِّ اصعلَا َامُددعةِّ اٍيعدرَ اأنَ دهُاَِداايُصعدلِّااااا

 . بععُْعبعااأَبعُللهً

َةًاوعمعااوضُيدععااا...اوعَِقَُْاكَانَابعَُىانعلَىاأَبُِهياللهِحِسُعُْ ِ نيشِرِي َاسعُ
بعُْ َايعُعيْهياطَععامٌاِِِ اابعَُىاحعت ىاقَالَاَِهُامعدًِْىاَِهُايعااللهبْ َارعسُدلِاللهُِاأَامعاا

كَانَاَِدهُااا عاِِن ايععْق دبعاللهُِ بِ َآنَاِيحُزنِي عاأَنِايعُِقَضي عايَقَالَاَِهُاوعيحْع
هُِ ْايَابُْعض تْانعَُُْداهُاميد ِاكثَِدرَ ِاااا ِهُاوعللهحيُللهًاميُ للهثَُِاانعشَرَاللهبُْاًايَغََُ عاللهُ انعُ
بَُُاّيهيانعلَُْهياوعشَابعارعأِسُهُامي َاللهِحُِدزِنِاوعللهحْدُعوْةعبعاظهَْدر هُاميد َاللهِِغَد ِّاااااا

للهُُِّنُِعااوعأنََاانَلَرإُِاَِِِىاأَبِ اوعأخَي اوعنعَِّ اوعسعدبْععةَاااوعكَانَاللهبُْ هُاحعُ اًايي 
 0؛نعشَرَامي ِاأَبْلِابعُتْي امعقِت دِيُ َاحعدِْي ايََُُْفعايعُِقَضي احُزنِي 

نند نه پدرم حضرت سجاد روایت می حمران از امام باقر

روز هزار رنعـت نمـاز   همانند جدمان اميرالمؤمنين در هر شبانه

بيسـت سـال گریـه نـرد و      خواند. ... او بر پدرش حسينیم

گریسـت؛ تـا   گذاشتند مگـر این،ـه مـی   طعامى پيش رویش نمی

جایى نه غلامش به او عرض نـرد: اى پسـر پيـامبر خـداح آیـا      

وقت آن نرسيده نه اندوهت پایـان یابـد؟ فرمـود: واى بـر تـو!      

را از یعقوبِ پيامبر دوازده پسر داشـت. خداونـد ی،ـى از آنهـا     
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چشم وي پنهان نردح و او از بسياري گریه چشمانش نابينا شـد  

و سرش از اندوه سـفيد و پشـت او از انـدوه خميـده شـدح در      

دیدم پدر و برادر و حالى نه پسرش زنده بود؛ در حالی نه من 

انـد.  عمو و هفده نفر از خاندانم در ننار من به شهادت رسـيده 

 پس چگونه اندوه من پایان یابد؟
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 ارزیابي اعتبار منابع مورد استنادسخن پایاني؛ 
نه دیدیمح بيشتر روایاتی نه در این نوشتار آوردیم برگرفتـه از مجـامع   چنان

اند نه افزون بر اعتباري ویژهح هریک قـدمت تـاریخی دارنـد.    روایی معتبري

با صرف نظر از اعتبار و حجيت فقهی اخبار مورد استناد و ارزش یـا اعتبـار   

شناختی آنهاح قدمت تاریخی منابع مـورد اسـتنادح از امـارات عقلایـی     فتمعر

هـایی چـون تـاریخ و ادبيـات     توان در دانشمعتبري است نه بر پایة آنها می

بدانها تمسک نرد. در عين حالح بيشتر روایات ذنرشده چنان معتبرند نه در 

هـایی ماننـد   تـاب توان فتوا داد. ندانش فقه قابل استنادند و بر اساس آنها می

صـدوق و   امـالی ح معانی الاخبـار ح من لایحضره الفقيهح نامل الزیاراتح نافی

مفيد نه بيشتر روایات ذنرشـده در ایـن نوشـتار از آنهـا نقـل شـدح از        مزار

نامـل  انـد. در ایـن ميـانح    تـرین مجـامع روایـی شـيعه    معتبرترین و باقدمت
ان بر اعتبار همة روایـات  اي دارد و آن این،ه همگخصوصيت ویژه الزیارات

چنـين دیـدگاهی    نـافی ویـژه  آن اتفاق نظر دارند. البته دربارة نتب اربعه بـه 

 رایج استح لي،ن اجماعی و مورد توافق همگان نيست.

شـرح   وال،بـري   الهداهيةاگفتنی است گاه روایاتی از منابع دیگري مانند 

عتبار آنها به لحـاظ  آوردیم نه حتی اگر ا الأطهار الأئمةالأخبار فی فضائل 

دانش فقه پذیرفته نشودح از راه اماراتی عقلایـی همچـون قـدمت یـا یـافتن      

توان بر اعتبار آنهـا در دانـش تـاریخ و    مضمون آنها در دیگر منابع معتبر می

هاي شناسی گزارهمانند آن صحه گذاشت. بر پایة دیدگاه برگزیده در معرفت
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آور باشندح تمسک نرد؛ ر صورتی نه بنگونه اخبارح دتوان به اینمی 0پسين

هـرروح بـه لحـاظ    چه رسد به این،ه مفيد اطمينان یا علم متعارف باشـند. بـه  

هاي بسياري شناختی و نيز به لحاظ اعتبار فقهی بحمارزش یا اعتبار معرفت

طلبـد. در ادامـه   در این زمينه قابل طرح است نه طرح آنها مجال دیگري می

 پردازیم.هاي مأثور از ناحية مقدسه میارتتنها به ارزیابی زی

 اعتبار زیارت شهدا

و یاران حضـرت دو زیـارت بـه مـا رسـيده       از ناحية مقدسه براي سيدالشهدا

زیـارت  »اشتهار یافته است و دیگري بـه  « زیارت شهدا»است نه ی،ی از آنها به 

ایخ سند زیارت شهدا صحيح است و در اعتبار آن تردیـدي نيسـت. مش ـ  «. ناحيه

 اند:زیارت شهدا را به چند طریق روایت نرده

 با این اسناد:   مزار نبيرمشهدي در . ابن0

َُاٍللهِجِععفْرَيَِدة اأةَعللهمعاا َُاُبْ  امحُعَ ل اللهِعِعاِي ُاأبَدُاللهِفِتَحِاِمحُعَ أخَبِعرنَي اللهِش ريِفُاللهِجِعليُ

ع هُانيَ خْ اللهِفِقَيُ َُُابْد  اأبَِد اللهِقِاَسيد اِااالُله انيز هيُاقاَلَ:اأخَبِعرنَي اللهِشُ  اةُاللهُِِّي ِامحُعَ

ٍَُاللهِطدُسي ِّ خِْاأبَِ انعلي ٍّاللهِحِعسع ِابْ اِمحُعَ  .للهِط بعرلُِّيانع اِللهِشُ 

هاُأبَدُانعبُْياللهُاِللهِحِسُعدُْ  ابْد  ابيبعدةاِللهُاِبْد اِاااا خْ اللهِفِقَيُ ااًللهِشُ  وعأخَبِعرنَي انعاِيُ

هِيُاقَ َدُاٍااااارعطبِعةاَرعضي عاللهُ انعُ دُاُللهِحِعسعد  ابْد  امحُعَ الَ:اأخَبِعرنَي اشَدُخْي عاللهَِِفُيُ

ثََُاَاللهِش دُخْ اأبَُددااا ٍَُاللهِطدُسي ِّياقاَلَ:احعُ خِْاأبَِ اجععفْرٍَامحُعَ للهِطدُسي ُّيانع ِاللهِشُ 

اَشٍانعبُْياللهُِ عابْ ِانعُ َُُابْ  اأحََْعُ خْ اللهِصَامحُعَ ثََُي اللهِشُ  عهُاللهُ ياحعُ اِيحُاأبَدُارعحيَ

عهُاللهُ ياقَدالَ:اخَدرَ عاميد اَااا سْدُرِابْ  انعبُْياللهَُُِِعِي ِابْ ِاللهُِعَُْعانِاللهَِِعُعاةيلارعحيَ معُ

                                                        

 ح فصل هشتم.  هاي پسينشناسی در قلمرو گزارهمعرفتزادهح . ر. : محمد حسين0
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َدُيابْد اِاااا ةََاللهثُِتََُْ ِاوعخََسْيُ َاوعمياّتََُْ ِاَِِِ َانعلىَايعدُياللهِش دُخِْامحُعَ عةِاسعُ للهُِ احيُ

تِاُا1غاَِي ٍاللهِأِصَفْهَعاني ِّاحيُ َاوعياَ ِ عثَاللهِسِّ ِّيايَُُ  تُِاحعُ عهُاللهُ ياوعكُ  أبَِ ارعحيَ

عللهءياااااا أسَتْأَاِين ايي ازيِعارع اِمعدِْاَلعاأبَِ انعبْدُياللهُاِنعلَُْدهياللهِسَدلاَماُوعزيِعدارع اِللهِشُدهعُ

هُِ: ِانعلَُهِْ يْايخَرََ عاَِِِ َاميُ    رضِدِعللهن الُله

عللهءيارضِِددعللهن اللهُاِااابسِْ ِاللهُاِللهِر حَْ اِللهِدر حيُ اِِاِلَلهاأرَعا ةإْعازيِعدارع اَللهِشُدهعُ
ْ ِانعلَُْدهياللهِسَدلاَميُاوعبُددعاقبَْدر انعليد ِّابْد اِاااااا ُِعارجِلَْ ِاللهِحِسُعُ نعلَُهِْ يْايقَيفْانيُ
ْ ِاصعلدَعللهإُاللهُِانعلَُهَِْعاياياَسْدتقَبِلِاِللهِقِيبلَْدةاَبدِعجهِْد عيايَد نِ ابَُُداكعاااااا للهِحِسُعُ

عللهءي نعلَُهِْ ُاللهِسَدلاَمُاوعأوَمِْاوعأشَيدرِاَِِِدىانعليد ِّابْد ِاللهِحِسُعدُْ اِاااااااحعدمْعةَاللهِشهُعُ
 1نعلَُهَِْعااللهِسلَاَمُاوعق لِ...؛

با اسناد از جد مـادري خـویشح شـيخ طوسـیح از      اقبالطاوس در . سيدبن1

 مشایخ خویش:  

حعسعد ِاللهِطُدسيد ِّااارعوعيَُْابعاابِ ِسَُْاةينَااَِِِىاجعُِّلاأَبِ اجععْفَرٍامحُعََُيابْد ِاللهِِا
رعحَْعة اللهُِانعلَُْهياقَالَاحعَُثََُااللهِش ُْخ اأَبُدانعبُْياللهُِامحُعََُُابْد  اأَحَْعدُعابْد ِاااا
ِصُدرِابْد  انعبدُْياللهَُِِدُِعي ِابْد ِااااا نعَُاشٍاقَالَاحعَُثَُي اللهِش ُْخ اللهِصَاِيحُاأَبُدامعُ

اللهِِبعغُِعللهةيلُّارعحَْعة اللهُِانع َةَاللهثَُِتَدُْ ِااللهُُِعَْعانِ لَُْهياقَالَ:اخَرَ عامي َاللهُِ احيُعةِاسعُ
وعخََسْيُ َاوعمياّتََُْ ِانعلَىايعُياللهِش ُْخِامحُعََُيابْ ِاغَاِي ٍاللهِِأَصْفهَعاني ِّاحيدُ َاا
تِاُحعُييثَاللهِسِّ ِّاوعكتََبتُْاأَسْتَأِاين اييد ازِيعدارع ِااا وعيَا ِاأَبِ ارعحيَعهُاللهُ اوعكُ 

ا اللهُِمعدَِْالع وعزِيعارع ِاللهِشهُعُعللهءيارضِِددعللهن اللهُِانعلَدُهِْ ْايخََدرَ عاااااأَبِ انعبُْي
ِهُ ِِاَللهاأَرعةإْعازِيعارع َاللهِشهُعُعللهءيارِضِددعللهن ااابسِْ ِاللهُِاللهِر حَْ ِاللهِر حيُ ِاَِِِ َاميُ

ُِعارِجلَْ ِاللهِحِسُعُْ ِ ابْ ِاللهِحِسُعدُْ ِاوعبُدعاقبَْر انعلي ِّااللهُِانعلَُهِْ ْايَقيفْانيُ
                                                        

 . وافاه )خ ل(.0

 .  451ـ455ر المزار ال،بيرح. ابن مشهديح 1



 دفتر دوم: نهضت عاشورا در ساحت روايات

 

011 

اللهِشُدهعُعللهءيا احعدمْعةَ ابَُُاكع ايَ ِن  ابِدعجهِْ ع اللهِِقيبلَْةَ وعأَوْمِاوعأَشيدرِااايَاسْتَقِبِلِ
 0وعق لِ...ا.اِِِىَانعلي ِّابْ اِللهِحِسُعُْ ِ

مم،ن است این اش،ال مطرح شود نه در روایت آمده است صدور زیـارت  

( بـوده اسـتح در   سنَةََ اثنْتَيَنِْ وخَمَسْكِينَ ومَكِائتَيَنِْ   خرَجََ منَِ النَّاحيِةَِ) 151در تاریخ 

انـد؛ لـي،ن ایـن    قمـري متولـد شـده    155در سال  عصرحالی نه حضرت ولی

هـا نـم نيسـتند و    آسانی قابل رفع است. تصحيفات نوشتاري در نتـاب اش،ال به

همـين فقـره   اي از آن را در ننند. اتفاقـاه نمونـه  بسياري از آنها مش،لی ایجاد نمی

«. حين وافـاه »اي آمده است: در نسخه« وفَاَةِ حينَ»توان دید: به جاي روشنی میبه

 ـ توان گفت ناحية مقدسه اختصار بـه  افزون بر آنح می  عصـر یحضـرت ول

الله گفتنی است آیـت  1شود.نيز می ندارد و شامل حضرت امام حسن عس،ري

ت عباس به این روایت اسـتناد  هنگام بيان فضایل حضر معجم الرجالخویی در 

   3نرده است.

 اعتبار زیارت ناحيه  

 مـزار آن،ه سندشان را بيان ننندح این زیـارت را در  مشهدي بیشيخ مفيد و ابن

مفيد نقل  مزاراند. علامه مجلسی این زیارت راح هم از نتاب خود روایت نرده

ُُاقَُسَعاللهُ اروُحعنرده است:  خْ اللهَِِفُيُ هُايي اكيتاَبِاللهَِِعزلَلهرِابععُْعاِيِرلَلهةياللهِزِّيعارع ِاللهِ تي اقاَلَاللهِشُ 

هـم   4حنقَلَُِاَبعاامي َاللهَِِيصبْعاحِامعاابعهلَلهاِفَلِ هُازيِعارع ٌاأ خرَِ ايي ايعدمِْانعاش درعللهءعابرِوِعللهيعدةٍاأ خِدرَ اا
                                                        

 .  513ح ر1ح جاقبال الاعمال. سيد بن طاوسح 0

 .114ح ر95ح جبحار الانوار. ر. : محمد باقر مجلسیح 1

 .  151ـ155ح ر01ح جمعجم رجال الحدیمموسوي خوییح  . ر. : سيدابوالقاسم3

 .301ح ر95ح جبحار الانوار. ر. : محمد باقر مجلسیح 4
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مشـهدي چنـين نگاشـته    ابـن  0نند.را ذنر می مزار نبيرمشهدي در روایت ابن

ة أخرى في يوم عاشوراء لأبي عبد الله الحسين بكن علكي وكلوات الله    زياراست: 

نـه  ایـن عبـارتح چنـان    1. إلِىَ أحَدَِ الأْبَوْاَبِ، قاَلَ... عليه. ومَمَِّا خرَجََ منَِ النَّاحيِةَِ

روشنی دلالت دارد بر این،ه زیـارت مزبـورح مـأثور    به 3علامه مجلسی فرمودهح

ویـژه  ه است. افزون بر آنح متن زیـارتح بـه  است و از ناحية مقدسه صادر شد

دهد نه مأثور و مروي است؛ بل،ه خوبی گواهی مینماز زیارت و قنوت آن به

بسـا بتـوان   تـوان یافـت. چـه   مضامين آن را در دیگر متون روایی معتبر نيز می

دهد نه زیارت مورد گامی فراتر نهاد و گفت قطعات بسياري از آن گواهی می

 صادر شده است.   بحم از معصوم

شده پذیرفته نشـودح  یک از وجوه ارائهدر پایان گفتنی استح حتی اگر هيچ

رغم این،ه زیارت مزبور به لحاظ سند مرسل استح بـر پایـة   در این صورت به

مبناي عموم یا بسياري از فقها مشروع و مجاز اسـت نـه بـه قصـد اسـتحباب      

ي است نه احادیم مـن بلـغ   خوانده شود؛ زیرا این زیارت از مصادیق آش،ار

ویژه با توجه به این،ـه در ادامـة روایـت آمـده اسـت: دو      شود؛ بهشامل آن می

پـس از حمـدح سـورة انبيـا و در     رنعت نماز به جـاي آور و در رنعـت اولح   

رنعت دومح بعد از حمدح سورة حشر را تلاوت نن. س،س در قنوت نماز ایـن  

هرروح اگر خواندن این زیـارت  به 4. حليم الكريم...لا إلهُ إلاّ اللهُ الدعا را بخوان: 

و نماز و قنوتش مستحب استح این ح،م مستلزم آن است نه مجُاز باشـد در  
                                                        

 .315. ر. : همانح ر0

 .  491ر حالمزار ال،بيرابن مشهديح  1.

 .315ح ر95ح جبحار الانوار. ر. : محمد باقر مجلسیح 3

 ساخته نيست. انشاي آن از غير معصوم . این دعا چنان معانی  رف و بلندي دارد نه519. همانح ر4
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جمع عزاداران با هم این زیارت را قرائت ننيم و با فقرات آن بسوزیم و اشک 

توان گامی فراتر نهاد و ادعا نرد: استحباب زیارت مزبـورح  بریزیم. همچنين می

تنهـا حـانی از جـوازح بل،ـه حـانی از      رچند به واسطة احادیم من بلـغح نـه  ه

 استحباب قرائت آن در اجتماع مردم است.
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 ق.0413قمح ح یدفتر انتشارات اسلامح معانی الأخبار حــــــــــ  .03

 ق.0403انتشارات اسلامیح قمح دفتر ح 1چح من لا یحضره الفقيه حــــــــــ  .04
 ق.0403ح انتشارات ننگرة جهانى شيخ مفيدح قمح نتاب المزارمفيدح محمد بن محمدح  .05

 ق.0419ح قمح البيتمؤسسة آلح وسائل الشيعهملىح محمد بن حسنح عاحر  .01

 ق.0411ح تهرانح الإسلاميهح 4ح چال،افی نلينىح محمد بن یعقوبح .01
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 ق.  0413ح دار احيا  التراث العربیح بيروتح 1ح چبحار الأنوارمجلسیح محمدباقرح  .05

ح مؤسسـة  1چح المتقين فی شرح من لا یحضره الفقيه روضةح یح محمدتقیمجلس .09

 ق.0411قمح نوشانبورح 

 الأئمييةشـرح الأخبـار فــی فضـائل    مغربـى )ابـن حيــون(ح نعمـان بـن محمــدح      .11
 ق.0419ح قمح یانتشارات اسلامدفتر  حالأطهار

 .  نور میافزار جامع الاحادنرم .10



 

 یزدي( زادةمجموعة آثار نگارنده )استاد محمد حسين

شناسی .معرفت8
 اسلامی

 

 ان و عقلانيت  . معرفت؛ چيستیح ام،0

 . منابع معرفت1

 ها. معرفت بشري؛ زیرساخت3

 ها و ساختارهاي معرفت بشري؛ تصدیقات یا قضایا. مؤلفه4

 هاي پسينشناسی در قلمرو گزاره. معرفت5

شناسی .معرفت2
 تطبيقی

 شناسی معاصر. پژوهشی تطبيقی در معرفت1

 (شناسی )ترجمه. مفاهيم بنيادین در معرفت1

شناسی .معرفت7
 دینی

 . معرفت لازم و نافی در دین5

 . معرفت دینی؛ عقلانيت و منابع9

شناختی بـه وحـیح الهـامح تجربـة دینـی و      . نگاهی معرفت01
 عرفانی و فطرت

شناسی .معرفت1
مقدماتی و 

 متوسط

 شناسی. معرفت00

 . مبانی معرفت دینی01

 معرفت دینیشناسی و مبانی . درآمدي بر معرفت03

 شناختی علوم انسانی. مبانی معرفت04

 شناسی. جستاري فراگير در  رفاي معرفت05

شناسی .معرفت5
 عرفان

 . م،اشفه و تجربة دینی؛ معيار ارزیابی م،اشفات عرفانی01

شناسی .معرفت6
 ادلة نقلی

 شناختی پژوهش در تاریخ عاشورا شناختی و روش. مبانی معرفت01

شـناختی  را پژوهـی )دفتـر نخسـت: مبـانی معرفـت     . عاشو05
پژوهش در نهضت عاشـورا ؛ دفتـر دوم: نهضـت عاشـورا در     

 ساحت روایات(
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 . فلسفة دین3

 . فلسفة دین09

 شناسی. دین11

پژوهشی در باب نقـش ت،ـوینی عقایـد و    . عقيده و عمل؛ 10
 اعمال در هویت انسان

 . اصول فقه1

 ناتمام(. قواعد گفتمان عقلایی )11

. دراسات فی اصول الفقـه )بخشـی از آن در ننگـرة شـيخ     13
 شده است.( انصاري چاپ

 . فقه9

 . بررسی پيامدهاي سياسی ـ اجتماعی قاعدة لاضرر14

 . پژوهشی در فقه سياسی15

 . روزة مرین؛ امتنان یا الزام )ناتمام(11

81 .
شناسی؛ فرامعرفت

روش پژوهش در 
شناسی و معرفت

 هاي همگندانش

 . پارادایم؛ افسانه یا واقعيت؟11

 شناسیشناسی پژوهش در معرفت. روش تحقيق و روش15

 . عقل و روش پژوهش عقلی؛ گستره و محدودیت19 شناسی. روش88

شناسی .معرفت82
 معاصر

 شناسی معاصرسازي از نگاه معرفت. موجه یا مدلل31

 ا عليت. ابتناي معرفت استدلالی  بر استلزام ی30
 شناسی در گسترة مفاهيم یا تصورات. معرفت31

شناسی .معرفت87
 زبان یا بيان

 شناسی گفتمان عقلایی  . منطق فهم یا معرفت33



 

 شناسی  آموزش معرفت

 شناسی به ترتيب زیر است:مراحل آموزش معرفت

 تدریس شود؛ 00به اضافة نتاب شمارة  03یا  01مرحلة مقدماتی: نتاب شمارة 

 شناسی()جستاري فراگير در  رفاي معرفت 05لة متوسط: نتاب شمارة مرح

 تدریس شود؛

 تدریس شود؛ یعنی: 01تا  5و از  1تا  0ها از شمارة مرحلة پيشرفته: نتاب

 . معرفت؛ چيستیح ام،ان و عقلانيت0

 . منابع معرفت1

 ها. معرفت بشري؛ زیرساخت3

 دیقات یا قضایاها و ساختارهاي معرفت بشري؛ تص. مؤلفه4

 هاي پسينشناسی در قلمرو گزاره. معرفت5

 شناسی معاصر. پژوهشی تطبيقی در معرفت1

 . معرفت لازم و نافی در دین5

 . معرفت دینی؛ عقلانيت و منابع9

 شناختی به وحیح الهامح تجربة دینی و عرفانی و فطرت. نگاهی معرفت01

 

 




